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 با پسرخاله ی تازگبه . داره ی سرخوشی که زندگطونهی دختر شاد و شهی الناز
  … و شهی شروع می از اول با لجبازیی آشنانی و اشهی دوستش آشنا منی تریمیصم
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   کتابها در تلگرام ماکانال 

goldjar@   

  
  :مقدمه  

  

   حالا نوازش کنمنو
  صت نره از دست فرنی اکه

   بارهنی اخرنی ادیشا
   هستبای احساس زنی اکه

   حالا نوازش کنمنو
   حالا که تب کردمنیهم

  دی شای لمسم کناگه
   تو برگردمیای دنبه

  

 ری سرم تمی داشتی قشنگی اهنگو دوست داشتم چقدر باهاش خاطره دارم چه لحظه هانی اچقدر
 چشامو بستم ذهنم برگشت عقب به قبل از نییپا دی سرمو گذاشتم رو دستامو اشک هام چکدیکشیم

   شروع بشهزای چنی همه انکهیا
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   دارید
  

 یوقت. کردنی پاهام پخش شده بود همه با تعجب نگام می صدادمیدوی سرعت از پله ها بالا مبا
   در زدم و داخل شدمدمی کشقیچند نفس عم. دم در کلاس استاد داخل بوددمیرس

  
 بود که یی استاد هانیرتری از سختگیکی.  شدرهی بهم خشیشگی همی با نگاه جدیاستاد مقام. 

 ی با لحن جدادی بی کسدادی رو انضباط حساس بود بعد از ورودش به کلاس اجازه نمیلیداشتم خ
  :گفت

  
 قبل از ورودم به کلاس دی کرده بودم که دانشجو ها بادی جلسه اول تاککنمی فکر مییای خانم ار-

 از ساعت قهی دق20 صورت اجازه ورود ندارن درسته؟ الان نی اریر غسر جلسه حاضر باشن د
  .کلاس گذشته

  
  : حرف بزنم تا دهنمو باز کردم ادامه دادخواستمی بگم ملتمسانه نگاش کردم می چدونستمینم
  
 نیتونیم. کنمی ها رو تحمل نمی نظمی بنی دفعه بعد ای ولرمیگی مدهی شما رو نادری بار تاخنی ا-
  .نینیبش
  
  شهی تکرار نمگهی استاد دیمرس-
  
 داشت نگام ظی با اخم غللدای که گیی ها رد شدم و رفتم ته کلاس جای صندلفی سرعت از ردبه
  : گفتتی تو سرم و با عصباندی نشستم کنارش که محکم کوبکردیم
  
 صاحاب رو هم که ی بهی اون گوشم؟ی ساعت منتظرت موندهی لوی من و نیدونی م؟ی کردری چرا د-
  .یدیواب نمج
  
 تا برسم دانشگاه مردم دمی بود نشنلنتی رو سای گوششبی باور کن خواب موندم دلدایشرمنده گ-

  .ومدی نمرمی گنیماش
  
  .کنهی نمدارتی که بمب هم بدنتی با اون خوابی بترکی ا-
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  .میزنی بعد از کلاس حرف مکنهی مرونمونیساکت باش الان ب-
  
  ی بخوابیری بگی رو معطل نکن ماگهی که دکشمتی بعد از کلاس م-
  

  . داشت شدمادی زدم و مشغول لبخند
  

  
  

 من خوردنی کرد اونا حرص مدادی سرم دادو بی اون هم کللوفری دنبال نمی از کلاس رفتبعد
 با شهی سه تفنگدار همگفتنی همه بهمون ملوفری و نلدای منو گمیهر سه تا هم رشته بود. دمیخندیم

 بود و تو ی چابکسرلوفری و نمی بودیجانی و لاهمی باهم بزرگ شدی بچگ ازلدایمن و گ.میهم بود
 ی تک فرزند بود وللدای دختر خونگرم و خوش خنده و شوخ گهی می باهاش اشنا شده بوددانشگاه

 دانشگاه یهر سه تا تو! ونهی خل و ددونهی یکی خواهر داشت منم که به قول مامانم هی لوفرین
  . رشته بودمنی عاشق اشهی هممیخوندی میسی زبان انگلی تهران رشته مترجمیسراسر

  
  : دوباره زد تو سرمو گفتهوی لدای رفت گلوی و نلدای گی از تموم شدن غر هابعد

  
  میریمی می از فضولمی هفته است ما دارهی شد؟ ی چی خواستگارنمی بگو ببرفتی مادمی ااا داشت -
  
   دلت بسوزهگمی نم-
  
   شدی بگو چیکنی تو غلط م-
  
  : گفتلوین
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   شد؟ی نکن بگو چتی الناز اذ-
  

 از دوستاش یکی مامان از یه.  بودمجانی هفته که لاههی نیا.  منونیباشه نکش: و گفتم دمیخند
 چرا نی شک کردم اکمی من نای اونجوره اقاست ماهه و انجورهی پسرشون اگفتی می هکردی مفیتعر

  ی اومدن خونه ما واسه خواستگارروزی خلاصه پر واسمدنی نگو نقشه کشگهی رو به من منایداره ا
  

  : گفت لدای نگفتم گیزیساکت شدم و چ
  
   شد؟ی خوب اومدن چـ
  
  .می عقد کردمیدی به تفاهم رسگهی دیچیه-
  
  : داد زدلدایگ
  
  .تا نکشتمت!  شدی بگو چگهیمسخره نشو د-
  

  : و ادامه دادمدمیخند
  
  ارنیسم منو هم نم اگهی سرشون اوردم که دیی بلاهی بابا یچی ه-
  
  ؟ی کردکاری مگه چ-
  
 بلند شده بود ی وقتختمی تو کفش پسره اب رختمی فلفل راینیری تو شختمی نمک رشونیی تو چا-
 دمیترکی داشتم مدمی خندنقدری گرفتم با کله رفت تو در ایی پاری زمی حرف بزناطی تو حمیبر

   بودیجاتون خال
  
  : با خنده گفت لدایگ
  
  پسره چطور بود؟.  حتما مامانت سکته زد از دستته؟ی کار چهنی ای روان-
  
 اب بخور گفتیمامانش م.  اخلاقه پسره گندی خوب خانواده خوب ولی بد نبود وضع مالافهیق-
 ها رفتن مامان هم چارهی نوبره والا اخرشم بی بچه ننه انی پسر به اخوردی نخور نمگفتی مخوردیم
 شتم برگشبی خلاصه دخوامی نمنوی پا داره گفتم اهی مرغم یدونی کرد منم که مدادی ساعت دادو بهی

  . شدرمی که امروز ددمی خوابریتا خونمو جمع و جور کنم وبه کارام برسم د
  
  : گفتلوین
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  .میشدی از شرت راحت میدادی بابا پسره خوب بود که بله میا-
  

   :گفتم
  
  .ی از دست من راحت بشینی به خواب ببرینخ-
  

  :لدایگ
  
  ؟یاری که صداشو در نمرهی گی کسشی نکنه دلت پناقلا-
  

  : گفتمی خشک شد و با لحن خشکلبخندم
  
 می برنیپاش.  من به گورم بخندم بخوام دوباره عاشق بشم؟ی مسخره کردیای شوخنیبازم از ا-

  .ادیسر کلاس الان استاد م
  

 هم ی شوخیودم حت از عشق متنفر بدونستنی دو ساکت شدن و پشت سرم راه افتادن اخلاقمو مهر
  می مورد عصبنیدر ا

  
  . شدمی فرارهی عشق و عاشقی از هرچگهی خورده بودم که دی قبلا ضربه اکردیم
  

 باهم روی مسشتری بلدای من و گکردی فرق مرشی ازمون جدا شد مسلوفری برگشت از دانشگاه نموقع
 رفتی بعد مرسوندیو م داشت اول مننیچون ماش.  با من فاصله داشتابونی خونشون دوتا خمیبود

  : گفتلدای گنیتو ماش. ومدی از خوابگاه خوشش نمکردی میخونه خاله اش زندگ. خونشون
  
  گست؟ی دو روز دلوی تولد نیدونیم-
  
  ره؟ی تولد بگخوادی مدمی براش نخریزی چی ولدونمیاره م-
  
   از بچه ها رو دعوت کنهی سرهی خوادیاره گفت م-
  
  نگرفتم من هنوز ؟یدی براش خریزیچ-
  
   فردا خوبه؟م؟ی باهم بری وقت داری کنطوریمنم هم-
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 چه می سالمونه کاش هنوز بچه بود22 گهی دم؟ی چه زود بزرگ شدیدی دیوااااااا. اره خوبه-
  ادته؟ی بود یدوره ا

  
 هم کاسه شهی بالا همه از دستمون کلافه بودن هممیرفتی راست مواری بره؟ از دادمی شهیمگه م-

 ی تو ارومکردنی همه فکر میدادی خودتو خوب نشون می تو مارمولک بودشکستیکوزه سر من م
 برات رمی بمی از پشت بستطونمی تو دست شدونستنی بد در رفته بود نمچارهی اسم من بطونیمن ش

  شناختمتی فقط من می مظلوم بوددرکه چق
  
  .میکنیهر م فقط حفظ ظامی بود البته الانم که هنوز همونی چه دورانری بخادشیاره -
  

 وانت جلو در خونه بود انگار داشتن اسباب هی.  هم رفتلدای خونه گدمی خنده رسری زمی دو زدهر
طبقه است هر طبقه دو واحده همه واحدا هم 3 خونه ما می داردی جدهی پس همساکردنی میکش

 منه هی مال واحد بغللای وسانی کردن پس حتما اشی ماهه که خالهی من یپرن فقط واحد کنار
   هستنی کدمی جدی هاهی همسانمی که بببودمکنجکاو 

  
 دمیدوی بلند شد همونطور که از پله ها ممی اس ام اس گوشی از پله ها رفتم بالا که صداتند

 و محکم و پرت یزی چهی اس ام اس با سر رفتم تو دنی اوردم که قبل درونی بفمی هم از کمویگوش
 ی با کنمیعادلمو بدست اوردم سرم و بلند کردم بب تی نگهم داشت وقتی دستهیشدم عقب و 

  . سرمو که بلند کردم نفسم حبس شد نگام تو نگاه دو تا چشم سبز گره خورد کردمتصادف 
  
  : داد زد تی داره پسره با عصبانیی دلم گفتم لامصب عجب چشاتو
  
  ؟ی کردکاری چنی خانم؟ جلو پاتو نگاه کن ببیمگه کور-
  

 تا لشی که دستش بود افتاده بود و وسای به اطرافم انداختم جعبه ایاه نگهی جمع شد و حواسم
  : گفتمی پله ها پخش شده بود با شرمندگنییپا
  
  . حواسم نبودخوامیمعذرت م-
  

 تی و با عصبانرونی بدی دوتا از کتاباشو برداشتم که از دستم کشیکی جمع کنم لوی شدم تا وساخم
  :گفت

  
  . فقط حواستون به جلوپاتون باشهدیما به کارتون برس شکنمی خودم جمع مستیلازم ن-
  

  : و گفتمنی کتابا رو انداختم زمهی شدم وبقی عصبمنم
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 بعدشم من حواسم نبود دی نشده خودتون جمع کنیزی حواسم نبود حالا هم که چدیگفتم که ببخش-
  ن؟ی شما چرا حواستونو جمع نکردنیشما که چشم دار

  
   انگار بدهکارم شدمرینخ-
  
  ؟ی چشدی ممیزی چهی شدمیبله اگه پرت م-
  
  رسهی متی بمونم لابد کار به شکاشتری زبونتونم ماشالا دو متر درازه بنیفعلا که سالم-
  
  ن؟ی بدنی داشتی شما چه جوابشدی ممیزیبله اگه چ-
  
  ! واقعا کهای دارییعجب رو-
  

  .م طرف واحدم و رفتم داخل جمع کنه منم رفتلشوی تا وسانیی بدم از پله ها رفت پای جوابنموند
  

 رفتم رو اری اختی بومدی مابونی سر و صداشون از تو خومدی بود اه اصلا خوشم نی ادبی ادم بچه
  .دمی ندافشوی هول شده بودم جز رنگ چشاش قنقدری و نگاشون کردم اونیا

  
گاه  خوب بود نه لاغر نه چاق انگار باشکلشی داره هی عجب قدکردی با کارگرا صحبت مداشت

 سبزش که ی و چشازدی می و قهوه ای مشکنی بی رنگ خاصهی پوستش برنزه بود موهاش رفتیم
  .ومدی از اخلاقش خوشم نی بود و جذاب ولافهی خوش قی جدینه جد.  داشتیبرق خاص

  
 هی و نهی و رفتم جلو ادمی پوشدی با شلوار سفی تاپ صورتهی داخل و لباسامو عوض کردم برگشتم

 تا کمرم می شکلاتی به خاطر ورزش متناسبه موهاکلمی انداختم قدم بلنده و ه به خودمینگاه
 افمی در کل از قادی به صورتم مکی و چشام همرنگه موهامه دماغم هم نه بزرگه نه کوچرسهیم

  .میم معمولیراض
  

م  که از ههیمامان و بابام چند سال. بشه ی تا مامانم راضدمی زحمت کشیلی اومدن به تهران خواسه
 و دی برام زحمت کشیلی مامان خی و معشوقه هاش ولی و خوشفیجدا شدن بابام رفته دنبال ک

 مامان ی متوسطه خانواده مامان پولدارن ولمونی رو زده وضع مالزای چیلی خدیبخاطر من ق
 واحدو واسم نی ساختمون انی تو انجای امی خودمون باشی دوست داره رو پارهیگیازشون کمک نم

 ریی با تغلدای به قول گمیبی جور عجهی فرق داره هیاخلاقم با بق. اجاره کرده لامونیز فام ایکیاز 
 نوی هستم ای دختر لجبازی وقتا اروم ولی بعضطونی وقتا شی بعضکنهی مریی اخلاقت تغطیشرا

  . تمومهگهی لج کنم دیکی با دوننی همه مگهید
  
  .ل کارام شدم اومدم اهنگ مورد علاقمو گذاشتم مشغورونی فکر باز
  



  دارید
  

 

9

 گرفتم براش با ی شال ابهی من میدی کادو خرلوی واسه نمی اومد دنبالم رفت5 ساعت لدای بعد گروز
  .دی خرشی تاپ و لوازم اراهی هم براش لدای نقره که حرف اول اسمش روشه گری زنجهی

  
   :لدایگ
  
   تو رگ؟می بزنی بستنهی شاپ ی کافمی من حال ندارم برم خونه بریال-
  
  ؟یشی چرا چاق نمیخوری همه منی من موندم تو ا؟یز تو شکمو شدبا-
  
  ادی تا چشات در بخورمی لاغرم؟ مشهی متی حسودهیچ-
  
  ..... شاپ ی کافمیبر.  بشهمینه که من چاقم به تو حسود-
  

 هی می بود دختر پسرا دست تو دست هم عاشقانه نشسته بودن رفتکی شاپ فضا تاری کافمیدیرس
  : گفتمدادی گوش مهی فوضول شده بود داشت به حرف بقشهی مثل هملدای گمیگوشه نشست

  
  م؟ی رو از کدوم جزوه بخونی امتحان استاد رسولنی الدایگ-
  
  سسسسسیه-
  
  زنمی دارم باهات حرف مه؟ی چسسیه-
  
  ! موضوع جالبهدمی حرف نزن دارم گوش منقدری اسایوا-
  
  باشه تو به استراق سمعت برس-
  
 با ای همو عاشقانه گرفته بون بعضی نگاه کردم پر از دختر پسر بود همه دستا شاپی اطراف کافبه

 نشست یخاطرات به ذهنم هجوم اورد و ناخوداگاه اخم. ی و اشکسی خی با چشاایلبخند و بعض
  .رو صورتم

  
   باز اخمات رفت تو هم؟هی چیهوو-
  
  !یچیهان؟ ه-
  
  ؟ی افتادادشیباز -
  
   حوصله ندارملدای نده گریگ-
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 ی داره که از عشق فرارنوی ااقتی داره؟ لاقتشوی واقعا اون ل؟ی کنتی خودتو اذیخوای میتا ک-
  ؟ی رو به خودت زهر کنی زندگ؟یش
  
 نی دخترا دلم گرفت همنی شو فقط از ساده بودن االیخی داره؟ بی ؟ چه ربطیگی می داریچ-
 اما بازنی راحت دل مقدنی اشهی می اشکی اخر ماجرا بازم همون چشادوننی نمنی همدوننینم

  ؟یبعدش چ
  

   با تاسف تکون دادمسرمو
  
  : زد و گفتی پوزخندلدایگ
  
  یکنیاشتباه م-
  
  ؟ی شدمونی گه پشی بهم بگیخواستی میامروز چ.  مورد حرف بزنمنی در اخوامیبسه نم-
  
  !! بگمخواستمی نمیزی من؟؟؟؟؟؟؟ چ؟؟؟؟؟یک-
  
  ی شدمونی پشی ولی بگیزی چهی ی چند بار خواستشناسمتیدروغ نگو خوب م-
  
  !ستی ننطورینه اصلا ا-
  
  یخودت-
  
   ادبیب-
  
  ه؟یلوس نشو بگو موضوع چ-
  

  : کرد و گفتی با گوشه شالش بازنویی انداخت پاسرشو
  
  .....زهیچ.... یدونیم.. امم -
  
   زود گفتدوی نفس تند کشهی

  
   دادهشنهادیفرزاد بهم پ-
  
  ه؟ی معماریمون که از بچه ها ه؟یگی رو می فرزاد ؟ فرزاد موحد؟یییک-
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   دادشنهادی بهم پشیاره سه روز پ-
  

  : زدم تو سرش و گفتممحکم
  
 عی زود تند سر؟ی گفتی داد؟ تو چشنهادی شد به تو پی چ؟یگی بهم می الان دارلدای گی بترک-

   مو به مو بگوویهمه چ
  

  : و گفتدیخند
  
 ی بودم اتفاقنیگرفت منتظر ماش بارون دی رفته بودم خرشی شد چند روز پییهوی یهمه چ-
 تا می باهم اشنا شخوادی وقته از من خوشش اومده میلی منو تا خونه رسوند تو راه گفت خدمشید

  ی خواستگارادی با خانواده بمیاگه با هم تفاهم دار
  
  ؟ی جواب دادیتو چ-
  
  فرصت خواستم تا فکر کنم-
  
  ولی امی افتادی عروسهیپس -
  
   نهای من هنوز شک دارم قبول کنم هی چی عروسیدوزیم و یبری زود میگی میچ-
  
 هست مثل خودت خدا درو تخته رو جور طونمی شکننی مفشوی همه تعرهیاتفاقا فرزاد پسر خوب-

  کرده
  
  کنهی جفت می خدا تورو با کنمی بزار ببستی نینجوریگمشو اصلا ا-
  
  ه؟یحالا نظر خودت چ-
  
  ..........ی ولادیراستش ازش خوشم م-
  
   راهنی بهترنی انی نداره زنگ بزن قبول کن بزار اشنا شی ولگهید-
  
  شهی مکی داره تارمیبر. باشه-
  
  میاره بر-
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 خونه دلم گرفته بود با همون لباسا خودمو انداختم رو تخت قبلا چقدر شور و شوق داشتم دمیرس
 بره ادمی از ی فراموش کنم کاش همه چشدی خاطراتم همش جلو چشامه کاش م؟یالان چ

   رو روشن کردم اهنگ مورد علاقمو گذاشتموتریکامپ
  

  رهیمی بودن تو در کنارم داره مدی که امحالا
  

  رهیگی ممتد نصفه شبو دوباره دلم مهی و گرمنم
  

  رهیگی و بغض گلومو میستی که نحالا
  

   بشکنمشیچجور
  

  یستی که نیی هاقهی دقنی و ببایب
  

  رهیمی که داره از غصه مرهی دلگاونقده
  

  ی خالی جانی ادهی معذابم
  

   خاطراتونی ادهی مزجرم
  

   تو داغون و خسته اسی بفکرم
  

   اون صداتوادمی بره از کاش
  

  ی خالی جانی ادهی معذابم
  

   خاطراتونی ادهی مزجرم
  

   تو داغون و خسته اسی بفکرم
  

   اون صداتوادمی بره از کاش
  
  دهی معذابم

  
  دهی معذابم

  
  دهی معذابم
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  دهی معذابم

  
  )گانهیحسن م(

  
 دمی با شدت از جام پری بوق کر کننده ایبا صدا. خوابم بردی کدمی کردم که نفهمهی گراونقدر

 دادم و نگام به ساعت ی لب فحشری زدی رنگم از ترس پرزدی بود قلبم تند تند مابونیصدا از خ
 ه خوابم بردونری بی به خودم انداختم و نالم بلند شد همونطور با لباسای صبح بود نگاه5افتاد 

   شده بود به قول ماماندهیبود مانتوم چروک
  

 دوش گرفتم بهتر شدم هی کردی بلند شدم شدم لباسامو عوض کردم سرم درد مدتشی گاو جوانگار
 صدا نقدری بود زدم رو شکمم و با غرغر گفتم چته ادهی امانمو برگهی قارو قور معدم هم که دیصدا

 صبحونه مفصل درست کردم و با ارامش هی ی ابرومو بردگهی دخورمی میزی چهی الان یدیم
  .خوردم

  
 قدم اطی بود و خنک تو حیزیی بودن هوا پاومدهی دانشگاه بچه ها هنوز ندمی ساعت زودتر رسمین

 خنده ی صدانی از پشت هلم داد و با سر رفتم تو زمیکی خودم بودم که یزدم و تو حال و هوا
   پخش شده بودلوفری و نلدایگ
  
  : رفت هواغمیج
  
   دستم بهت برسه کشتمتلدایگ-
  

  
  
  : شده بود با خنده گفتی دستمو گرفت بلندم کرد همه لباسام خاکلوین
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   کرم داره عادتشهیدونی خله تو که منی نشو ایعصبان-
  

  : گفتم رفتی و عقب عقب مدیخندی که ملدای لنگ لنگون رفتم سمت گهمونجور
  
  شهی مهی تسو طلبم بعدایکی کنمیخودم ادمش م-
  

 زد لوفری دختر سر کلاس ننی ارهی سمت کلاس خندم گرفت از رو نمدی سمتم در اورد و دوزبونشو
  :تو پهلومون و گفت

  
  نیای نره زود بادتونی نیبچه ها امروز خونمون دعوت-
  
   دلتو صابون نزنستی نی از کادو مادو خبری ولمیایباشه هول نباش م-
  
  دمی کادو راه نمی بنیغلط کرد-
  
  : گفتم لدای در گوش گمی چپ چپ استاد ساکت شدی نگاه هابا
  
  ؟ی شد به فرزاد زنگ زدیچ-
  
  می خوشحال شد الان باهم دوستیلیاره خ-
  
  م؟ی دنبالم باهم بریایغروب م-
  
  شتی پامی اماده باش م5اره ساعت -
  
  باشه-
  

رفتم جلو .  نوشتمیادگاری هی کارت پستالش هم ی بودم رو کادو کردم رودهی که براش خریلیوسا
 موهامو باز کردم و شروع کردم به اتو کردن موهام موج دار بود فقط جلوش صاف بود که با نهیا

 ازی و خط چشم نملی بود به ری کردم مژه هام بلندو مشکیمی ملاشی ارادادمیاتو حالتش م
خوشرنگ و براق موهامو  رژ لب هی و می ملای زدم پشت چشام رژ گونه اناری نقره اهی ساهی منداشت

 که ری سی ابی تا رو زانوراهنی پهی به کمد لباس ها انداختم ی نگاههیحالت دادم و باز گذاشتم 
 کفش ومدی به چشم می نقره ای های و روش سنگ دوزیری کوتاه حرینای داشت و استی پرنسسقهی

  . بودلدای در بلند شد  زنگیصدا.  سرم کردمی شال ابهی و دمی هم پوشمی پاشنه بلند نقره ایها
  

  : زد و گفتی انداخت بهم سوتی نگاههی نی تو ماشنشستم
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  ته؟ی نامزد؟ی کردکیچه خبره ش! به به -
  

  : ام گرفت و گفتمخنده
  
  . شدریمرض برو د-
  
  ! ادبت منو کشته واقعا کهنیا-
  

 لباس  داشت ومی ملاشی اراهی قشنگ بسته بود یلی اومد دم در موهاشو خلوی نمی رسدیوقت
  : با خنده کادو رو دادم و گفتممشیدی بوسمی بود بغلش کرددهی پوشی خوش رنگیشکلات

  
  زدمی خودم مختو میشی ناز منقدری ادونستمی من اگه می شدگری جونم چه جیا-
  

  : برد داخل و گفتدی کشدستمونو
  
  . همه اومدننیای شروع شده بختناتونی کرم رومدهین

  
 ی بچه هاشتری بمی به بچه ها انداختی نگاههی تو سالن می نشستمیرفت و می هامونو در اوردمانتو

 تی هم وسط جمعلوی نشسته بود نیدانشگاه بودن دخترا و پسرا همه مشغول رقص بودن کمتر کس
  م؟ی نگاه به من کردو گفت برقصهی لدایگ. دیرقصیداشت م

  
  رهیه م همی ابروم جلونی زموفتمی مدمی کفشا که من پوشنینه عمرا با ا-
  
  ؟ینی بشنجای تا اخر همرزنای پنی عیخوای بابا می ا-
  
   تو پاشو برقصی اره تو چرا ناراحت-
  
  .رمی تو نمی بگهی نه د-
  

 که با دمی افتاد رو سرمون سرمو بلند کردم فرزادو دهی ساهی که میزدی حرف مهی در مورد بقمیداشت
  : گفتلدای کردو رو به گیلبخند جلومون بود احوالپرس

  
  ؟یدی جون افتخار رقص ملدایگ-
  
  : زدم تو پهلوشو گفتمنیی قرمز شد و سرشو انداخت پالدایگ
  
   ناز نکن پاشو بروگهی دشهیتو که تو دلت داره قند اب م-
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 هر دو جذاب و ومدنی اش گرفت دست فرزادو گرفت و رفتن وسط سالن چقدر به هم مخنده

 با ی انداختم پسری کنارم پر شد نگاهیم صندل که حس کردکردمی داشتم تماشاشون مافهیخوش ق
 باز بود و نهی لباسش تا رو سی ولو شده بود دکمه های مدل دار رو صندلشی و ته رخی سیموها
 نگاهش به من ی مشکزی ری و چشارهی چندشم شد اووووق پوست ترونی بود به زدنشی سیموها

  : زدو گفتی شده بود لبخند چندش اوررهیخ
  
 البته با لباس دانشگاه دمتی دی فکر کنم دوسه بار؟ی دانشگاهی تو هم از بچه های سلام خانوم-
  ؟یدی میی افتخار اشنای فرق داریلیخ
  
 معلوم بود ومدی که ازش می الکلی جور سرتاپامو نگاه کرد که مور مورم شد حس کردم لختم بوهی

  : بلند شدم و گفتمعی نداره سریحال درست
  
   ندارمیی به اشنای علاقه اریخ-
  

  : صدام زدلوی اب گرفتم نوانی لهی از مستخدم ها یکی دور شدم از عیسر
  
   چطوره؟ی مهمون؟یخوب-
  
  ؟ی دعوت کردیشناختی همه رو از کجا منی خوبه ا-
  
   هم که سرش بدجور گرمهلدایگ. دعوت کردهشناختی رو می پسر عموم هر کستی کار من ن-
  
   مشغوله خوش به حالشیاره حساب-
  
  و هم مشغول شو ت-
  

  : به اون پسر انداختم و با چندش گفتم ینگاه
  
   تماشا کنمدمی محینه من ترج-
  

  : و گفت دیخند
  

   سر بزنمهی به بقرمی باش من مراحت
  
  : ابمو خوردهی و بقدی ابمو از دستم کشوانی اومد کنارم لزدی که خودشو باد می در حاللدایگ
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  ؟ی در رفتهوی تو چرا!  چقدر گرمه خسته شدمیواااا-
  
 دتتی با فرزاد دلوی مزاحمم شده بود من فرار کردم تو هم فکر فرار باش نیکی بابا یچیه-

  کنهی مچتیفرصت کنه سوال پ
  
  . شدم رفتعی بابا ضای ا-
  

 خسته شده بودم از اون یحساب.  سمت خونهمی رفتمی کردی خداحافظلوی از شام اخر شب از نبعد
اقم صورتمو شستم حس کردم سبک شدم لباسامو عوض کردم و رفتم تو رفتم تو ات. همه سر و صدا

 دادم باد خنک که به صورتم هی بود چشامو بستم و به نرده تکفی شب خنک و لطیبالکن هوا
   داشتی حس خوبهی خوردیم
  
 شی چند روز پی افتاد همون پسری و نگام به بالکن کناردمی خش خش از جا پری صدادنی شنبا

 دمی خجالت کشکردی تو بالکن نشسته بود و داشت نگام می صندلی بودمش رودهیدتو راه پله 
 کرد و روشو برگردوند بهم برخورد برگشتم که برم تو اتاقم با یظی اخم غلی گفتم ولیسلام اروم

  : بشنوه گفتم که ییصدا
  
   نگرفتنادیمردم ادب -
  

 تو رونیود با عجله از خونه زدم ب شده برمیصبح د.  و بلافاصله خوابم برددمی تخت دراز کشرو
 نیی توجه به من از پله رفت پای اخماش رفت تو هم و بدی منو که ددمی رو دهیراهرو پسر همسا

   شدی اعصابم قاطیحساب
  
 به دانشگاه تو دلم داشتم غر دنی چه طرز برخورده واقعا که تا رسنی پسره ادب نداره؟ انیا
  .زدمیم
  
 گوشه داشت با فرزاد صحبت هی که دمی رو دلدای گمی بودلداینبال گ دلوی سالن دانشگاه با نتو
 و با کی و صدام کرد رفتم نزددی ما رو دی ولمی طرفشون که مزاحم نباشمی برمی نخواستکردیم

  : گفتلدای کردم گیفرزاد احوالپرس
  
  ؟یرفتی در منیکجا داشت-
  

   عاشق بشمی نخواستم مزاحم خلوت مرغا-- 
  
  :ت و گفدی خندلدایگ
  
  میزدی گپ ممی نبود داشتی خلوتهی چه حرفنیا-
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   اره جون عمت-- 

  
  : به ساعتش انداخت و گفتی نگاهلوین

  
   کرد؟ریچرا د-
  
  :دی پرسلدایگ
  
  ؟یک-
  
 ری چرا ددونمی نمنمشی ببادیپسر خالم تازه دانشگاه قبول شده اومده تهران امروز قرار بود ب-

  کرده
  

  ادیناهاش داره ماو:  پشت سرمون و گفتدی چرخنگاش
  
  . سلام گفتن برگشتم سمت صدا و خشکم زد ی صدابا
  
   کردی باهاش دست داد و معرفلوی حرکت امروزش اخم کردم نیاداوری با
  
   و دوست پسرش فرزادلدای دوستام الناز ، گکنمی میمعرف-
  
 به من یگاه نچی و فرزاد بود چون هلدای لب گفت خوشبختم که البته منظورش تماما با گری زایپو

  : ادامه دادلویننداخت ن
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   نفت قبول شده و اومده تهرانی امسال رشته مهندسیانی کای هم پسرخاله من پوشونیا-
  
  : زدو گفت ی لبخند گرملدایگ
  
  ای خوشحالم اقا پویلی ختونیی از اشنا-
  

  : اجبار گفتمی و فرزاد از رولدای بخاطر بودن گمنم
  
  نطوری منم هم-
  

  : بهم انداخت و گفتیزیام طعنه نگاه
  
  . خوشبختمتونیی از اشنای ولمی قبلا اشنا شدنکهیبا ا-
  

  :دی شد و پرسشقدمی پلوی ها با تعجب نگامون کردن نبچه
  
   کجا؟؟ی کن؟یاشنا شد-
  

  : گفتم عی بگه سریزی چای پونکهی از اقبل
  
 ری بچه ها دگهی دمیبر. می هستهی کرده همسای من اسباب کشی به واحد کنارشی هفته پشونیا-
  شهیم
  

 هی اه اه پسر از خود راضادیچقدر ازش بدم م. سمت کلاسمی کردند و رفتیخداحافظ
 فکر کرده ادی غرورش اصلا خوشم نمنی از ارمی حالشو بگی جورهی خواستی دلم میلیخ.مغرور

   :دمی پرسلویاروم از ن.هیک
  
  نجا؟ی پسر خالت تنها اومده انیا-
  
 دانشگاه ی خوبه براش خونه گرفتن واسه قبولنای خالم ای تره وضع مالکیکوچ سال از ما هیاره -

   خواهر هم دارههی تک پسره دوسش دارن دنی خرنیهم واسش ماش
  
  ه؟یاخلاقش چطور-
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 هم تا دلت بخواد داره چون تک پسر بوده نای مغروره دوست دختر و اادی زیلی سرد و خکمی-
 شتری بی هرچنی دخترا واسش سرگرمزارهی محل نمیتر دخچی خواسته براش گرفتن به هیهرچ

  .شنی دورو برش همه عاشقش مانی مشتری بکنهی میکم محل
  
  زنهی به دل نمی هم چنگافشی نداره؟ اخه قیزی که چافهی حالا مگه تحفه است؟ جز قشششیا-
  
  ؟یخوریحالا تو چرا حرص م-
  
   افتادهلی انگار از دماغ فادیاز اخلاقش خوشم نم-
  
  : خنده ام گرفت و گفتم هوی

  
   افتاده اخه سبز موندهلی انگار واقعا از دماغ فی ولایناراحت نش-
  
 ته دلم اعتراف کردم رنگ چشاش ی خنده ام گرفته بود ولنکهی با ادنی از خنده ترکلدای و گلوین

لم  ته دی از لجبازی حسهی رمی حالش رو بگخواستی دلم می داره ولی و چهره جذابباستیواقعا ز
 نشست رو لبام و ی فکر لبخندنیبا ا. رمی پسر مغرور رو بگنی حال ازدی مخونکمی سیبود که ه

  . استاد جمع کردمی به حرفاحواسم
  

  
  
 از کنارم رد شد رفت بالا عی نه من سلام کردم نه اون سرنباری امی راه پله دوباره به هم برخوردتو
  : که بشنوه گفتمیی صداهیبا 
  
  سی نشی اصلا ادب مدب حالنی انگار ایوما مقدم ترن ول خانگهیادب م-
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 دمی رسکنهی داره لامصب چه بد نگاه میی چه چشادی رفت که تنم لرزی برگشت چشم غره ادیشن
 کردمیهمه شب داشتم فکر م.  گفتم و رفتم داخلیشی اهیکنار در خونم چپ چپ نگاش کردم و 

شام رو که خوردم . دهی حال میلیرور خ مغی کنم حالش گرفته شه حرص خوردن پسراکاریچ
 خونه قبلا ی و رفتم سمت پارک رو به رودمی ام سر رفته لباسامو پوشله حوصیلیحس کردم خ

 هی به صورتم خوردیسوز سرد که م. مدت بود که وقت نداشتمهی ی ولی روادهی پرفتمی شبا مشهیهم
 صد تومن با ی تومنجانیلاه ی شب هرچند هوای تازه ی و هواقی نفس عمهی داشت یلذت خاص

  .دنی از نفس کشبرهی که ادم لذت مزهی سبک و تمنقدریا اونجا ی فرق داره هوانجایا
  

 بود درو باز ستادهی اوونی که رو ادمی دشوی ساای خونه پووونی چشام افتاد به ادمی خونه که رسدم
نصفه شب . دمیگام رس عقب مونده دانشی دوش گرفتم حالم جا اومد به کاراهیکردم رفتم داخل 

 بودم ی عاشق مردم ازارشهی زد به سرم همی فکرهی هوی شدی بودم چشام داشت گرم مدهیدراز کش
 ستی نی کسدمی اب دادم دی سرو گوشهی چسب برداشتم رفتم دم در هی بود یو الان فرصت خوب

 چسبو زدم عیر و سای دستمو گذاشتم رو زنگ خونه پوکردمی زود کارمو مدی بود با4 کیساعت نزد
 ای پودی نکشهی نگاه کردم به ثانی زود درو بستم و از چشمدمیشنی کر کننده زنگ رو میروش صدا

 گرد شده اطراف و نگاه کردو چشمش به شاهکار ی با چشای چند لحظه اهی از خونه رونید بیپر
   بودیدنی دافشیمن افتاد ق

  
اش قرمز شده بود جز شلوار گرم کن  بود تو صورتش چشختهی شده بود و رشونی سرش پریموها

 ی جورهی لحظه ته دلم هی دمشی دینجوری ای وقتدهی تنش نبود معلوم بود از خواب پریزیچ
 تی با عصبانایپو. ی هول شدیدی پسر دهی باز دی بددی ندی دهیزود به خودم گفتم چته پسر ند.شد

 یصدا. اگاه خنده ام گرفت با مزه شده بود که ناخودنقدری اش اافهی برداشت قگچسب رو زن
  :ی غرتی به در خونم انداخت و با عصبانی نگاههی دیخنده امو شن

  
  .ی در افتادی با کیدونی جوجه هنوز نمرمیگیبه موقعش حالتو م-
  

 ته دلم خوشحال بودم دمیاون شب راحته راحت خواب.  به همدی تو خونه و درو محکم کوبرفت
  . نکنهی ادبی بهم بگهی د باشهنی تا ادادی کردنش حال متیاذ
  

 کوله امو دمی رو شنلدای گنی بوق ماشی و مقنعه ام رو درست کردم صدادمی کرم رنگمو پوشیمانتو
 بهم انداخت برگشت ی نگاههی رونی زدم سمت پله ها همزمان با من از در اومد برجهیبرداشتم و ش

  .مدوی داشت که خوشم نیطنتی و پر شبی برق عجهیتو نگاش . تو خونه
  

 داشت از لوین.  تا زمان کلاس مونده بودقهی دق20 بود هنوز گهی دی شلوغ تر از روزادانشگاه
  :زدی که رفته بود حرف میمهمون

  
 هی خوبه یلی داشتن وضعشون خی چه خونه زندگنیدونی بود نمیبچه ها واقعا جاتون خال-

  شدی بودن که دلم داشت اب می تو مهمونیپی خوش تیپسرا
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  :فت گلدایگ
  
 تو بودم مخ همه شونو ی عرضه؟من اگه جای بی بزنیتونی رو نمنای دونه از اهی مخ یاز بس خر-
   عالمه زاپاس داشته باشههی دی ادم بازدمیم
  
  : بهش انداختم و گفتمی نگاههی

  
  یجاش خال. نمی فرزاد و نبنی مگه من ا؟ی داشته باشیخوای زاپاس مه؟ینجوریااا ا-
  
 دی بای نظر بدخوادی نمقهی سلی بی اصلا من زاپاس دوست دارم اصلا تو؟یکرد دایباز تو سوژه پ-

 داغه داغ تونی باشه اتفاقا زندگقتی سفارش بدم مطابق سلی هندی مرتاض هانی دونه از اهیبرات 
 جوره همه زنهی حوصله ات هم سر بره برات فلوت مخی رو مای نی رو زغال بخوابای دی شبا باشهیم

   برات؟رمی بگه؟ی چنظرت. مناسبته
  
  یری کن لازم نکرده واسه من بگزی دارو ها رو واسه خودت تجونیمرض ا-
  
 متی بزاررمی دبه سرکه بگهی برات دی اونوقت باادی نمرتی گنمی همی بجنبری اگه دزمی عزنیبب-

  : گفتمدمیترکی از خنده مرده بود منم داشتم ملوی نیوفتی بیاون تو ترش
  
   من زبونت درازه؟ی فقط جلوای یکنی مای بلبل زبوننی هم از ا تو جلو فرزادنمیبب-
  

  : کرد و گفتی زبون درازبهم
  
   !دمی اونم نشون میجلو-
  

  : زدم و بلند گفتم لدای به گیثی نگاه خبهی سمت ما ومدی به فرزاد افتاد که داشت مچشمم
  
  میزدی م در مورد شما حرفمی الان داشتنیسلام اقا فرزاد چقدر حلال زاده هست-
  

  : لبخند زد و گفتفرزاد
  
  نیگفتی می چ؟ی جدن؟یسلام خوب-
  
   بحث سر زاپاس و ااااااخیچی ه-
  
  :دیفرزاد با تعجب پرس.دی تو پهلوم که فکر کردم استخونم پوکدی کوبنی همچلدایگ
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   شد الناز خانم؟یچ-
  
   نبودی مهمزهی چیچیه-
  
   من داشت؟ بهی چه ارتباطنیزدی در مورد زاپاس حرف منیداشت-
  
  : گفتعی سرلدای اومدم حرف بزنم گتا
  
  نمتونیبی کارت دارم بچه ها سر کلاس ممی برای نبود بی خاصزیچ-
  
  : گفتملوفریبه ن.  و رفتندی چشم غره بهم رفت دست فرزاد و کشهی

  
   لو بدمش خودش فرار کردخواستمی در رفت مدی ترس؟یدید-
  
  ادیسر کلاس تا ب می برای نکن بتشی گناه داره اذچارهیب-
  

 سرمو یکی بود با سر رفتم تو شکم لوی نی حواسم به حرفادمی سمت کلاس به دم کلاس که رسمیرفت
   چشا شدمنی ای کنم که باز محو سبزیبلند کردم معذرت خواه

  
  : سرمو تکون دادم اومدم از کنارش رد بشم که گفتشدم

  
  . تو شکم ادمانیری که همش با سر منی داری مشکل کوری جدیانگار جد-
  
   که نبودیمواظب حرف زدنت باش حواسم نبود خوردم بهتون عمد-
  
  ! بودهی عمددمی شا؟یمطمئن-
  
 کاری کلاس ما چی بهت برخورد کنم اصلا تو توی که بخوام عمدی هستی کیفکر کرد! واقعا که-
   زبان ندارهی به کلاسای درس شما ربطدونمی تا اونجا که م؟یکنیم
  
 چشم پزشک هی شی پی داشتم شما هم بهتره برکاری چنجایه خودم مربوطه که ا اونش بگهید-

  یکی بغل وفتهی دختر هر لحظه بستی خوب نیخودتو معالجه کن
  

 ساکت مونده بودو با تعجب ما رو لوی رنگم قرمز شده بود نتی رفت از عصبانعی زدو سریپوزخند
  :دی اروم پرسکردینگاه م
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   کرد؟ینجوری چرا انیا-
  
  کنمی مفی برات تعرمیبر-
  

 لدای کردم گفی رو براشون تعرای کل کلم با پوهی هم اومد قضلدای گمونیشگی همی رو جامینشست
  : و گفت دیخند

  
  هی پسره اخلاقش سگنی بابا االشیخیب-
  
   پسر خالمه هاا پشت سرش حرف نزنی ه-
  
   نشویرتی حالا تو غگمی دروغ که نم-
  

  :گفتم
  
   داشت؟کاریحالا تو کلاس ما چ-
  
  : جواب دادلوین

  
   اونا دوستاشن حتما با اونا کار داشتنی اون طرفو ببنجانی دوتا از دوستاش ایکی-
  
   اخلاقش بدهیلی پسر خالت خییخدا-
  
 کلاس رو چرت شتری ببایدو ساعت کسل کننده به زحمت گذشت تقر. نگفتیزی زدو چی لبخندلوین

 می رو صندلگهی دی کلاسا بود و برعکس روزانینده تر از کسل کنیکی ی کلاس استاد سماواتمیزد
 ای پوی بلند شدن دوستای استاد گفت کلاس تمومه بچه با خوشحالی داشتم وقتی حس ناراحتهی

 لدای گرونی بهم کردن و با خنده رفتن بی داری نگاه معنشدنی از کنارمون رد مشتن دایوقت
  :گفت

  
   نگاه کردن؟ینجوری چرا انایا-
  
  ودنمشکوک ب-
  

  گفتم
  
   گشنمهیلی بوفه که خمی برنیای بالیخی ب-
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 با دنی از خنده ترکیدی شدی با صداهوی ساکت شدن و هوی لوفری و نلدای جام بلند که شدم گاز
  تعجب نگاشون کردم از شدت خنده قرمز شده بودن

  
   خنده داره؟نقدری ای چن؟ی شدونهیچتونه؟ د-
  
 به ی نگاهدی به پشت مانتوم انداختم و رنگم در جا پریگاه به مانتوم اشاره کرد برگشتم نلدایگ

 می رو صندلشدمی داشتم منفجر متی از عصباندمی رو فهمای پوی خنده دوستالی انداختم و دلیصندل
  : کرم رنگم تماما قرمز بود بلند داد زدمی شده بود و پشت مانتوختهی جوهر قرمز ریادیمقدار ز

  
  کشمتی مای پو-
  
  : نخنده گفت کردی می که سعی در حاللوین

  
   کار اونه؟یحالا از کجا مطمئن-
  
 رنگ دی برگشت تو خونه پس حتما دعی سردیاز خنده دوستاش و از رفتارش امروز تا منو د-

  زارمیمانتوم روشنه رفت جوهر برداشت اگه دستم بهش برسه زندش نم
  

  :دمی نگاه به مانتوم انداختم و نالهی دوباره
  
   وضع افتضاحنی خونه برم با احالا چطور تا-
  
  : ژاکت بلندش رو داد بهم و گفتلدایگ
  
   بلندهشهی معلوم نمادی زی بپوشنویا-
  
  یمرس-
  
 بودن منو که سادهی گوشه واهی و دوستاش ای نشه پودهی راهرو همش مواظب بودم مانتوم دتو
  :نوم گفت که بشی بلندی با صداای خنده انگار همه خبر داشتن پوری همه زدن زدنید
  
  رم؟ی بگی واست نوبت چشم پزشکیخوایم-
  

  : و گفت دی دستمو کشلدای اومدم برم سمتش که گدیلرزی همه تنم متی خنده از عصبانری زدن زهمه
  
  ستی کن الان وقتش نی بعدا تلافمی برای بالیخیب-
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   بشهمونی که از کارش پشارمی سرش میی بلاهی-
  
 به دیهرچقدر مانتوم رو شستم لکش پاک نشد با. و پس دادم دم خونه ژاکتشمی برایحرص نخور ب-

 حال و روز انداخته نی تازه ام رو به ای فحش بهش دادم که مانتوی باشم تو دلم کلگهی دیکیفکر 
  .ی در افتادی با بد کسستمیاگه من حالتو نگرفتم اقا پسر الناز ن. بودمشدهی بار هم نپوشهی

  
 دای چندتا راه پدیرسی به ذهنم نمی راهی ولرمی حالشو بگیر چطوکردمیتمام روز داشتم فکر م

 در نگاه ی از چشمومدی خنده و حرف می از تو راه رو صداخوردی بود بدرد نمیمی قدیکردم ول
 اهنگ و بزن و ی صداقهی بعد از چند دقای که رفتن خونه پودمی تعداد دختر پسرو دهیکردم 

 به ساعت انداختم هنوز زود بود شام درست ی نگاههیزد  تو سرم جرقه ی فکرهیبکوبشون بلند شد 
 که 11 تا صبح ساعت دمی تا اخر شب طول بکشه شاشونی پارتزدمیکردم و نشستم خوردم حدس م

  : رو جواب داد زود گفتمی گوشی مردهی 110شد زنگ زدم 
  
   رو گزارش کنمی موردهی خواستمی مدی ببخشدیسلام خسته نباش-
  
   خانمنییبفرما-
  
 دختر و پسر هم ای گوکنهی متی اذیلی گرفته سرو صداشون خی ما مجرده پارتی واحد کنارنیا-

  نی کنیدگی رسنیای بشهیهستن اگه م
  
  نی بگنی کنن ادرس و لطف کنیدگی رسدمیالان به گشت ها گزارش م-
  
 عجله شهیگه م ایمرس. یانی کای پویبه نام اقا.......................................... به ادرس-
  دیکن
  

 ی ساعتمی نهی ومدی مرونمی خنده دختر پسرا تا بی سروصداونی رو قطع کردم و رفتم رو ایگوش
 ی در ساختمون رو باز کردم و از چشمفونی با استادی گشت دم ساختمون انیمنتظر موندم که ماش

  نگاه کردم
  

 با رونی درو باز کرد اومد بایشد پو سرو صدا ها قطع هی رو زدن بعد چند ثانای زنگ خونه پومامورا
  :دیمامور پرس. دی مامورا رنگش پردنید
  
  ؟یانی کای پویاقا-
  
   شده؟یزیبله خودم هستم چ-
  
   کردنتی سرو صدا ازتون شکاجادی گرفتن و ای هاتون بخاطر پارتهیبله همسا-
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  می هم نداشتیی سرو صدانی همهی خونوادگی مهمونهی ستی نینجورینه ا-
  
   دم درانی بنی خانواده بگپس به-
  
  ستنیخانوادم ن.....ام.....زهیچ....اخه-
  
   کناردی برمی کنی داخلو بازرسدی ما بانی گرفتی پارتستی نی خانوادگیپس مهمون-
  
 به در خونم انداخت پشت سرشون ی نگاه عصبانهی از کنار در رفت عقب و مامورا رفتن داخل ایپو

 ی انرژیدلم خنک شد کل.  اوردن و بردن پاسگاهرونیز خونه ب بعد همه شونو اقهیرفت تو ده دق
  .گرفتم

  
   :دی مقدمه پرسی اومد کنارمون و بلوی نمیزدی حرف ممی و داشتمی تو بوفه نشسته بودلدای گبا
  
  کار تو بود؟-
  
   کار من بود؟ی چ؟ی منم خوبم تو خوبزمی سلام عزکیعل-
  

  : گفتدیخند
  
  ؟ی لو داد رو توای پویپارت. ی سلام مرس-
  
  ؟یدونی هم حال کردم اصلا دلم خنک شد حقش بود تو از کجا میلی بله بله کار کار خودمه خ-
  
 خون یزدی کارد می دنبالش ازش تعهد گرفتن ولمی زنگ زدن خونمون رفتی از کلانترشبی د-

 نایو ا یدی منو لو مرسمی حسابتو مگفتی لب مری بود تو راه همش زی عصباننقدری اومدیازش در نم
   فکر کنم به خونت تشنه استیچی گفت هگهی موی کدیمامان ازش پرس

  
 گهی درهی بگادی تا داشتنی دو روز نگهش میکی حالشو گرفتم اخ جون کاش ی پس حسابولیا-

  رهی نگیپارت
  
  کنهی می حواست باشه تلافی اشکال نداره حقشه ولی شد ولعی دوستاش ضای جلوچارهیب-
  
  دهی حال مارمی حرصشو در بخوادی دلم مستینم دست خودم ن ککاری چی ولدونمیم-
  
  : گفتلدایگ
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  کردمی گل که لگد نمزدمیبچه ها من داشتم حرف م-
  
  زمیبگو عز-
  
   نه؟ای می برنیای فردا مگمیم-
  

  :میدی همزمان پرسلوی و نمن
  
  کجا؟-
  
   کوهمی فردا برمی برنامه بزارگمی منیدی همه من حرف زدم نشننیا-
  

  گفتم
  
  امی می ام هرجا بگهی پاشهی همیشناسیمنو که م-
  
  م؟ی برمیخوای مایمنم که عاشق گردش با ک-
  
 از بچه ها دانشگامون ارهیبا فرزاد صحبت کردم چندتا از دوستاش با دوست دختراشون رو م-

  نیای نمنی صبح بگنی تنبل نشمیریهستن صبح زود م
  
  : به من گفتدی کوبهوی فشی کبا
  
  یای بدیه خوابالو صبح بامنظورم به توئ-
  
   اگه خواب نمونمگهی دامیم! خب بابا چته-
  
  ی خواب بمونیغلط کرد-
  
  می خونه ما صبح باهم حرکت کنایاصلا تو امشب ب-
  
  ! اصرار نکن که اصلا راه ندارهمونمی تو نمشی عمرا شب پزمیشرمنده عز-
  
  :دمی تعجب پرسبا
  
  چرا؟-
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  امی بتونمی نمرهی مجرد نمونم زشته ابروم می هابهی غرشیاخه مامانم گفته شب پ-
  
  ی بدصی با اشنا رو تشخبهی بزنمت که فرق غری جورهی گهی مطونهیش-
  
 التماس یلی چون خی وقتم پره ولنکهیبا ا!  نه ای وقت دارم نمی بزارفکر کنم ببکمیحالا .... ام-
 ی من بمونی امشب بیتونیم نی عاشقمیلی خدونمی جا تو برنامم جا بدمت مهی بتونم دی شایکنیم

! خورمای تورو نمهی من اون دست پخت کوفتگمی فقط از الان دارم بهت مشتی پامیباشه شام م
 ی و قارچ سوخارینی زمبی با سالاد مخصوص با دو پرس سخوامی متزای من پرمویمی مشمیمسموم م

 ی چگهی دنمیب و بزار بلی و اجی شاهتوت و ژله طالبی واسه دسر هم بستنیو نوشابه مشک
  ...ام..خوامیم
  
  هیزی همه سفارش خجالتم خوب چنی با ای رو دل نکنیایزهرمار لازم نکرده ب-
  
 یشکی بعد هیشی حرص نخور دخترم کچل مشتی پامی م8 ساعت یشی میخب حالا چرا عصبان-
  ........ بعد یشی بعد بدبخت میترشی بعد مرتتی بگادینم
  
  خارهی تو تنت بدجور منکهینه مثل ا-
  
   بخارونمکمی قربون پنجولات ی گفتیا-
  
  : بهش گفتلدای گمردی داشت از خنده ملوفرین

  
 گلم نیافر! رهی ابرومون می نکونسی رو خنجای الان ا؟ی بستفتوی لایزی جون فدات شم الوین-

  زنهینخند نخند پس م
  
  : گفتمرمی خندمو بگی جلوتونستمی منم نمگهید
  
 خنده نی اون موقع اشمی پیای بلاخره شب که مرمی حالتو بگتونینم شهی میزی ابرورنجای افیح-

  ارمی مادتیها رو 
  
  ؟یکنی مکاریچ! جونه من؟ اخ جون -
  
 زنگ خونتون بزن هی یای امشب بنکهی قبل از ای زکی گفتنی قزوی به سنگ پاستیرو که ن-

  زارمی کن اشهدتم بخون چون زندت نمیخداحافظ
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 انگار جدا کمر به قتل امی بعد مکنمی ممی رو هم تنظتمی وصشهی م سرم شلوغیاخ اخ پس حساب-
 بچه ادی چطور دلت مشنی ممیتی رحم کن من بچه دارم بچه هام می خودت به جوونای خدایمن بست

  ی کنمیتیهامو 
  

 یای دنباستی دغدغه، ساده و چه زی سرخوش، بی خنده هامیدیخندی ما مکردوی می زارناله
  . سختیرداها از فالی خی بیسادگ

  
 شمی پومدی شب ملدای گومدی خوابم میلی خونه خودمو انداختم رو تخت و بالشمو بغل کردم ختو

 ادم راحت بخوابه پس زارهی کرد نمی خداحافظدنی با خوابدی باگهی باشه دنجای هم که اون ایوقت
  . خوابم بردی کدمینفهم. الان بخوابم که شب جون داشته باشم

  
 بودم چشامو به زحمت باز جی هنوز گدمی از جام پردیچیپیاش تو سرم م زنگ گوش خریصدا

 بلاخره شدی زنگ قطع نمی صدادی طول کشی اهی چند ثانهی کردم حواسمو جمع کنم یکردم و سع
 که دمی رو دی اهی انداختم و دم در سای نگاههی دادم از پنجره صی رو تشخفونی زنگ ایصدا

 ری تصوهوی تو ذهنم هی ندادم کصی بودم تشخیداریتو خواب و ب بود هنوز ذاشتهدستشو رو زنگ گ
 کاسه بزرگ رو پر از هی بدون فکر رفتم تو اشپز خونه کنهی می اومد حتما کار خودشه داره تلافایپو

 زنگ ی کردم بلافاصله صدای اب رو خالیبی تقریری نشونه گهیاب کردم پنجره رو باز کردم و با 
 لبام خشک کرد از پنجره خم شدم و تازه ی خنده رو رولدای گغی جیقطع و شد و پشت سرش صدا

 کشهی منو متی الان از عصباندونستمی زود درو باز کردم مدیچکی اب از سرو روش مدمی رو دلدایگ
 شده بود که از شدت خنده نشستم رو یدنی دنقدری اش اافهی درو باز کرد اومد تو خونه قیوقت
  نیزم
  

 چشاش پخش شده بود و دوره هی سادیچکیر شده بود و ازش اب م بود فسی خسهی خموهاش
   نگم بهترهگهی بود لباساش هم که داهیچشاش س

  
  زدی مغی اون جدمیخندی ممن

  
  ی سرم اوردیی چه بلانی من خنده داره؟ ببی کجایروان-
  
   بدم نفسم گرفته بودحی توضتونستمی شدت خنده نماز
  
 زنگ ی با صداهوی منم خواب بودم یای شب میگفت..... زمی روت اب برخواستمینم... به خدا-
 رو زمیرفتم اب اوردم بر....  کنهی تلافخوادی مای فکر کردم پودمتی مخم هنگ بود نددمیپر

  .از قصد نبود....تورو خدا ببخش.....  زدم ی چه گنددمی تازه فهمدمی که شنغتوی جیسرش صدا
  

دم تا موهاشو خشک کنه لباساشو عوض کرد رفتم  بهش حوله دازدی لب غر مری و زخوردی محرص
  : به حال شام کنم گفتمی فکرهیتو اشپز خونه تا 
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  ؟ی اومدی زودنی شد به ای چامی نمامی نمیگفتی میکردی ناز میتو که ه-
  
 دق می تا از دورشتی پامی دلت برام تنگ شده گفتم زودتر بی ندار موی طاقت دوردونستمیم-

  ینکن
  
  شهیدلم تنگ بشه واسه تو تنگ نم یمن واسه هرک-
  
 روزت شب ینی روز منو نبهی تو دونمی من می ولی بهم بگیکشی خجالت مدونمیمن م! شهیچرا م-
  شهینم
  
  ی رو داریلیواقعا خ-
  
   من؟؟یییک-
  
  !نه عمه من-
  
  یگیفکر کردم منو م! اهان-
  

  : چپ نگاش کردم که گفتچپ
  
  ........ بعدیترشی بعد میشی کوله م کج ومونهی چپ نکن اون چشارو چپ مزمیعز-
  
  می کمک کن شام درست کنای حرف زدن بیجا. یزهرمار باز شروع کرد-
  
  گردمی برمرموی من می جا کار دارم قربونت تا تو شام درست کنهی اومد ادمیاخ اخ الان -
  
   تو اشپزخونهدمشی گرفتم کشقشوی

  
   سالاد درست کننجای انی بشیفکرشم نکن که در بر-
  
 ساعت زنگ میساعت پنج و ن. می رو گذروندی شب خوبلدای گی های و مردم ازارای شوخبا

 لدایگ.  تو کل تنمدیچیدرد پ.  بالش که صداشو نشنومری شد صدام زد سرمو بردم زداری بلدایگ.زد
 همونطور که اماده دی زد تو سرو شکمم که خواب از سرم پرنقدریبا بالشش افتاده بود به جونم ا

  : غرغر کردممشدیم
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 نی تو انکهی نه اگهی بخوابه درهی بگدی باکارهی روز که بهی کوه ادم می گفته صبح جمعه بریاخه ک-
   مسخرهی هادهی انی با الدای گی بترکمی ببندلی کوه قندمی سرد بریهوا

  
   غرغر نکن زود اماده شو بچه ها منتظرنرزنای مثل پنقدریا-
  
  :دمی ازش پرسنی ماشتو
  
  م؟یرچند نف-
  
  هی بقشی سر قرار پمیری بعد ملوی دنبال نمیری نفر الان م11احتمالا -
  

 رو ای بعضی کلاس خودمون بودن ولی اشنا بودن از بچه هاشترشونی بمیدی قرار با بچه که رسسر
  : رو به فرزاد کرد و گفتلدای گشناختمینم
  
  گهی دمی برلهی نفر تکم11خب -
  
  میکنی هروقت اومد حرکت ممیمنتظرش ومدهی از بچه ها هنوز نیکینه -
  

  : لحظه مکث کردو ادامه دادچند
  
  اوناهاش اومد-
  

 نی که از ماشی کسدنیاز د.  متوقف شدکمونی نزدی اسپرت مشک206 دی به پشت چرخنگامون
 شد قد بلند و خوش ادهی پنی از ماشگهی دختر دهی بود تو هم پشت سرش ای شد اخمام رفت پوادهیپ

 ی هم رفته دختر جذابی کم بود روششی ارای پروتزیل شده گونه گذاشته بود لبااندام دماغ عم
 هی اسپرت با ی بلوز سرمه اهی هم ای بسته بود پوی بود و شالشو مدلدهی کوتاه پوشیمانتو هیبود 

   بوددهی پوشیخی نیج
  

  خوردی بود تو صورتش و با حرکت باد تکون مختهی رموهاش
  

  : کنار گوشم گفتالدی حرصم گرفت گناخوداگاه
  
   دارهیچه دوست دختر خوشگل-
  

  :دمی پرسلوی ندادم از نیجواب
  
  دوست دخترشه؟-
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   بگمی والا چدونمینم-
  
 به هی من رد داد رفت طرف بقیعی ضایلی کرد و بطور خی اومد جلو با همه احوالپرسدی رو دما
  : گفتملدایگ
  
  شهی کوفتمون ماد؟ی ننی اشدینم-
  
  شهی نمیزی چیزی داره؟ تو کرم نرکاری با تو چایاخه پو-
  
  زمیریمن کرم نم-
  
  !گهی دیزیریم-
  

 کنار فرزاد لدای حس شده گی صورتم بکردمی حس مزدی می هوا سرد بود سوز سردمی کردحرکت
 تک ییجورای همه دوتا دوتا شدن و من بای از پسرا شد تقریکی هم مشغول صحبت با لویبود ن

 ی بود از دود و الودگی سالمی حرکت کردم چه هواهی پشت بقافتادم قدم هامو کند کردم و
 و دوست دخترش افتاد چقدر باهم سرد بودن به نظر دوست دختر دوست اینگام به پو. نبودیخبر

 و می بالا رفتستگاهیچند ا.  اومدم و حواسم به راه رفتنم جمع کردم رونیاز فکرشون ب.انیپسر نم
 نی بمی شدی مشغول بازلویردن و نشستن منم نشستم کنار نبچه ها خسته شدن بساطشونو پهن ک

 زدنی از جمع فاصله گرفته بودن و داشتن حرف مستنی و دوست دخترش نایو متوجه شدم پیباز
  : زد تو پهلوم و گفتلوین

  
   دعواشون شدهیانگار-
  
  ؟یواسه چ-
  
  ادی می دختره بنظر عصبی ولدونمینم-
  

 برداشت و لشوی شد اومد وسای کفت که عصبانی بهش چایو پدونمی نممیکردی نگاشون ممیداشت
  :دیفرزاد پرس. ماشی برگشت پای پونییرفت سمت پا

  
   شد؟ دوست دخترت رفت؟یچ-
  
  اره رفت-
  
   دنبالش؟یچرا نرفت-
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 نداشتم بلند شدم رفتم یحوصله باز.  هاشو بالا انداخت و جواب نداد انگار براش مهم نبودشونه

 کنارمه سرمو یکیحس کردم . داشت ی چه ارتفاعکردمیجا منظره ها رو نگاه مکنار پرتگاه از اون
  :دمیناخود اگاه پرس.  بودسادهی واکمی نزددمی رو دایبرگردوندم پو

  
   دنبالش؟یچرا نرفت-
  
 هستن ارزش وقت گذاشتن رو ندارن فقط واسه یدوست دخترم نبود دخترا واسه من سرگرم-
  .ستی بود و نبودش مهم نهی مثل بقیکی نمی اخورنی و حال و سرگرم شدن بدرد مفیک
  
  افکارت فاسده-
  
 خود توارزش ی خوبن حتی شما فقط واسه سرگرمی دروغ نگفتم هم جنساخوره؟ی بهت برمهیچ-
  نی رو نداری اگهی دزهیچ
  
  هینجوریبرات متاسفم که افکارت ا-
  

 از کنارش رد بشم که خواستمی رو خراب کنم مهی نداشتم اونجا باهاش بحث کنم و روز بقحوصله
  : لب پرتگاه و نگهم داشت و گفتدیپشت پالتومو گرفت و کش

  
  نیی پرتت کنم پانجای از اخوادی دلم میلیخ. ی بخاطر پاسگاه و پارتی بهم بدهکاریکیهنوز -
  
  نی الان بزارم زمنی همنیبزارم زم-
  
  ستنین بلد ی زدن کارغی دخترا جز ج؟یزنی مغی جشه؟ی میاگه نزارم چ-
  
  نیگفتم بزارم زم-
  
  نیی کن تا بزارمت پایمعذرت خواه-
  
  کنمی نمیعمرا ازت معذرت خواه-
  

 غی از ارتفاع وحشت داشتم ناخوداگاه جی سمت پرتگاه از بچکدمی کشگهی دکمی زد و یپوزخند
  : گفت دمیکش

  
   کنیزودباش معذرت خواه-
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  ! محاله-
  
  ؟یکنی می دارکاری چ-
  

   بودلوفری نیصدا
  
   زود باشستی نای شوخنی ای جانجای اای پونیبزارش زم-
  
  شهی نکنه نمیتا معذرت خواه-
  
  ای زود باش پوستی جاش ننجای انییگفتم بزارش پا-
  
  :دی لب غرریز
  
 در ی مطمئن باش با بد کسکنمی می نره بعدا تلافادتی ی ولامی کوتاه ملوی بخاطر ننبارویا-

   خانم کوچولویافتاد
  

  . بود سکته کنم کی نزدی بود پسره رواندهیرنگم پر. رفتعی و سرنیی گذاشت پامنو
  
  . در کل خوش گذشتمی گرفتیادگاری و عکس می کردی روز خوب گذشت با بچه ها بازهیبق
  

  : اومده بود سر جلسه رو به بچه ها گفتری ماه تاخهی استاد با می کلاس گرامر بودسر
  
 نی و سخت تمرنی فشرده درس بخوندی شما بامیم دار ترنی واسه ایادی زیوقتمون کمه و کارها-
 انجام ی تا کارهاتون رو گروهکنمی می شما رو گروه بندنی دارقی تحقی چندتا مبحث هم برانیکن
  کنمی اعلام مگهی رو تا چند لحظه دستتونی دونفره لی گروه هانیبد
  
  : تو گوشم گفت لدایگ
  

  می فشرده کار کندی باگهیل الان به ما م و حافی ماه رفته مسافرت کهی نی اهی ادمعجب
  
  گهی شانس ماست دنمیا-
  

 همگروه شد اسم منم لوی با نلدای همه دوتا دوتا شده بودن گبای تقری کرد به خوندن اسامشروع
  خونده شد

  
  ی باقرنی و حسییایالناز ار-
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 شانس به من مکی شدی می خدا چی همگروه شم؟ ادی بانی شانس من دارم؟ اخه با انمی بابا ایا
  .یدادیم
  

  : که استاد گفتکردمی می تو دلم ناله زارداشتم
  
 مشترک و ی و با هم کار کنن قسمت هاننی همه جلسات کنار هم بشی تودی ها بای همگروه-

  دی رو با هم هماهنگ کنیقیتحق
  

ازش  ادی اه بدم مهی واسه چنکارای با لبخند اومد طرفمو نشست کنارم مخم هنگ کرد اخه انیحس
 ژاکت هی داشت و فی ظرنکی عهی با ی طوسی چشادی از اندازه سفشی قد بلند بود پوست بنیحس

 چزا ازش بدم دونمی نمی کلاس دوستش داشتن ولی از بچه هایلیخ.  بوددهی پوشیجذب طوس
  : گفتبخندبا ل. ومدیم
  
  خوشحالم با شما همگروه شدم-
  
  : زدمو گفتمی اجبار لبخندبه
  
  نطوریمنم هم-
  

  : بهم گفتلدای از کلاس گبعد
  
  ی همگروه شدنیخوش به حالت با حس-
  
   شانسه من دارم؟نمی حاضرم جامو باحات عوض کنم اخه اشیا-
  
   من برسونمت خونهای بادیداره بارون م. ی اقهی سلیاز بس ب-
  
  رمی می به کارات برس منم با تاکسشهی مرتی تو برو دزمینه عز-
  
  یشی مسیاخه خ-
  
 نگران رمیمن م. دی ددی باگری شست جور ددی رفت چشم ها را بادی باران باریهراب زبه قول س-

  من نباش چتر اوردم
  
  یبا.پس مواظب خودت باش-
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  باشه-
  

 رو ای اسپرت پو206 موندم ی گوشه منتظر تاکسهی اب گرفته بود ابونی خومدی میدی شدبارون
 کرد و ادی سرعتشو زهوی.  داره راحتهنیش تو دلم گفتم خوش به حالش ماومدی داشتم اروم مدمید

 نیی رو داد پاشهی خورد و افتادم تو چاله اب شزی که از ترس پام لدیچی با صدا پی من جورکینزد
  : با خنده گفتو
  
   سوار شوای بی ولشهی مسی خنمی برسونمت؟ هرچند ماشیخوایم-
  
  ونهی دشمی نمنتی هم سوار ماشرمیبم-
  
   خودتهلیباشه م-
  

 داشتم سرم تینوزی چون سدمیلرزی خونه از سرما مدمی رسدیچکید و رفت از سر و روم اب م داگاز
 و دمی رو مبل دراز کشی حالی لباسامو عوض کردم و قرص خوردم با بکردیهم به شدت درد م

  .خوابم برد
  
 درد ی و سرم به حدسوختی شدم تنم خشک شده بود چشام به شدت مداری بیدی سردرد شدبا
 سرما خورده بودم با ضعف بلند شدم رفتم سوختی چشامو باز کنم گلوم هم متونستمیه نم ککردیم

.  سرپا بودنو نداشتم دوباره رفتم تو اتاقم و خوابم بردییتو اشپزخونه دوتا قرص خوردم توانا
 زنگ یبا صدا. از شدت تب و ضعف باز خوابم بردی شدم ولداری چقدر گذشت چند بار بدونمینم

  : برداشتم و جواب دادم صدام گرفته بودویامو باز کردم گوش چشلیموبا
  
  بله؟-
  
  : زدادی از اون طرف خط فرلدایگ
  
 ازت می روزو نکی ؟ یای چرا دانشگاه نم؟ی چرا تلفن رو جواب نداد؟یی معلومه تو کجاچیه-

  ی از نگرانمی مردستی نیخبر
  
   روز؟ چطور متوجه نشدممی و نکی -
  
   شده؟ی چ؟یصدات چرا گرفته؟ خوب-
  

   به زور جواب دادمرفتی میاهی چشام سرفتی مجی گسرم
  
  لدایحالم بده گ-
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  رسمی مگهی دقهی اونجا ده دقامیالان م-
  

 راه اشپزخونه مهی نا نسوختی بودن می رو قطع کرد از جام بلند شدم معده ام از شدت خالیگوش
 بلند شد به فونیربع گذشت زنگ ا هی سرمو گذاشتم رو پاهام نی رفت نشستم رو زمجیرفتم سرم گ

   خشکش زددی اومد تو منو که ددمی پاشو شنیزحمت درو باز کردم و نشستم رو مبل صدا
  
  ده؟ی رنگت چرا پر؟ی شدینجوریچرا ا-
  
 ی اون روز تو بارون اومدم خونه حالم بد شد خوابم برد امروز که زنگ زدستیحالم خوب ن-

   چقدر گذشتهدونستمی شدم نماریهوش
  

 که برداشت قهی اتاق خوابوند رو تخت و برام درجه گذاشت بعد از چند دقی گرفت برد تودستمو
  :گفت

  
  ی و نه چرا زودتر خبرم نکردی تبت رو سوونهید-
  

 و قرص برگشت و بهم داد تا ظهر برام سوپ درست وهی اب موانی لهی رفت تو اشپز خونه با زود
 باز نگه تونستمی چشامو نمسوختی و گلوم مکردی درد م سرمومدی ننیی تبم پایکرد و بهم داد ول
 شب مهین. نداشت تبم بالا بوددهی فای ولمیشونی گذاشت رو پسی کرد دستمال خمیدارم تا شب پاشو

 رفت و یاهی از شدت ضعف و تب چشام سکردی صحبت می با کدمی نفهمدمی حرف زدنشو شنیصدا
  .دمی نفهمیزی چگهید
  

 به اطراف ی نگاههی زد تو چشمم کم کم که عادت کردم به نور دی شد که باز کردم نورچشامو
 تخت ی بود نشستم رو تخت از صدادهی خوابی کنارم رو صندللدای بودم گمارستانیانداختم تو ب

  : و با لبخند گفتمیشونی شد دستشو گذاشت رو پداریب
  
   اومدهنییتبت پا-
  
  کنم؟ی مکاری چنجایمن ا-
  
 رو زدم اومد کمک ای بودم زنگ خونه پودهی ترسی شدهوشی شدت تب ب بد بود ازیلیحالت خ-

  مارستانی بمتیکرد اورد
  
   اخم کردمای اسم پودنی شنبا
  
  گهی دمیبردی خودت ما؟یحالا چرا پو-
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الانم . دی اون وضع و حالتو دی نگفت نگران شد وقتیزی هم چچارهی تنها سخت بود اون بشدینم-

  مارستانهیتو ب
  
   بلا رو سرم اوردنیه خودش ا کردخودیب-
  
  ؟یچ-
  
 شدم تا برسم سی خسهی جلوم که افتادم تو چاله اب خدیچی بودم انچنان پیاون روز منتظر تاکس-

  خونه لرز کردم و حالم بد شد
  
  امی دکتر و بشی بزار من برم پختهی نگرانه خودش کرم رنقدری انیپس واسه هم-
  
  : در اومد گفتمی صداقهیچند دق چشامو بستم بعد از رونی اتاق رفت باز
  
  یچه زود برگشت-
  

 چشام بازه جهت نگاشو دی دی چشامو باز کردم بازم همون نگاه سبز وقتدهی جواب نمدمی دیوقت
  :دیعوض کرد اروم پرس

  
  حالت بهتره؟-
  
  از لطف شما اره بهترم-
  
   کنمی اون شبو تلافخواستمی بشه فقط مینجوری اخواستمینم-
  
  ستیمهم ن-
  
  رمی مگهیب حالا که حالتون بهتره من دخ-
  

مرخص شدم  . کنمی کنه منم تشکر نمی معذرت خواهستی حاضر نی پسره مغرور حترونی برفت
  : و گفتشمی منو رسوند خونه خودشم اومد پلدایگ
  
 مثل ی ولشمی از شرت راحت میریمی مگهی فکر کردم دشبی دمونمی مشتی پی خوب بشیتا وقت-
   نشدنکهیا

  
  : زدم و گفتمیلبخند



  دارید
  

 

40

  
  کنمی روز جبران مهی ی موندداری تا صبح بخاطر من بشبی که دیمرس-
  
  ارم؟ی من برات بیخوری می گوشام دراز شد؟ صبحونه چینیبینم! بسه بسه جمع کن خودتو -
  
  اری واسه منم بی دوست داری خودت هرچدونمینم-
  
 همش ومدی نمنیی تبت پادمکری می بودم هرکاردهی ترسیلی حالت بد بود خیلی خشبی دیول-

 اروم شدم مارستانی بمتی گفت اماده ات کنم ببرای پوی گرفته بود وقتمی گرگهی دیگفتی مونیهذ
  . بود کمکم کنهایخداروشکر پو.
  
  اری من نی اسم اونو جلویحالا ه-
  
  شمی مهوشی بخوابم دارم بکمی رمیباشه من م-
  
  باشه-
  
 دادم به نرده ها و رفت هیتک.  هوا صاف شده بودوونی رو ا رفتمدمی ژاکت پوشهی جام بلند شدم از

  و امد مردم رو نگاه کردم
  
  یشی بدتر موونی رو ای اومدینجوریدختر تو هنوز حات خوب نشده که ا-
  
  دمی ترس پراز
  
   بشه؟داتونی پهوی نیعادت دار-
  
  شهی داخل حالتون بدتر منی بهتره برنیدینه شما حواستون پرته منو ند-
  

 ی داد خوشحال شدم لبخندتی به حالم اهمنکهی چرا از ادونمینم. شد و رفت داخل خونشدبلن
  .زدم و رفتم داخل خونه

  
 دوست ی فقط گاهمیزاشتی سر به سر هم نمگهی دای سرو صدا گذشت منو پوی هفته بعد اروم و بچند

همه دختر به  نی چطور اکنمی و تعجب مکننی که به خونش رفت امد مدمیدی متعددشو میدخترا
  .دنی قرار مارشی خودشو در اختیسادگ

  
 می دادی کار هامونو انجام مقاتی تو بوستان مطالعه در مورد تحقنی از کلاس گرامر با حسبعد

  . شهادی روش زخواستمی قبول نکردم نمی داد تا خونه برسونتم ولشنهادیچندبار بهم پ
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  : پچ پچ کنان گفتلوی نمی بودی کلاس استاد مقامسر

  
  بچه ها امشب شب جمعست-
  
  : خنده اش گرفت و گفتلدایگ
  
   که شب جمعه برات مهمهیخب شب جمعه باشه مگه شوهر دار-
  
   گردشرونی بمی بود که امشب برنی شعور منظورم ایب-
  
  می در گردشرونی بشهیما که هم-
  

  :گفتم
  
  ه؟یحالا برنامت چ-
  
  یشهرباز-
  
  م؟یمگه بچه ا-
  
  رن؟یمگه فقط بچه ها م-
  
  میمن پا:  گفتلدایگ
  
  امی منم منی نگام نکنینجوریباشه بابا ا-
  
   دنبالت؟امیشب ب-
  
  امینه خودم م-
  
  ... دم پارک دی جمع ش7ساعت -
  

  . بهم انداخت و سلام کردی نگاهرونی از در خونه اومدم بای اماده شدم همزمان با پوشب
  
  :دی تعجب چشام گرد شد پرساز
  



  دارید
  

 

42

  ؟ی شهربازنیایشما هم م-
  
  ن؟یایاره شما هم م-
  
   دنبالتون؟انیم. امی زنگ زد گفت بلویاره ن-
  
  رمینه خودم م-
  
   دنبالتون؟ادیدوست پسرتون م-
  
  رمیدوست پسر ندارم خودم م-
  

 نیی دوست پسر ندارم شونه هامو انداختم بالا و از پله ها رفتم پاشدی زد انگار باورش نمپوزخند
  : و گفتنیی هاشو اورد پاشهی جلوم ترمز زد شای پویشک م206 بودم ی منتظر تاکسابونیسر خ

  
  رسونمتونی منیسوار ش-
  
  رمی می با تاکسستیلازم ن-
  
  رسونمتی مادی نمری گنی سوار شو امشب شلوغه ماشاری در نیلوس باز-
  

  :دیپرس.  لب تشکر کردمری شدم و زسوار
  
  اد؟ی خوشت میاز شهرباز-
  
  ادینه ز-
  
  ؟یری میپس چرا دار-
  
   اصرار کردن منم اومدمادی خاطر بچه ها زبه-
  
   .می راه رو در سکوت ادامه دادهیبق
  
 دستمو گرفت و همونطور لدای منتظرمون بودن گلوی فرزاد و نی از دوستایکی و فرزاد با لدایگ. 

  : لب گفتری زدیکشیکه م
  
  ن؟ی شده باهم اومدی چنیزنی مری با تگروی همدهیشما ها که سا-



  دارید
  

 

43

  
   بمونم قبول کردمنیرف کرد برسونتم منم حال نداشتم منتظر ماش تعادونمینم-
  
 گوشام درد گرفته بود زدنی مغی جلوی و نلدای از بس گمی رو سوار شدی شهربازلی وساشتریب

  : گفتای شب بود که پویاخرا
  
  م؟ی سوارشنی پاای رو کدی جدیی ترن هوانیبجه ا-
  

  :م قدم رفتم عقب و گفتهی موافق بودن جز من همه
  
  نیای شماها بمونمیمنتظر م-
  
  : و گفتدی دستمو کشلدایگ
  
  یای بدی تو هم بارمی من می وقتی ما رو تنها بزاری در بررشی از ززارمینم-
  
  محاله حرفشم نزن-
  
  : با طعنه گفتایپو
  
   ندارهدهی ترسو هستن و دلشو ندارن سوار شن اصرار فای وقتنی خانم اصرار نکنلدای گ-
  

  : گفتمشدمی سوار مدی پسر مغرور هم که شده بانی از لج ادمیحرص رو هم ساب از دندونامو
  
  نیری بگطیواسه منم بل-
  

 هم کنارم نشست رنگم لوی ها نشستم نی از صندلیکیرو . داد بالا و با لبخند نگام کردابروهاشو
د محافظم  که تو مشهد سوار شده بودم کمربنی بارنی از ترن نداشتم اولی بود خاطره خوبدهیپر

 ادمی چوقتی که اون لحظه از پرت شده داشتم رو هی از پرتگاه ها پاره شده بود اون ترسیکیلب 
  .رهینم
  

 که کردم ضربان قلبم تند هی چه غلطنی اخه ادادمی تو دلم خودمو فحش مدیلرزی و پاهام مدست
ن حرکت کرد اول تر.  نداشتسادنی پاهام جون وایشده بود چندبار خواستم پاشم و فرار کنم ول

 بزنم نه غی جتونستمی نه مکردی حالمو خراب مشتری بچه ها بغی جیاروم و بعد سرعت گرفت صدا
 رو لوی نیفقط تونستم چشامو ببندم صدا. کردمی داشتم از ترس سکته مرفتی مجی سرم گبکشمنفس 

ه شدم ترن  مغزم قفل کرده بود تا چند لحظه هنگ بودم بعد کم کم متوجی ولدمیشنیتو سرم م
  : گفتلدای گکردنی داشتن نگام می با نگرانلدای و گلوی شدن نادهی و همه پسادهیوا
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  ؟یزنده ا!  رنگت مثل روح شده؟یدی چرا جواب نم؟یالناز خوب-
  
 بلند شدم و شروع ی ناگهانمی تصمهی رو تو معدم حس کردم با یزی نگاش کردم هجوم چیجی گبا

 هی بقرونی اومدم بیوقت.  رسوندمیی خودمو به دستشوی ولدیلرزیم پاهام نکهی کردم با ادنیبه دو
  : دستمو گرفت و گفتلدایدو در منتظرم بودن گ

  
   خونهرسونمی من النازو ممی برگهیبچه ها بهتره د-
  
   :دی پرسلوین

  
  حالت بهتره؟-
  

  : که گفتدمی رو شنای پوی سرمو تکون دادم سرم به شدت درد گرفته بود صدافقط
  
  رسونمشی من منی خانم شما با فرزاد برلدایگ-
  

 حالمو خوادی چرا امروز رگ محبتش گشاد شده مشکوکه نکنه باز منی از تعجب گشاد شد اچشام
 تو می کردی نگام کرد بهش اشاره کردم که اشکال نداره از هم خداحافظدی با تردلدایگ. رهیبگ

  :دی نشستم و چشامو بستم اروم پرسای پونیماش
  
  ره؟حالت بهت-
  
  اره-
  
  ؟یترسی از ترن منقدریا-
  
   ندارمیاره خاطره خوب-
  

 فالوده برگشت و در وانی با دوتا لقهی شد بعد از چند دقادهی نگه داشت و پابونی و کنار خنیماش
  : متعجب من گفتیجواب چشا

  
  .کنهی بخور حالت رو خوب منهییفشارت پا-
  
  یمرس-
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 نی بهش انداختم ای نگاههی دمیدم در واحدم که رس. دی چسبیلی هم حالمو بهتر کرد و خواقعا
 برگشت نگاهش با نگام گره خورد فکرمو از چشام خوند و با خنده خوردیرفتار به غرورش نم

  :گفت
  
  شب خوش. ینی هم داشتم که خواستم ببگهی دی روهی ستمیمن که مجسمه ن-
  

  . دادم و رفتم تو خونه تکونی سرارمی پسر سردر نمنی ایمن که از رفتارا.  تو خونشرفت
  
  : گفتلدای گمیزدی حرف ممی و داشتمی نشسته بودیشگی شاپ همی تو کافلدای گبا
  

 چندبار هم اصرار کرده شماره بابامو بدم بهش تا باهاش ی خواستگارادی بخوادی مگهی مفرزاد
  چوندمشی هربار پیصحبت کنه ول

  
  ست؟ی ننطوری مگه ایچرا؟ تو که دوسش دار-
  
   شک دارمیارم ولدوستش د-
  
  ؟یبه چ-
  
   درسمو تموم کنم الان زودهخوامی ندارم مشوی من امادگزای چهی و بقتیبه ازدواج و مسئول-
  
.  بهونستگهی دنای ای نمونده اگه واقعا دوستش داریزی چگهی دشهی درسمون تموم مگهیسال د-
  نی کنی بعد عروسنی سالو نامزد کنهی نی انیتونیم
  
  کنهی و فرزاد داره عجله مستمی اماده نکنمی استرس دارم همش فکر م بازمی ولدونمیم-
  
 به نظر من اگه یری جمع شه که از دستش در نمالشی و خارهی زودتر عشقشو بدست بخوادیم-

   از دستش ندهیدوستش دار
  

  : و گفتدیخند
  
  م؟یبر-
  
  اره-
  

دنج نشسته بودن و عاشقانه  گوشه هی که ی شاپ چشام افتاد به دختر پسری کافنیی طبقه پامیرفت
 به دختر همراش انداختم ی رو شناختم نگاهای و پودمی لحظه صورت پسر و دکی زدنیحرف م
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 یبی عجتی لحظه حس عصبانهی. کردی داشت و با ناز و عشوه باهاش صحبت می و جذاببایصورت ز
  . صدام کردالدی بشم؟ گی عصبدنشونی با ددی حس کردم که باعث تعجبم شد چرا بامرو تو خود

  
  گهی دمی برای بیسادی چرا وایه-
  

   رو لبام نشستی و لبخنددیچرخی تو ذهنم مثانهی خبی فکراباز
  
  یدی کشچارهی نقشه واسه اون بهی نگو که باز ستی لبخند اصلا خوب ننیاوه اوه اوه ا-
  
  نطورهی همقایدق-
  
  می برای شو بالیخیتوروخدا ب-
  
  امی م تو برو اون گوشه من الانشهینم-
  
   الناز؟یریکجا م-
  
 هی هر دو زی به مدمی دستمو کوبزشونی محکم رفتم رو می و با قدم های و عصبانی جدافهی قهی با

  : شدمو داد زدمرهی خکردی که داشت با تعجب نگام مای به پوتی با عصباندنیمتر پر
  
 کاری چنجایغال ا دختر اشنی با ای تو که نامزد من؟یکنی می با دخترا بازیکشیتو خجالت نم-
 بار هی اگه اری اسم منو هم نگهی دنهی مثل ای ارزشی بی دخترااقتتی واقعا که برات متاسفم لیکنیم
 ی دخترهی هربار با بخشمتی نمگهی فقط من عشقتم دی ببخشمت و بگی التماسم کنیای بگهید
  هیزی خوب چجالتمخ
  

 ای من و پونی نگاش بتی تعجب و عصبان بگه دختره هم بای چدونستی بند اومد بود اصلا نمزبونش
  : و گفتدیچرخیم
  
  گه؟ی می دختره چنی اایپو-
  
  اخه ..... زهی چنیا-
  

  : به دختره گفتمرو
  
 شی پقهی اقا نامزده منه البته تا پنج دقنی سرت کلاه بزارن ایی ادمانی ساده نباش که همچنقدریا-

  بود
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  : گفتمای ادامه رو رو به پوو
  
  بود تموم شد خداحافظ ما نی بی هرچ-
  
 از خنده منفجر شد لدای گرونی هنوز تو بهت بود از در که اومدم بای دور شدم چهره پوعی سرو

  : گفتدهی بردهی خنده هاش برنی برمی خنده مو بگی جلوتونستمیخودم هم نم
  

  
  
  ؟یکنی متشی اذنقدریچرا ا. کشتتی الناز می شده بود بدجور حالشو گرفتیدنی دافشی ق-
  
   شدری که دمی تو واسه اون حرص نخور بزن برالیخیب.دهیحال م.دونمی نم-
  

 دمشیدی متفاوت می همه دخترانی با ای کنم وقتتشی اذخواستی چرا دلم مدونستمی نمخودمم
  . اماده کنمشی خودمو واسه تلافدی بادونستمیم.شدمی میناخوداگاه عصب

  
 کار می بود داشت7ظهر تا الان که ساعت 1  نشسته بودم از ساعتنی دانشگاه کنار حساطی حتو

 تموم شی پسره هم که انگار نه انگار انرژنی ادی خوابم گرفته بود شدمیدادی رو انجام مقمونیتحق
 بار سرمو هی خودم بود هرچند لحظه ی حواسم پرت فکرازنهی سرمو برد چقدر حرف مستی نیشدن

 هی و لداستی شب گهیچند روز د. ستیرفاش ن که نفهمه حواسم به حدادمی تکون مدییبه نشونه تا
 کنم اصلا کاری اونا رو چکهی امتحانا نزدیواااا.  بچه ها رو دعوت کنمدی باختهیعالمه کار رو سرم ر

 داری تا صبح بدی ور اونور باز شب امتحان بانی منو بردن الوفری و نلدای گنی نخوندم از بس ایچیه
   به امتحانمی و گند بزنمی سرجلسه چرت بزنمیبمون
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 کردی با لبخند داشت نگام منی اومدم حسرونی بالی جلو صورتم از فکر و خی حرکت دستبا
  : که گفتدمیخجالت کش

  
 نی نه من االی تو فکر و خدی که نه شما حوصله اتون سر بره برنی از اول بگنیشما که خسته شد-

   بزارم و حرف بزنمیهمه انرژ
  
   خسته شدم حواسم پرت شدگهیده د شرمنیاولاش رو گوش دادم ول-
  

  : و گفتدیخند
  
از تکون دادن سرتون معلوم بود حواستون . کنمی ربعه من ساکتم دارم شما رو نگاه مهی دونمیم-
  شهی هم تموم مقی تحقنی کار اگهی دو جلسه دیکی گهی واسه امروز بسه دستین

  
   دستتون درد نکنهرمی مگهی پس من د-
  
  نرسونمتوی من مدیبمون-
  
   برمتونمی نه خودم م-
  
   خونهنی خطرناکه تنها برادی نمری راحت گنی شده ماشکی هوا تار-
  
  ...... اخه-
  
  دی تعارف نکنرسونمتونی من منیایاخه نداره ب-
  

  : گذاشت و گفتمی اهنگ ملاهی. شدم ادرس رو دادم و تشکر کردمنشی ماشسوار
  
 هی نیطونی شی ولنیای اروم بنظر منکهی با انی هستی جور خاصهی ادی خوشم میلیاز اخلاقتون خ-

 با شتری بخوادی دلم میلی خکننی مفی همه از اخلاق و نجابتتون تعرنی داری خاصیحس سرزندگ
  می رو بشناسگهی همدشتری همگروه بودن و درس بنی جدا از امیهم اشنا ش

  
 عجب ی اوردری حرفاست ول کن توام وقت گنی ای قرمز شدم اخه الان جای حسابکردمی محس
 بابا ی حالا چطور از فردا باهاش کار کنم؟ اومدمی مادهی شدما کاش پنشی کردم سوار ماشیکار

   شد قوز بالا قوزنمیا
  
  میدیرس-
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  ی باقری اقانی لطف کردیمرس-
  
  : شد و اومد طرفم و گفتادهی پنی ماشاز
  
  ن؟یگینظرتونو نم-
  
  در چه مورد؟-
  
  گهی شناخت همدی براشتری بییاشنا-
  
 کی زد که نزدی اومد طرفم چنان دادتی با عصبانای اومدم جواب بدم در ساختمان باز شد و پوتا

  .بود سکته کنم
  
   که نگران نشم؟ی بزنیتونی زنگ نمهی ؟ی هستی وقت شب کدوم گورنی معلومه تا اچیه-
  

  : انداخت و گفتنی به حسی غضبناکنگاه
  
 وقت شب مشغول عشق و حال نی پس تا ایپریهترون م سرت شلوغ بوده با از ما بی حسابنمیبیم-

  ؟یکشی تو خجالت نم؟ی خبر ندادهی که یبود
  

  : وسط و گفتدی پرنیحس
  
  ن؟یکنی مدادی دادو بنی داره که داری محترم اصلا به شما چه ربطیاقا-
  
  :دی لب غرری و زنی رو گرفت و چسبوندش به ماشنی حسقهی ایپو
  
 بار اخرت ؟یفهمی داره؟ نامزدمه می به من چه ربطی بدونیخوای داره؟ میبه من چه ربط-

  ته؟یحال! خونت گردن خودتهگهیدفعه د!شهی مداتیباشهد دور و بر ناموس من پ
  
  نطورهی لحظه حس کردم واقعا همهی حرفا رو زد که نی ای جدنقدریا

  
  : با تته پته گفتنیحس

  
  کردمی جسارت نمدونستمیه م الناز خانم نامزد داره اگدونستمی من اصلا نمدیببخش-
  
  .از جلو چشم دور شو ! ی هریدیحالا که فهم-
  



  دارید
  

 

50

 رهی خای باز به پومهی گشاد شده و دهن نیبا چشا.  شد و گاز داد و رفتنشی سوار ماشعی سرنیحس
   لباسشو صاف کرد و اومد طرفم تازه به خودم اومدمقهی کامل یمونده بودم که با خونسرد

  
  : داد زدمتی با عصبانو
  
   من فردا چطور برم دانشگاه؟ی بردمی هم کلاسی ابرومو جلو؟ی بود کردی چه غلطنیا-
  
   .ی باششی منتظر تلافدی بایزنی تو قرار من گند می به خودت ربط داره وقتگهی دنیا-
  
  : من انداخت و با پوزخند گفتی عصبانافهی به قی نگاههی

  
  یباهاش بود وقت شب نی که تا اادی ازش بدت نمادمیانگار ز-
  
 به امی برم و بیدوما من با هرک. میکردی کار میقاتی رو پروژه تحقمی و داشتمیاولا ما همگروه-

  .خودم مربوطه نه تو
  
 می حسابی دارم الان بشهی که به تو مربوط مییزای به چی نه به من مربوطه نه علاقه ادونمیم-

  ریب بخ کنم شی که مجبور شم تلافی نکنیالبته اگه دوباره کار
  
  . به سمت اپارتمان رفت و دروبستیالیخی ببا
  

 ازم دور شد عی جوابمو بده سرنکهی بهش سلام کردم بدون ادمی رو دنی که رفتم دانشگاه حسصبح
 و سهینوی و اسم منو هم مکنهی رو تنها تموم می داد که کار گروهغامی بهم پلدای گقیظهر هم از طر

 هی کردم تا فی و تعرشبی دی ماجرالوفری و نلدای واسه گیتوق.ستی من نشتری بی به همکارازین
  دنیخندیساعت داشتن م

  
  : گفتلدایگ
  
  کنهی منکاروی اونم همیریگی تو حالشو می وقتزیحقته من که بهت گفته بودم کرم نر-
  
 فرار کرد که ی جورهی دهی دولای انگار هدی رو بگو امروز که منو دنیابروم تو دانشگاه رفت حس-

  . خودم شک کردمافهیبه ق
  
  : با خنده گفتلوین

  
   بالاستشیی توانارهیگی بدجور مرهیبخواد حالتو بگ. ای پسرخاله منو دست کم گرفتنیا-
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   نکنفشوی تعریحالا ه-
  
  : کتاب گرامرشو بست و گفتلدایگ
  
  ه؟ی برنامه خونه کلداستی پس فردا شب الیخی رو بنایحالا ا-
  
  رهیم سر م من تنهام حوصله اشی پنیایب-
  

 لی و اجیرنی و شوهی ملدای واسه شب دیبعد از کلاس رفتم خر.می هامونو انجام دادیزی ربرنامه
 تا اونجا رفتم و ادهی جا گذاشتم پداموی از خریکی افتاد ادمی و با اژانس برگشتم خونه بعد دمیخر
 شت ندادهیم فا موندیهرچقدر منتظر تاکس.  شده بودکی بود و هوا تار8 گرفتم ساعت دمویخر

 سمت خونه حرکت کردم ادهی پشهی مری داره ددمی نداشت که زنگ بزنم اژانس دی هم باطرمیگوش
 قدم به قدم باهام ی اهیحس کردم سا.  بارون نبودی نبود خوشبختانه هوا سرد بود ولادیفاصله ز

 احممس من فقط مز از شاننمی ادمی باز هم دنبالم بود تو دلم غری کردم ولادی سرعتمو زادی مشیپ
  :پروندی مکهی که تدمیشنیصداشو م.  شدداشیکم بود که پ

  
 تند نقدریچرا ا. امیاروم برو منم باهات ب!  تنها خطرناکه ها؟یری عجله کجا منی با ایخانوم-
 با ؟یدی جواب نمیخانوم. وقتتو بگرمکمی خوامی ندارم متی کارشهی نمرتی خوشگله نترس دیریم

  یشنوی میخانوم. گاه به من بنداز نهی ؟یشنویتوام م
  
 ما رو رهیگی شانسه؟ همه رو برق منمی اورده اخه اری وقت گکهی و کوفت مرتی دلم گفتم خانومتو

  .سونیننه بزرگ اد
  

 خلوت بود فقط چندتا کوچه با خونه فاصله ابونی خشدی لحظه هم ساکت نمهی شده بودم کلافه
 از یکی تو چمی گرفتم بپمی از اون پسر سمج بودم تصم راه واسه خلاص شدنهیداشتم فقط به فکر 

 ی عجب غلطدمی چند قدم داخل کوچه رفتم تازه فهمی وقتیول.  کنمکیکوچه ها تا راهمو نزد
 الی بود راه برگشت هم نداشتم با خکیخلوت و تار. کردم از هول کوچه رو برعکس اومده بودم

  .شدی قدم هام سست تر مرفتمی جلوتر میلو هرچ خونه رفتم جری به مسرسهی کوچه هم منی انکهیا
  

  : گفتومدی من می شده بود و حالا قدم به قدم همپاکتری پاش نزدیصدا
  
 می بمون بزار در خدمت باشی واسه حرف زدنه خلوت و راحته حالا چرا عجله داری خوبیچه جا-

  خوشگله
  

 افتادم تو بغلش تا خواستم  سمت خودش تعادلمو از دست دادمدی بازومو گرفت کشی ناگهانبطور
  : بکشم دستشو گذاشت جلو دهنم و گفتغیج
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   بروی دوساعت و با من بد بگذرون بعد هرجا دوست داریکی ندارم تیاروم باش کار-
  

 دمی خودمو کشعی لگد زدم تو شکمش دستش شل شد سرهی پالتوم که ی برد سمت دکمه هادستشو
 زدم که زد تو گوشم غی عقب با همه توانم جدیفت و کشکنار که در برم از پشت کلاه پالتومو گر

 عقب و مشت دی مزاحمو کشیکی نشون بدم ی بخوام عکس العملنکهی قبل از اواریچسبوندم به د
 که با مشت به صورت پسره دمی دموی شدن و ناجری تو صورتش فرود اومد باهم درگیمحکم

 به شکمش زد و پرتش کرد رو ی محکم و مشتواری به شکمش زد و چسبوندش به دی لگددیکوبیم
  : زدادی به کمرش زد و فری و از پشت لگدنیزم
  
  یتا نکشتمت از جلو چشم گمشو عوض-
  

 نداشتم دکمه یی توانای حتواری بودم به ددهی و چسبدمیلرزی پا به فرار گذاشت از ترس ممزاحم
  . پالتومو ببندمیها
  

  : گفتمرلبیز.  جا خوردمای پودنی از ددمی نور صورتشو دی طرف و تواومد
  
  ؟یکنی مکاری چنجایتو ا-
  

 شینی بدمی صورتشو دی دستشو برداشت خون روی نداد دستش رو صورتش بود وقتیجواب
 ی حال خاصهی دست یخم شد طرفمو دست سردمو گرفت و بلندم کرد گرما.  کرده بودیزیخونر

 و نییو ول کرد سرشو انداخت پادستم. دی شد دلم لرزرهی نگام تو نگاش خدیبهم داد بدنم لرز
  :گفت

  
   بهت نرسوند؟یبی اس؟یحالت چطوره؟ خوب. لباستو ببندیدکمه ها-
  

  :دمی هامو بستمو کنارش راه افتادم دوباره پرسدکمه
  
  ؟یکردی مکاری چنجای استی نمیزینه خوبم چ-
  
  : گفتتی گرفته از عصبانی صدابا
  
 ی برم خونه که صداخواستمیتازه م.  کوچستنیو ا خونشون تنمی از دوستامو ببیکیاومده بودم -
  دمی نور دی لحظه صورتت رو توهی و دمی شنغیج
  

  : سرم داد زدتی لحظه ساکت شد و بعد با عصبانچند
  



  دارید
  

 

53

 یدونی م؟ی فکری بنقدری چرا ا؟یکردی می اون کوچه خلوت چه غلطی موقع شب تونیاخه تو ا-
  ! دختره احمق ومد؟ی سرت مییاگه نبودم چه بلا

  
بغضم .  تو موهاش و محکم مشت کرددی دستشو کشزدی گردنش ورم کرده بود نفس نفس میرگا

  : گفتمی لرزونیگرفته بود با صدا
  
 ونبری از کوچه مخواستمی مزاحمم شده مدمی دامی بادهی شد مجبور شدم پری ددیرفته بودم خر-

   از بس هول شدم کوچه رو اشتباه رفتمیبزنم زودتر برسم ول
  
  :دمیپرس. زدی با خودش حرف مبرلیز
  
  ادیحالت خوبه؟ از دماغت هنوز داره خون م-
  

  : و گفتمدمیتا دم خونه همرام اومد دم در دستشو کش.  نگفتیزی و چدی کششینی به بیدست
  
   دارمهی اولیکمک ها. ادی تو گوشه لبت و دماغت بدجور خون مایب-
  
  شهی خوب مستی نیازین-
  
  ستی نی تو الان وقت لجبازایب-
  

رفتم تو اشپزخونه . نشست رو مبل و مشغول برانداز کردن خونه شد. تکون داد و دنبالم اومدسرشو
  :سرشو برگردوند طرفمو گفت.  رو برداشتم و رفتم کنارش نشستمهی اولیو جعبه کمک ها

  
  . خوشم اومدونتی خوبه از دکوراسقتیسل-
  

 از خجالت کردمی شده بود تو چشام حس مهری کردم خزی زخمشو تملی زدم و با گاز استرلبخند
  :اروم گفتم.مثل لبو شدم

  
   .شدی می چدونمی نمی اگه نبودی که کمکم کردی مرس-
  

نفساش تند شده بود و تنش . دمی زخم لبش کشی گوشه دماغشو پاک کردم و دستمال رو روخون
نگاهش بود که  تو ی حسهی.  کرد رنگ نگاهش عوض شددایدستم که با لبش تماس پ. داغ بود

 یبی حس عجهی تند شده بود فاصله امون کم بود اری اختیضربان قلبم ب.  بودمدهیتاحالا ند
 لب ری که خورده بودم اروم گونم و نوازش کرد و زیلی سی جاید رو گونم رویدستشو کش.داشتم

  :گفت
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  . دستش بشکنهی کثافت عوض-
  

 و همونطور دی فنر از جاش پرنی عهوی.بودم  چشام تو چشاش دوخته شده بود گر گرفته دی لرزتنم
  . گذاشتیرفت و منو خشک شده باق.  تشکر کردرلبی زرفتیکه سمت در م

  
  : خودم گفتم به
  
   شدمینجوری اهوی برقش گرفت؟ من چرا هوی چرا نیا-
  

 که رو یی انگشت های به جانهی ای رو گذاشتم رو قلبم هنوز ضربانش تند بود رفتم جلودستم
 رو جا به جا لیوسا. شهی تا فردا خوب مستی مشخص نادمی مونده بود نگاه کردم زیاقصورتم ب

 که ی بود و حسرهی خای پوی که چشام تو چشای رو تخت تموم شب لحظه ادویکردم و دراز کش
  شدی تکرار منمداشتم تو ذه

  

  
  

 دنیلرزیم هر دوشون از سرما دنی رسی رو جمع و جور کردم و منتظر بچه ها بودم وقتخونه
  : گفتی با بدخلقلوی ننهیلباساشون رو عوض کردن و نشستن کنار شوم

  
 دی باگهی شده لابد اواسط بهمن دخی نقدری ماهه که هوا ای تازه اول دهی چه وضعگهی دنیبابا ا-

   زدهخی من تا مغزاستخونم می ببندلیقند
  

  : کردم و گفتمادی رو زنهی شومشعله
  
  گه؟ی دنیمونی مشمیبچه ها شب پ. ادهی راه زی بعدice age  هنوز تایشینترس منجمد نم-
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  : گفتلوین
  
  شتی پمونمی ندام خونه میاره من که کار-
  
  : گفتلدایگ
  
 هی بهم نجای اادی بخوادی تازه فرزاد هم فردا مرمی هم نمیی هستم جانجایمن از الان بگم شب ا-

  کتاب بده
  
  یینجای اشهیتو که هم-
  
  شهی باشم تو که بدون من روزت شب نمشتیمن پ هم دلت بخواد یلیخ-
  
  ؟یمگه تحفه ا-
  
  !بله چه جورم-
  
  ؟ی فال حافظ داریال: لوین

  
  اره-
  
  شهی می چمینی ببمیری فال بگهی اریبدو برو ب-
  
  نچ فال مال اخر شبه الان زوده-
  
   من حوصله ام سر رفتمی کنکاریخب چ-
  
  م؟ی بزنgame دست هی نیایم-
  
  : با ذوق گفتلوین

  
  ؟ی دارای چولیا-
  
   و فوتبالم دارمی رالی ولکنمی می که من فقط ترسناک بازیدونیم-
  
  می برکی بزار دو به خوامی من فوتبال مولیا-
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 می دست هم اونا بردن از بس تو سرو کله هم زده بودهی دست فوتبال رو از اون دوتا بردم سه
 ترسناک لمی فهی بعد می کردیدبلنا باز و ی کارت بازمی و نشستمیدی هندونه رو برمیخسته شد

 عوض لموی که فزدی و غر مدیپری رنگش می هلوی نی ولمی ترسناکلمی که عاشق فلدای من و گمیدید
  .میکن
  

 ی گفته بود که قرار خبر خوبلدای واسه گمی رفتم فال حافظ رو اوردم به نوبت فال گرفتلمی از فبعد
 نوبت من شد چشامو بستم و شهی مجادی اشی تو زندگیمی نوشته بود تحول عظلویبهش برسه واسه ن

   شعر واسم در اومدنی کتاب رو باز کردم و ای کردم و لاتین
  

   دادی داد که تاب من به جهان طره فلانی دوش به گل گفت و خوش نشانبنفشه
  

   دادی به دلستاندشی خزانه اسرار بود و دست قضا درش ببست و کلدلم
  

   دادی لطف توام نشانیائی به مومبی امدم که طب وار به درگاهتشکسته
  

   دادی ناتوانیاری درست و دلش شاد باد خاطرش خوش که دست ئدادش و تنش
  

   دادیانی که زنیری ثواب و شاهد شی گوحتی نصی معالجه کن خود را ابرو
  

   گفتبانی و با رقکنی بر من مگذشت
  

   دادی من چه جاننی حافظ مسکغیدر
  
  :گفت با خنده لدایگ
  

   فال رو بخونهی شعرو ول کن معندمی که نفهممن
  

  : شعر و بلند خوندری و رفت رو تفسدی رو از دستم کشکتاب
  
 عاشق و دلداده را در ی بسته بود اما دست قضا شخصیمدت ها بود که دلت همچون صندوقچه ا-

احساس او را نسبت  که یکنی مافتی درکوی ناری بسی از جانب او نشانه ایسر راهت قرار داد بزود
 ار را کنینی کن و بدبشتری دهد تلاشت را بتیاری راه نی خدا در ایخواهی اگر مکندیبه تو اشکار م

  بزار
  
  : زل زد بهمی چشاشو تنگ کرد و با حالت مشکوکلدایگ
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 اشنا کارست؟کجای چهیطرف ک! ها؟ زود باش اعتراف کنه؟ی خبریکلک چرا به ما نگفته بود-
  ن؟یشد

  
  چرت و پرت نگو! دختریزنیرف مچقدر ح-
  
   حافظ لو دادت حالا خودت مثل بچه ادم راستشو بگوی انکار کنیتونی نمگهینه د-
  
   حواست هست؟یزنی حرف میادی زی دارگهی دزمیعز-
  
 هوی زد رفت تو اتاقم غی خورد تو سرم تا اومدم بدوم سمتش جمی پرتاب کرد طرفم که مستقبی سهی

  : سمت اتاق که با داد گفتمی درومد رفتغشی جیصدا
  
  نینی رو ببنجایبچه ا-
  

 رهی برف خدی کنارش و به بارش شدمی رفتکردی نگاه مرونی بود و با ذوق به بسادهی پنجره واپشت
 با ذوق کردنی پوش مدی و همه جا رو سفنی رو زمنشستنی درشت برف اروم اروم می دونه هامیشد

  :گفتم
  
  می درست کنی فردا ادم برفمیتونی مادیند ن برف امساله اگه تا صبح بنیاول-
  
  دهیاخ جون حال م-
  
   پسرخالت کجاست؟لوی نیراست-
  
  گهیخونست د-
  
   تنهاست؟لدای شب یعنی-
  
  اره-
  

 خواستی انگار دلم می ولهی چدونستمی بود که نمی حسهی ته دلم ای سمت بالکن پودی چرخنگام
  :گفتم.بدونم الان در چه حاله چرا تنهاست

  
  می سر بهش بزنهی می برگمی تنهاست مارهچیب-
  

  : گفتلدای با تعجب زل زدن به من گهردو
  



  دارید
  

 

58

  می بهش سر بزنمی بریگی شده که می چنیکشی مگروی همدی خروس جنگنیشما دوتا که ع-
  

  : هامو انداختم بالا و گفتمشونه
  
   دلم سوخت که تنهاستی جورنیهم-
  
  : گفت لوین

  
  می سر بهش بزنهیحق با توئه -
  

 تعجب کرد دی اومد دم در مارو که دای زنگ زد بعد از چند لحظه پولوفری دم در نرونی بمیرفت
  :دیپرس

  
   شده؟یزی چن؟یکنی مکاری چنجایسلام ا-
  
  : جواب دادلوفرین

  
  ی لازم داشته باشیزی چدی شایی تنهامی سر بزنهی بهت میای نشده الناز گفت بیزینه چ-
  
 تنم داغ شده بود چرا نیی سرمو انداختم پادمید بهم خجالت کش شرهی خیبی حالت عجهی با ایپو

  : نگاشو ازم برداشت و گفتشم؟ی داغ منمشیبیهروقت م
  
   تو؟نیای لازم ندارم میزی نه چنی بهم سر زدنیلطف کرد-
  
  میری وقته استراحت کن ما مری دگهینه د-
  

  :دی مکث کرد و پرسیکم
  
   شده؟ چرا کبود شده؟ی لبت چایپو-
  
  : هول کرد و گفتایپو
  
   دعوام شدهیکی با ستی نی خاصزهیچ-
  
   شده بود؟ی چادی تو و دعوا؟ اصلا بهت نم-
  
   بودی موضوع شخصهی گهی نده دری بابا گیا-
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  میریباشه ما فعلا م-
  
 برم تو که نگام ناخوداگاه واسه بار اخر تو چشاش خواستمی رفتن تو پشت سرشون ملوی و نلدایگ
  :فم و گفت شد اومد طررهیخ
  
   برو تو هوا سردهی که به فکرم بودی مرس-
  

 ی قشنگی لحظه هامیزدی و حرف ممی بودداری شب بی هامهی بهش زدم و رفتم داخل تا نیلبخند
 هی شب بود بقمهین.  تموم نشهچوقتی خنده ها هنی لحظه ها انی فکر کردم که کاش انی به امیداشت

   تو شکمم اخم بلند شددی محکم کوبلدای که گشدیخوابشون برده بود چشام داشت گرم م
  
   دلم درد گرفتلدای گیبترک-
  
  دمی بزنم تو دستت ندخواستمی مدیببخش-
  
  چته؟-
  
  !یطونی شای بگمیم-
  
  هاااان؟-
  
  یطونیش-
  
   زشته خجالت بکشی نبودینجوری تو که انمیبرو اونور بخواب بب-
  
  شور اون ذهن منحرفتو ببرن مرده می کنتی رو اذلوی نای بنهیمنحرف منظورم ا-
  
   گناه دارهچارهینه بابا ب-
  
  الناز جون من-
  
  می کنکاریچ-
  

   گوشم برنامشو گفت خندم گرفتدر
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 می هم انداخت رو سرم رفتاهی چادر سهی دیچی پاهی زور بلندم کرد رفت رو سرش پارچه سبه
 تو گوش کردی انگشتشو می کردم هتی اروم شرو کرد به اذلدای خواب بود گلوی سر نی بالامینشست

 چند هی دی از خواب پرلوی کرد که ننکاروی انقدری رو صورتش ادیکشی پارچه رو می و هلوی نیو پهلو
 هوی لدای هنوز خوابه گکردیلحظه به ما دوتا که صورتامون معلوم نبود ماتش برده بود انگار فکر م

 شد و اری تازه هشلدای از حرکت گلوی نی جلودی در اورد و پرمیدی که دیلمی مثل فی تزسناکیصدا
 رو لوی نکردمی چراغو روشن کرد و پارچه رو برداشت هرکار معی سرلدای زدن گغیشروع کرد به ج

 که از خنده غش کرده بود به زور ارومش لدای گزدی مغی بود جدهی رنگش پرشدیاروم کنم نم
  .زدی نفس نفس نفس متی از ترس و عصبانمیکرد

  
 ما هم نباری به در ازدی محکم مشت میکی شدن در بلند شد دهی کوبی سمتمون صدادای بلند شد بتا

 اومد داخل وضعش اشفته عی بود درو باز کردم سرای انداختم پوی نگاههی در ی از چشممیدیترس
 می انداخت که از شدت خنده قرمز شده بودلدای به من و گی نگاههیبود و چشاش قرمز شده بود 

  :دی کرد و پرسولیه نگاهم به نی
  
   افتاده؟ی اتفاقن؟یزدی مغی جی شد؟ واسه چیچ-
  
  : داد زدتی با عصبانلوین

  
 خورهی میزی چهی دمی ددمی من خوابمیدی ترسناک دلمیامشب ف.  هاستوونهی دنی سر اریهمش ز-

 هوی نشستن کنارم ستی پوش که صورتشون معلوم ناهی دوتا ادم سدمیبه صورتم چشامو باز کردم د
 دو تا نی ادمی چراغو روشن کردن فهمنای که زدم اغی سمتم از ترس سکته کردم جدی پرشونیکی

   منو بترسوننخواستنی میروان
  
  : گفتلدای خندشو گرفت و رو به گی به زحمت جلوایپو
  
  کنه؟ی سکته منی نگفته؟ی چه کارنی اخه ا-
  
  ی بود جاتون خالیدنی دافشی قای اخه اقا پو-
  

  گفتی مراهی بد و بلدای به گتی اوردم فشارش افتاده بود با عصبانلوی قند واسه ن ابوانی لهی رفتم
  
  : ادامه دادایپو
  
   شدهیزی فکر کردم چدمی زد من از ترس دو متر پرغی جنیهمچ-
  

  :گفتم
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  خوامی معذرت ممی کردخوابی شما رو هم بدیببخش-
  
 ای شوخنی از اگهیقط تورو خدا د فنی خبرم کننی داشتی خونه اگه کاررمی من مستی نینه مشکل-

  نینکن
  
 زدش که هر دو از نفس نقدی و الدای با بالش حمله کرد سمت گلوی رفت نای پونکهی محض ابه

 داری به زحمت بلی زنگ موبایصبح با صدا.می بخوابمی گرفتمیبلاخره اتش بس شد و تصم. افتادن
 دمی غرق خواب بودم که نفهمنقدری ا مامان بود زنگ زده بود حالمو بپرسهشدیشدم چشام باز نم

   باشهگفتمی فقط مگهی میچ
  

 دی پنجره برف بند اومده بود و همه جا سفی قطع کردم بلند شدم صورتمو شستم و رفتم پاویگوش
  .پوش شده بود

  
 دنیاونا هم با د.  کردمدارشونی به زحمت بلوی و نلدای رفتم افتادم به جون گدی از سرم پرخواب

 رو بده ما هم لدای فرزاد اومد دم در تا کتاب گمیصبحونه خورد. دی خوابشون پراون همه برف
  . تو کوچه میرفت

  

  
  

  : با ذوق گفت لوین
  
  می درست کنی ادم برفنیایبچه ها ب-
  
  : به فرزاد گفتلدایگ
  
  ؟ی کمک کنیمونیتو هم م-
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  اره چرا که نه-
  

 بود و ستادهی کنار بالکن اایلکن پو شد سمت بادهی شدن نگام کشی درست کردن ادم برفمشغول
 نیی پاادی بهم لبخند زد جواب لبخندشو دادم و اشاره کردم بکنمی نگاش مدی دکردیمارو نگاه م

  :دی کرد اومد سمت من پرسی با فرزاد احوالپرسرونی بعد اومد بقهیچند دق
  
  ن؟یی پاامی بیچرا گفت-
  
  ی کمکمون کنی بخوادی فکر کردم شاینجوریهم-
  
   بچه هاشی پمی برایشه پس ببا-
  
  :رفتم کنارش و گفتم. کردی ما دوتا رو نگاه می هطنتی با شلدایگ
  
  ؟یکنی نگاه مینجوریچته؟ چرا ا-
  
  نیشما دوتا بدجور مشکوک-
  
  چرا؟-
  
  نیریگیاخه باهم دعوا نم-
  
   نکن دعوامون بشهیکاری حالا چشات شوره میفعلا تو اتش بس-
  
  :ت گفثانهی با خنده خبلدایگ
  
   خودشه؟نینکنه ا-
  
   خودشه؟یک-
  
   اومده کمکتدهی الان رسگفتی مشبی که حافظ دهی همون دلداده انیغلط نکنم ا-
  

  : و گفتدی چپ نگاش کردم که خندچپ
  
  بزار برم از خودش بپرسم-
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 درست کردم پرت کردم طرفش که محکم خورد تو سرش ی گلوله برفهی ای اومد بره سمت پوتا
 هی هم تو ای گروه بودن من و پوهی تو لوی و فرزاد و نلدای گی جنگ گلوله برفهی شد  گلولههیهمون 

بعد از چند ساعت همه خسته رو برفا .  داشتمی حس خوبهی تو دلم کردی متمی حمانکهیگروه از ا
  : گفت لدایگ. می شدرهی خمونی و به ادم برفمیشستن

  
  میری بگیادگاری عکس هی نیایبچه ها ب-
  
 فرزاد رهی عکس ازمون بگهی از عابرا و ازش خواست یکی اورد و داد به نشوی دورب رفتایپو

 اومد سمت من کنارم ای رو گرفته بود پولدای هم دست من و گلوی نلدایدستشو حلقه کرد دور گ
 دستمو گرفته تو دستش دمی نگام برگشت سمت دستم دعیحس کردم دستم داغ شد سر . سادیوا
 شده یعکس قشنگ.  شدم برگشتممونی تو دلم نزاشت پشیزی چهی عقب که  بکشمتمو دسخواستمیم

  : گفتمهیبه بق. هم جلومون بودمونیبود ادم برف
  
  نی گرم شنی بخوریی چاهی بالا نیایبچه ها ب-
  

  : از جاش بلند شد و گفتفرزاد
  
ه ها هم با  بچرگاههی تعمنشی که ماشلدای گشمی مزاحمتون نمنی از اشتری برم بدی من باگهینه د-

  رسونمشونی من مانیمن م
  
 بره تو واحدشون نکهی سمت خونه قبل از امیرفت. می موندای هم همراش رفتن من و پولوی و نلدایگ

  :بهم گفت
  
  ی اب شدسی خیموهاتو خشک کن سرما نخور-
  

 دنی شدم؟ ما که چشم دینجوری تو دلم بود با خودم گفتم چرا من انیری حس شهی داخل رفتم
 احساساتم تعجب ریی اروم شده از تغنقدری چرا اای پوم؟ی شدینجوری پس چرا امی رو نداشتهگیهمد

 رو الیفکر و خ. دمی ترسومدی تو دلم بوجود مدمیدی رو مای پوی که وقتی حسنیکرده بودم از ا
 اب پرتغال خوردم و از اونجا که بچه ها نزاشتن وانی لهی و ی قرص سرما خوردگهی کنار شتمگذا

  .دمی راحت بخوابم رفتم خواببشید
  

 مونی نشستم و به ادم برفی صندلی رفتم رو بالکن رودمی لباس گرم پوشهی ام سر رفته بود حوصله
 سرفه یصدا. ومدی صدا مای توجه امو جلب کرد از خونه پوی خشکی سرفه هایصدا.  شدمرهیخ

ه رفتم سمت خونش در  ارادینگران شدم ب.  نداشتدهی ربع صبر کردم فاهی شدیهاش قطع نم
موهاش اشفته .  برگردم که در باز شدخواستمی دوباره در زدم باز هم جواب نداد مدادزدم جواب ن

  .کردیو پشت هم سرفه م. تنش بود چشاش قرمز شده بودیبود گرمکن طوس
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  :دمیپرس
  
   شده؟ حالت بده؟یچ-
  
  : گفتی گرفته ای صدابا
  
   و گرممهکنهینه خوبم فقط سرم درد م-
  

  : گفتمظی گذاشتم مثل کوره داغ بود با غشیشونی رو پدستمو
  
  یسوزی تو تب میدار. یمعلومه که خوب-
  
  ستی نمیزیچ-
  
  ارمی خونه من برات دارو مایب! معلومه-
  
   خونه خودم باشمخوامینه م-
  
   ممکنه حالت بد بشهی تنها بمونیتونی نمینجوریا-
  
  شمی پایتو ب-
  

 دل و یچند لحظه صبر کردم ول.  در و نبستی خوند رفت داخل ولحسمو از نگام.  داشتمدیترد
 به اطراف ی نگاهی خونش با کنجکاوومدمی بار بود که منی زدم و رفتم تو خونش اولایبه در

 گوشه هم کتابخونه هی تو سالن بود شی دی ال سونیزی با تلوکی شی قهوه ایمبلمان مشک. انداختم
 درست کی و شقهی کتاب خون باشه اشپز خونش رو با سلادیهش نم کتاب تو دلم گفتم بی کلبابزرگ 

 قرص رفتم سمت هی گرفتم و با وهی براش ابمخچالیداخل اشپز خونه شدم و رفتم سمت . کرده بود
  .اتاقش

  
 کم ی روکش تخت هم ابدی بود پرده ها سفی اسمانی اتاقش ابیوارای بود ددهی تخت دراز کشرو

تر و لپ تاپش قرار داشت از نگاه کردن اتاق دست برداشتم و .یامپ کزیرنگ بود گوشه اتاقش م
  کنارش نشستم صداش زدم چشاشو باز کرد

  
  نیی پاادی قرص رو بخور تبت بنی بلند شو ا-
  
 رفتم تو اشپزخونه براش سوپ دی رو خورد و دوباره دراز کشوهی جاش بلند شد قرص و ابماز

 کردم و برگشتم به اتاقش خوابش برده بود کنارش  ظرفا رو جمعیدرست کردم و بهش دادم وقت
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 سی شدم موهاش تو صورتش پخش شده بود بخاطر تب بالا صورتش از عرق خرهینشستم و بهش خ
 داره یبه خودم اعتراف کردم که واقعا صورت جذاب.با دستمال صورتش رو خشک کردم. بود

  .رسدی معصوم به نظر میلی خواب بود صورتش خیمخصوصا وقت
  
 نداشت تبش دهی فای ولدمی سرش کشی رو روسی کردم و حوله خدای پزی حوله تمهی کاسه اب و هی

 و نهی سی رو روسی مو بود حوله خیلباسش رو از تنش در اوردم بدنش برنزه و ب. رفتیبالاتر م
 ی کردم تا دماسی ساعت با حوله تنش رو خهی هنوز خواب بود ی ولدی تنش لرزدمیشکمش کش

 نیی صبح بود نفساش اروم تر شده بود و تبش پاکیچشم به ساعت افتاد نزد.  اومدنییپا کمیبدنش 
  . شدم و کم کم چشام گرم شدرهیاومده بود سرمو گذاشتم کنار تختشو به صورتش خ

  
 چشامو باز نکردم حس ی شدم ولاری هوششهی مدهی صورت و موهام کشی رویزی چهی کردم حس

 لحظه تنم داغ شد لباشو گذاشت هی تعجب کردم تو کنهیامو ناز م که داره موهاستیکردم دست پو
 عقب دی ضربان قلبم تند شده بود سرشو کشخوردی داغش به صورتم می نفسادیرو گونمو اروم بوس

چشامو .  زود دستشو برداشتدارمی ناز کرد با تکون خوردن پلکام متوجه شد بموهاموو دوباره 
  :لبخند زدمو گفتم. دی شده بود از حالت چشاش دلم لرزهریاروم باز کردم با لبخند بهم خ

  
  ؟ی شدداری بی کریصبح بخ-
  
  دارمی بشهی می ساعتهی-
  
  ؟ی نکرددارمیپس چرا ب-
  
   نگات کنمنمی دادم بشحی ترجی خسته شدی بودداری اخه تمام شب بخاطر من بومدیدلم ن-
  

  :تم گذاشتم و گفشیشونی شدم از جام بلند شدم و دستمو رو پسرخ
  
  ارم؟ی برات بیخوریسوپ م.  اومدهنییخدا رو شکر تبت پا-
  
  اره-
  
  : نگام کرد و گفتطنتی کاسه سوپ براش بردم با شهی

  
  من ضعف دارم جون نمونده تو تنت تو بهم غذا بده-
  

 و زیغذاشو بهش دادم و کاسه رو گذاشتم رو م.  بودطونی تخس و شی ام گرفت مثل بچه هاخنده
  :بهش گفتم
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 حالت خوب ی تو هم استراحت کن اگه باز حس کردرمی مگهیلا که حالت بهتر شده من دحا-
   صدام کنستین

  
 فرق شهی سمت خودش برگشتم طرفش برق نگاش با همدی جام بلند شدم دستمو گرفت و کشاز

  : اروم گفتهی چدونستمی تو نگاش بود که نمی حسهیداشت 
  
   ممنونمزیواسه همه چ-
  

 بهم وصل ی برق قوانیاز تماس لبش با دستم حس کردم جر. دیباش و بوس گذاشت رو لدستمو
 رفتم تو ی وقترونی از خونش رفتم بعی دستمو ول کرد و منم سردیشده همه تنم داغ شد و لرز

 شمی مینجوریچرا دارم ا.کردمی رو تو قلبم حس می حسهیاتاق خودم هنوز تنم داغ بود جوشش 
  ....ارم نکنه ده؟ی چتازه احساسات نیا

  
 وقت چیمن قسم خوردم ه. امکان نداره.  بهش فکر کنمخوامی نمی تند تکون دادم نه حتسرمو

 زای چنی به اگهیبسه د. چرا اخلاقش عوض شدهبهی برام عجایحرکات پو.دوباره به عشق فکر نکنم
  هیفکر نکن کاف

  
 فحش شترشونیم اس تو بتا هم اس ا10 و لوی و نلدای کال از گسیتا م24 برداشتم اوه اوه مویگوش

 ای پوشی کردم که پفینوشته بودن با خنده شروع کردم به جواب دادن با سانسور براشون تعر
  بودم

  
 از خجالت اب کردمی حس مدمشیدی هربار ممی برخورد نداشتای با پوادی زگذشتی معی سرروزا

 شبا شتریروع شده بود ب امتحانا شمی نداشته باشی که با هم برخوردکردمی فرار می جورهی و شمیم
 فهموندی تو بالکن چراغ روشن اتاقش بهم مرفتمی که میگاه. خوندمی بودم و درس مداریتا صبح ب

 و لدای بود اون روز با گیبلاخره امتحانا تموم شد چه روز. خونهی و داره درس مدارهی اونم بهک
  .می رستوران و تموم شدن امتحانا رو جشن گرفتمی رفتلوین

  
  : گفتلوی که نمی راه بودیوسطا. دی خرمیز بعدش اومدن دنبالم تا بر روچند

  
  . خونت جا گذاشتمموی شد؟ گوشی چیدی دی وایا-
  
  میداری برش ممیگردیخب برم-
  
  دارمی خونت برش مگردمی بده من بر مدتوی کلنی برلدای تو گشهی مرینه د-
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 ی و قشنگکی شیهمه مغازه ها مانتو ها از پاساژا یکی تو می رو بهش دادم و رفت ما هم رفتدایکل
 یلی بود مدلش خی قدش کوتاه و اندامی سرمه ای مانتوهی چشم خورد به نیتریداشتن پشت و

  : ذوق کرد و گفتیلی خدشی تو تنم دی وقتلدایقشنگ بود پروش کردم گ
  
  میداری برمنوی همهی عالنی ایوا-
  
  اخه کوتاهه-
  
  ستی بد نادیاشکال نداره ز-
  
 ی مغازه شال فروشمیرفت. دمی که تنگ و کوتاه نبود هم خری مشکی هاهی با حاشدی سفیتو مانهی
 می اومدرونی از مغازه بی تا با لباسام ست بشه وقتدمی هم خری مشکهی با ی شال سورمه اهی

   :دمی زنگ خورد چند لحظه صحبت کرد و قطع کرد پرسلدای گلیموبا
  
   بود؟یک-
  
  : گفت ی مضطربی صدابا
  
   خونتونمی برگرددی اومده باشی پی مشکلهی بود لوفرین -
  
  رمیمی میدارم از نگران!  شده ؟ درست حرف بزنی چ-
  
 دلم دادی شده جواب نمی چدمیپرسی می هرچمی شدنی و سوار ماشدی نگفت فقط دستمو کشیزیچ

 باز بود  بالا در خونهمی خونه رفتمیدیرس. کردی هم حالمو بدتر ملدای مضطرب گی چشازدیشور م
 شده چراغا روشن شد و ی بپرسم چلدایدرو باز کردم رفتم تو چراغا خاموش بود تا برگشتم از گ

   بچه ها بلند شدغیج یصدا
  
  تولدت مبارک تولدت مبارک-
  

 هی لوفری اومد امروز تولدمه نادمی شدم اصلا انتظارش رو نداشتم مگه امروز چندم بود؟ تازه شوکه
   همه کارو انجام بده؟نی وقت کرد اینو دعوت کرده بود ک کلاسموی از بچه هایسر

  
  : طرفش و بغلش کردم و گفتمرفتم

  
   نقشه بود؟یپس همه چ! لوی ممنونم نیواا-
  
  ی شری غافل گمیخواستیاره م-
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   زدم پس گردنش که اخش در اومدیکی بغلش کنم اومد سمتم خوامی فکر کرد ملدای طرف گرفتم

  
  ؟یزنی چرا میوحش-
  
  ونهی دمردمی می داشتم از نگرانی منو نترسونیتو باشتا -
  
  : خنده بغلش کردم و گفتمبا
  
   بودادتی که ی مرسیول-
  
   مامان بزرگی ارزو به دل نمونمی گفتگهی دی شدریبلاخره پ.  نداشتیقابل-
  
  خفه شو-
  

  بردن وسط ودنی بچه ها ضبط رو روشن کردن و دستمو کششی عوض کردم و برگشتم پلباسامو
 بچه ها به زور بلندم نشستمی هربار تا مکردی بودم پاهام درد مدهیاز بس رقص.میمشغول رقص شد

 ساعت بعد زنگ در زده شد با مین.  زنگ زدم رستوران و شام سفارش دادم10 ساعت کردنیم
   :دی با تعجب نگامون کرد و پرسدمی رو دایدم در پو. میاری تا غذا ها رو بنیی پامی رفتلوی و نلدایگ
  
   بچه ها؟نی گرفتیپارت-
  
  : گفتلدایگ
  
  رزنهی پنی البته بدون پسرا اخه تولد اهی گفت پارتشهی مبایتقر-
  
  ونهی دی خودترزنیپ-
  
  : زد و گفتی شد لبخند محزوننی چرا ته چشاش غمگدونمی بهم انداخت نمی نگاهایپو
  
  تولدت مبارک-
  
  یمرس-
  
  : و گفتدی دستمو کشلوین

  
  ا منتظرن بچه همیبدو بر-
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  چرا ناراحت شد؟. منهی لحظه رونی حس کردم نگاش تا اخری رفتم ولدنبالشون

  
 بود جمله روشو که خوندم از ی قشنگکی رو اوردن ککی از شام بچه ها دورم جمع شدن و کبعد

  : نوشته بود دمیخنده ترک
  
   جان قربانی ننه جان تهی تولد موبارک بیت

  
  ) ننه جون قربونت برم تولدت مبارکشهی می به فارسهیلکیجمله اش گ(
  

  :گفتنی صدا مکی ها بچه
  
  حالا نوبت ارزو زود باش زودباش-
  
 ای پوی چشاری تصوخوام؟ی واسه تولدم می در حال سوختن چشامو بستم چی شدم به شمعارهیخ

 دست زدن یصدا.  شد چشامو باز کردم و شمع ها رو فوت کردمی حالهیجلو نگام زنده شد دلم 
  ا بلند شدبچه ه

  
 هی هم لوی بود ندهی خرکی شیلی لباس خهی برام لدای نوبت کادو ها شد گمی رو که خوردکیک

 و لدای برام گرفتن اخر شب همه رفتن گگهی دیزای هم کتاب و چهی برام گرفت با دست بند بقریزنج
  : رو محکم بغل کردم و گفتملوین

  
  بچه ها واقعا ازتون ممنونم-
  
  یکنین م ندشت جبرایقابل-
  
  ری شده شبت بخری دمی برگهی ما دشهی جبران مزمیاره عز-
  
  ریشب بخ-
  

 زنگ در بلند شد از ی که صداشستمی جمع و جور کردن خونه شدم داشتم ظرفا رو ممشغول
  :دمی در و باز کردم سرشو بلند کرد پرسدمی رو دای در پویچشم

  
   شده؟یزیسلام چ-
  
  م بهت بدنوی اخواستمیفقط م....نه -
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  : دسته گل رز رو از پشتش اورد جلو من گرفت و گفتهی
  
 دمی فهمی وقتی ولگرفتمی برات میزی چهی دونستمی خبر نداشتم تولدته اگه می کمه ولدونمیم-
  رمی بگنوی بود فقط تونستم همری دگهید
  
  : و گفتمدمیی لبخند گل ها رو گرفتم و بوبا
  
  ل کادو نداده بود ممنونم بهم گی من عاشق گلم تا حالا کسهی عالنیا-
  

  : شد صورتش شاد شد و گفتی تو چشاش چراغونانگار
  
  کنمیبعدا جبران م-
  
  ممنون. هی کافنی استی نیازین-
  
  قابلتو نداشت-
  
  : لب اروم گفتریز
  
  ستی نیزی مثل تو چی گلا در برابر گلنیا-
  

  :دمی زدم و پرسدنی خودمو به نشنی ولدمیشن
  
  ؟ی گفتیچ-
  
  ی خوب بخوابریخ شبت بیچیه-
  
  ریشب بخ-
  

 امشبم بوده هی هدنی بهترنی ادی گلدون گذاشتم و با لبخند برگاشونو لمس کردم شای ها رو توگل
  .نشستی ناخوداگاه لبخند رو لبام مدادی بهم دست می حس خوبهی دنشونیبا د

  
 ی حس قشنگهی پام ری زده زخی ی خش خش برفای صدامی پارک دور بزنمی رفته بودادهی پلدای گبا

  .داشت
  
 ضربه هوی. دهی می حس خوبهی میکاری عاشق برفم مخصوصا الان که امتحانا تموم شده و بیلیخ

   خورد پس کلمیمحکم
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  خ....................ا-
  
   بود تو سرمدهی کوبفشی با کلدایگ
  
  ؟یزنی چرا میچته روان-
  
  زنم؟ی ساعته من دارم با عمه ام حرف مهی جدته یروان-
  
  ؟یزدی حرف می داشتمگه-
  
  خوندمی مییپه نه په داشتم لالا-
  
 نی بهش صبر بده تا اای خداکشهی می فرزاد از دستت چچارهیخب حالا ببخش زدن نداره که ب-

   رو تحمل کنهیروان
  
 خورد و با کله رفت تو زی اومد دنبالم کنه که لدنی و بلند کرد که بکوبه شروع کردم به دوفشیک

 خودمو جمع کنم تونستمی حالا مگه مترکمی از خنده موفتهی جلوم میکی دارم برفا منم که عادت
  برم کمکش؟

  
 تی و از عصباندیچکی خندمو کنترل کنم اب از سرو صورتش متونستمی نمگهی که اورد بالا دصورتشو

 ی خودش می و برف رو از سر و روشدی که داشت بلند میدر حد انفجار بود از همونجا در حال
  :اد زدتکوند د

  
  ؟یخندی می کمک نشستی جاکشمی از دست تو مکشمی می الناز هرچیری بمیا-
  
  یدی خودتو ندافهی اخه تو که قستیباور کن دست خودم ن-
  
  :گفتم. کردی و چپ چپ نگام مکردی لب غرولند مریز
  
  ؟یگفتی می نکن از اول بگو چینجوری اافتویخب حالا ق-
  
  ادیوووووون بدم م جی پاننی چقدر از اگفتمیداشتم م-
  
  ه؟ی کیپان-
  
  ؟ی نشدینگو تاحالا متوجه پان! الناز حالت بده ها-
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  ؟ی پانیگیپانته آ رو م-
  
  ؟یکنی فکر می خودت چی پانگمی ممویینه سگ دا-
  

 که یی لوس و پر از ناز و عشوه تو کلاساعی دختر در حد فجهی هامون بود ی از همکلاسیکی آ پانته
 شهی و همومدی می استاد و عشوه خرکی تو چشازدی و زل منشستی جلو مفی ردمیاستاد جوون داشت

 پسرا پر طرفدار بود نی برعکس بی نداشت ولی کس ازش دل خوشچی پسرا بود تو کلاس هزونیاو
 حراست دانشگاه نی واسه همکردنی هم داشت که همه جوره ساپورتش می پولدارانوادهخ
 ی و مانتوهاظی غلشی اراکردی سواستفاده کامل متشیقع بده و اون هم از موری بهش گتونستینم

 به لطف لوازم ی نداشت ولییبای بود صورت زری تحقیتنگ و کوتاه نگاهش به همه دخترا از رو
 ی نبودم ولییبایمن مخالف عمل ز. شدی مختلف جذاب مییبای زی و عمل هامتی گرون قشیارا

  . از حد گذرونده بودگهی دنیا
  

  :دمیپرس
  
  ؟ی داری به پانکاریتو چحالا -
  
  کنهی به اون دختره هرزه ندارم اون داره پا تو کفش من میمن کار-
  
   کرده؟کاریچ-
  
  . داده به فرزادری گهی مدتهی-
  
  چطور؟-
  
 کرد با من گرم گرفت چشام چهارتا ی احوالپرسی اومد جلو کلدی منو فرزاد رو باهم دشیهفته پ-

 درجه عوض شده داشت با چشاش 180 چرا دهی سلام منو نم که تو دانشگاه جوابیشده بود دختر
 دورو بره فرزاد ادی زدمی مدت هم دنیتو ا.  حرفاش رو رو به فرزاد زدشتری بخوردیفرزادو م

 که اومده نهیبی دختره تورو نمنی مگه اگفتی فرزاد مروزی بهش دچسبهی شده میقی به هر طرپلکهیم
   کنمکاری از دستش چدونمی نمگهید پرسه؟یساختمون ما از من حال تورو م

  
   بشهعی ضاادی خوشش بکنمی فکر نمهی کافیری اومد طرفت حالشو بگی بار که با فرزاد هستهی-
  
   فرزاد هم کلافه شدهچارهیب-
  

  . دارهی عجب شانسچارهی بدمیخندی و من مخوردی حرص ملدای روز گتمام
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 می دانشگاه تو راهرو به فرزاد برخوردمیرفت اومد دنبالم با هم لدای گمی صبح کلاس داشت10 ساعت

 لبخند پسر هی با ی که پانمیکردی صحبت ممی کردم داشتی باهاش احوالپرسلدایاومده بود سراغ گ
 ی زل زده بود تو چشانی به ما کرد و با فرزاد گرم گرفت همچیکش اومد طرفمون سلام سرسر

  . شدمی من عصبانلدای گی که جافرزاد
  

 هی که دیکشی جور کلمات رو مهی خوردی که حالم داشت بهم مزدیو عشوه حرف م با ناز نیهمچ
  .هی چه موجودگهی دنی بده اوبی صبر اندشی به شوهر اای خدادیکشی جمله اش طول مهیساعت 

  
  : رو به فرزاد داد و با عشوه گفتی کارتیپان
  
 از شما خواستمی دعوت کنم م گفته دوستاموی بخاطر تولدم ددهیاقا فرزاد اخر هفته خونمون پارت-

  ن؟یایدعوت کنم م
  

 فشار ی دست منو هتی از شدت عصبانلدای گمی چغندرنجای فقط به فرزاد بود ما هم که امنظورش
   شدهری انگشتام خمگهی که فکر کنم ددادیم
  

  : گفتی شده بود با لحن سردی عصبگهی که دفرزاد
  
  ستی واسه اومدن نیلی پس دلستمی با شما ندارم جزو دوستاتون هم نییمن که اشنا-
  

  : کرد و گفتی خنده مصنوعیپان
  
 خواستمی من هستن می دوستانی جون از بهترلوفری جون و الناز جون و نلدای گه؟ی چه حرفنیا-

  دعوتشون کنم گفتم شما رو هم دعوت کنم
  

  :ود گفت شده برهی خلدای گی با عشق تو چشاکهی رو گرفت تو دستش و در حاللدای دست گفرزاد
  
   فعلا خداحافظیچی اگه نه که همیای وقت داشته باشه مزمیاگه نامزد عز-
  
 انتظار نداشت ومدی خونش در نمیزدی وا رفته بود و کارد می پانافهی باهم رفتن قیی دوتاو
  : به من انداخت و با طعنه گفتیزی امری باهاش برخورد کنن نگاه تحقینجوریا

  
  ...... هرچند کهنیاری بفی تشرشمی خوشحال م-
  

  : گفتمثانهی به سرتا پام انداخت که کاملا منظورشو گرفتم منم با لحنه خبینگاه
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  خوادی ماقتی مراسم لی هرچند که بودن ما تو بعضمیایحتما م-
  

 و گفتی مراهی بدبی مرتب به پانلدایتو کلاس گ.  منتظر جوابش باشم ازش دور شدمنکهی ابدون
  :رفتیقربون صدقه فرزاد م

  
 نامزدم ی چندش راسراست جلو چش من زل زده تو چشای عوضزونی دختره اونی ارهی بمیا-
 کردش دلم خنک شد عی وسط کشک قربون اون فرزادم برم که ضانی منم که انگار ای پارتای بگهیم

  یریکبی اون دختره اشغال رو بکنم ای دونه دونه موهاخوادیدلم م
  
  گهی بابا حرص نخور دیا-
  
  رمی هم که بگذره تولدش نماهید سال سمن که ص-
  
  رمی من میول-
  
 گرفت و انچنان گفت اخ که همه لوی برگشتن طرفم که گردن ننی حرفم همچدنی با شنلدای و گلوین

  : کلاس برگشتن طرف ما در گوششون گفتمی
  
   تولدرمی من مگمی ادم که نکشتم منیکنی نگاه مینجوریچتونه ا-
  
   مگه مخت تکون خورده؟؟ی بریخوای چرا مدای خوشت نمنیتو که از ا-
  
 نی انداخت بهترکهی بهم تختنمی عاشق کرم ریشناسی تو که منو مرمی برم حالشو بگخوامینه م-

   تو تولدشهی واسه تلافتیموقع
  
  : گفتلدایگ
  
  ی اساسمی پانباروی ای ولادی خوشم نمثتی از اون لبخند خبنکهیبا ا-
  
  : گفتلوین

  
  ست؟ی زشت نیعنی-
  
  : بهش کردم که ادامه دادی نگاههی

  
   روش حساب کردشهی میلی مواقع خنی در اارمی رو هم مای من پومیریپس م-
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  : هم گفتلدایگ
  
  رو من و فرزاد هم حساب کن-
  
  ادی اشکش در بدی بای پانچارهی بهی همه هم پای ملمی خباثت در حد تادی خوشم میعنی-
  

 به هم نگاه ی چشمری زمی استاد خندمونو جمع کردی خنده و با نگاه عصبانری زمی زدهرسه
  .میزدی لبخند ممویکردیم
  
 هی پامی باشی خوبی و دوستامی باهم باششهی همشدی که باعث ملوی و نلدای گیایژگی ونی از بهتریکی

 لقب سه تفنگدار واقعا کنمی وقتا فکر می گاهمیزاشتی تنها نمگروی کدوم همدچیبودنمون بود که ه
 چطور موندمی من تنها ممی که اونا ازدواج کنن و از هم جدا شی روزیذهنم رفت رو. دایبه ما م

  ارم؟ی بدون اونا دووم بتونمیم
  

 که ی و خنکمی و ذل زدم به اسمون شب باد ملادوی چرخگهی دیپهلو1 به یی و از پهلودمی کشیاه
 باهم شهی همشدی م کاششدی مدی داخل باعث تکون خوردن و کنار رفتن پرده نازک و سفومدیم

 و باهم رمی دست عشقمو بگدی عاشق بشم؟ چرا نباهی مثل بقدی دلم از غصه پر شد چرا منم نبامیباش
 دی بای کنه؟ تا کتی رو داشته باشم که عاشقم باشه نگرانم باشه ازم حمایکی دی چرا نبارون؟ی بمیرب

  تنها بمونم؟
  

 مثل پرده از ری خاطرات و تصاودیچیپیلبم م دلم سر باز کرده بود و باز دردش تو قیمی قدزخم
 ماجرا من مقصر بودم؟ چرا فال من بد اومد؟ چرا چرا نی ای کجاشدی چشام با سرعت رد میجلو

 با همه قدرتم خواستم در سوختیچشمم م. کردی چشمم عبور می از جلوگهی دیچرا و هزار تا چرا
 که ی روزنی اخرادیکنم و عقب بزنم  مبارزه کردی و تار مدیجوشی که تو چشام می اشکربراب

 صدا بود ی اشکام بشهی رو گونه هام همدی مقاومتم شکست و قطره اشک مزاحم چکوفتمی مدمشید
 قی عمی کردم با نفسای نفس لرزونم رو رها کردم و سعنیی پاومدیفقط تند تند قطره ها از چشام م

   :دمینال. ادیبند ب بود که ی تر از اوننی بغضم سنگی ولرمی و بگکام اشیجلو
  
  لعنت بهت شهاب لعنت بهت-
  

 که خوابم ختمی خواب به اشکام غلبه کنه و بتونم فراموش کنم اونقدر اشک ردی بستم تا شاچشامو
  .برد

  
 افتاده بود یاهی سهی سارشی قرمز شده و زادی نگاه کردم و اهم بلند شد چشام از اشک زنهی اتو

 کمی با شهی انداختم مشمی به لوازم ارای کردم نگاههی گرفهمنی برم تولد؟ همه میحالا چطور
 چشام کردم خط چشمو برداشتم ری زهی محوش کرد نشستم و شروع به زدن کرم پودر به ساشیارا

 شموی ارای حالت دادم و با رژ لب براقملی بلندمو با ری مژه هادمی پشت چشام کشیکی بارطو خ
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 نمی همی بود ولمی تند نبود ملاادی زشمیه خودم انداختم ارا بنهی نگاه دوباره تو اهی.  کردملیتکم
  : شروع به زنگ زدن کرد مامان بودجواب دادممیگوش. .  بودیواسه پوشوندن حال خرابم کاف

  
  ......... من سلام برگری سلام بر سلطان قلب ها سلام بر جیسلام بر مادر گرام-
  
   چه خبرته؟گهی درین بگ لحظه زبون به دههی سلام و کوفت و زهرمار یا-
  
   تو ذوقمیزنی چرا مگهی دکردمیداشتم سلام م! مامان .. اااا-
  
  ؟ی مامان هم دارهی ادی نمادتی زنگ برات نزنم تو هی من یعنی یشیتو ادم نم-
  
   شما؟ستی نادمی....... نه..... نه.... ام! فکر کنم کمیبزار -
  
  !!!النااااااز-
  
  ! زشته ؟یزنی مغیناختمت حالا چرا ج نش؟ییالهام جون تو......اا-
  
 یمونی وضعت تا اخر عمر منیالبته با ا! چارهی بسوزهی مرهی که قراره تورو بگیدلم واسه اون خر-

  ور دل من
  
  م؟یماماان داشت-
  
  ؟ی نداری مرتبه؟ مشکلیاز دانشگات چه خبر؟ همه چ. می خوبشم داشتمیبله داشت-
  
   من نباش خوبه تو نگرانی همه چیاره مامان-
  
  نمرات ترم اومد؟-
  
  اخ اخ دست رو دلم نزار که خونه امروز صبح اعلام شد-
  
  چطور بود؟-
  
  یدونی تو که مشهیمثل هم-
  
  نی افری گند زدنبارمیخب پس ا-
  
  قربونت-
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   نکنیطونی شنقدری ای قبول شیزی ابروری ترم درس بخون بزار بنیالناز ا-
  
  ست؟ی نگهیچشم مامان خانوم امر د-
  
 اومد خبرم شی پی مشکل؟ی نداری کشت فعلا کارشی پهی کارو درست انجام بده بقهی نیتو هم-

  کن
  
  ی چشم حتما بوس بوس باستی نینه فدات شم کار-
  
  خداحافظ. و کوفت درست حرف بزنیبا-
  

 لوی هم نداشت در عوض از نیفی تعری بد نشده بود ولادی رو پرت کردم رو تخت نمراتم زیگوش
 وقت کرده درس بخونه ی کطنتی همه شنی با ادونمی داده نمی امتحاناشو عالایم پو بوددهیشن

  خوش به حالش
  
 ی قسمت حالا چنی به سخت ترمیدی اومدم و با لبخند رفتم سراغ کمد لباسا خب رسرونی فکر باز

 مختلط ی رو لباسم تو جشناادی کردم حتما جشنشون مختلطه زی حساب سر انگشتهیبپوشم؟ 
 یشمی رهنی پهی ستی نی داره مطمئنم امشب اوضاع جالبطشی به محی بستگی ولستمیحساس ن

 تا قهی ی هاشم بلند بود رونی باز نبود استادی اش زقهی دمشی اوردم و پوشرونیبلند از تو کمدم ب
 ی داشت موهای حالت حلزوننشیی و پاشدی کمر تنگ می لباس کار شده بود و لباس رونییپا

 ی سرم بستم کفشای رو مدل دار رویری پشت سرم جمع کردم و شال سبز حریپسیبلندمو با کل
 ادی بشهی قرار بود مثل هملدایگ.دمی لباس پوشی و مانتومو رودمیپوش مو هم یپاشنه بلند مشک
   .میدنبالم باهم بر

  
   شد سمتشدهی نگام کشرونی هم اومد بای پورونی در خونه که اومدم باز
  
 بود رو صورتش ختهی زده دلم ضعف رفت موهاش ریپی چه تنی ارهی بگ منویکی خدا یییییییوا

 باز بود و پوست برنزش تو چشم نهی تا سرهنشی پی بود دکمه هادهی پوشی قشنگی مشکدیبلوز سف
 کرد و یسرفه عمد . ی دست بند چرم مشکهی که حرف اول اسمش روش بود و یری زنجومدیم

  :دی قدم اومد و پرسهی و قرمز شدم نییداختم پا زود سرمو انامی در بیباعث شد از خشک
  
   دنبالت؟ادی میک-
  
  لدای گشهیمثل هم-
  
  ادیاون که با فرزاد م-
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  نجای اانی بعد ملوی دنبال نرنی اول مانی باهم مدونمیم-
  

  : رفت تو هم گفتاخماش
  
  ای با من بری خودشون برن اونجا فقط ادرسو بگانی زنگ بزن بگو نستیلازم ن-
  
  .........اخه-
  
  ای منتظرتم زود بنییاخه نداره پا-
  
.  و ادرسو ازش گرفتملدای نداره ها زنگ زدم واسه گی تعادل رواننمی بابا ای انیی رفت پاعی سرو

  :اروم گفتم.  بهم انداخت و با لبخند حرکت کردی که نشستم ادرسو دادم بهش نگاهنیتو ماش
  
  . مزاحمت بشمخواستمی ببخش نم-
  

 نگاه که به خونه انداختم دهنم باز موند هی. میدی رسهیهمزمان با بق. و جواب نداد زد یلبخند
 استخر بزرگ هی بزرگ با یلی خاطی حهیخونه که نبود قصر بود خدمتکارشون درو برامون باز کرد 

 رودر خونه . قصر تو کارتوناهی خونه بود شبی دوتا ستون جلوی و مرمردی سفیخونه بزرگ با نما
 و ی بدتر بود انواع مشروبات الکلکردمیون باز کردن خشکم زد اوضاع از اون که فکر مکه برام

 پارچه رو کهی تهی بایتقر.  روشون گذاشتشدی که البته اسم لباس رو نمعی فجیدختر پسرا با لباسا
 جز بودن ی هرچهی شبدمیترسی مای بعضافهی قدنی از دظی غلشایبسته بودن رو نقاط حساس ارا

 بود که از پشت تا رو دهی و چسبون پوشغی لباس قرمز جهی که اومد سمتمون دمی رو دیانپ. دختر
 باز بود که دارو ندارش با سخاوت ی اش به حدقهی باسن بود ریباسنش باز بود و قد لباس هم تا ز

  . بوددایپ
  
  : لبخند باهامون دست داد و گفتبا
  
 طرف از خودتون نی انیای هم بونی اقانی تو اتاق بالا لباس عوض کننیتونی منیخوش اومد-
  نی کنییرایپذ
  
 بالا مانتو هامونو در می تا بردی هم دست منو کشلوی و فرزاد دست هم گرفتن و با هم رفتن نلدایگ
 دیکشی بود و اونو دنبال خودش مای که تو دست پودمی رو دی لحظه اخر برگشتم و دست پانمیاریب

 و شالمی اتاق بالا مانتومو در اوردم ولمیفکر نکنم رفت کردم بهش ی زد سعخیخون تو تنم 
 دور بازوش ی کردم دست پانداشی بلاخره پگشتمی مای به سالن با چشام دنبال پومیبرنداشتم برگشت

  ای به پودیمالی خودشو میحلقه شده بود و ه
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خ  حس تلزدی مشی به دلم نی حس تلخهی زده بود خی دستام وفتهی کردم فشارم داره محس
  .... روای بهش حسادت کنم؟ مگه من پودی چرا بایول. حسادت

  
 امکان نداره فقط چون امی برونی فکر بنی تو دلم نگفتم فقط لبمو محکم گاز گرفتم تا از اادامشو

سر خودم داد زدم چه . انگار خودمم حرفمو باور نداشتمیول.  شدمینجوری اادی بدم میاز پان
  . اشتباه نکن دوباره اشتباهتو تکرار نکنه؟دیمرگته الناز دست و دلت لرز

  
  : به خودم اومدم که گفتلوی نیبا صدا. 
  
  دهیالناز حالت خوبه؟ رنگت پر-
  
   بهشدی رفت چسبدی پسر خاله تو دختر دنیباز ا. ستی نیزیاره خوبم چ-
  
  رهی رو بگی عوضنی بخاطر ما اومده که حال اای پوچارهی بینجورینگو ا-
  

 موند رهی نگاهش رو لباسم و شالم خدی به سمت ما برگشت و ما رو دایعت پو دو سایکی ازبعد
  : گفتلویبه ن.  جدا کرد و اومد سمتمونیدستشو از پان.  واقعا لبخند زدای توهم زدم دونمینم
  
  ه؟یبرنامه چ-
  
   بگهدی الناز بادونمینم-
  

  :گفتم
  
  گمیالان زوده به موقعش بهتون م-
  
  : اومد کنارم و در گوشم گفتایاون تنهامون گذاشت پو صدا زد و لوفروی نلدایگ
  
  ی شال گذاشتنمیبیخوشحالم که م. ی خوشگل شدیلی خادی بهت میلیلباست خ-
  

 کرد؟ی مفی داشت از من تعرای پود؟ی گوشام درست شنیعنی مثل گوجه قرمز شدم کردمی محس
  :دوباره ادامه داد

  
 رنگ و لعابا نی به اازی که نی هستبای زیکاف به قدر شی بدون ارایکردی نمشی کاش ارایول-

  .ادی خوشم نمشینباشه من از ارا
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 داری پاادی زمی خوشحالی لبخند ناخواسته نشست رو صورتم ولهی شدی قند اب ملوی کلوی دلم کته
  : گفتای بهم کرد و به پوی نگاهی حالت عصبهی رومو برگردوندم بای پانینموند با صدا

  
   تو؟یی کجاگردمیالت م ساعته دارم دنبهی-
  
   بودمنجایهم-
  
   با خانوادم اشنات کنمخوامی ممی برایب-
  
   هم ندارهیلی ندارم دلیی به اشنایعلاقه ا-
  
  ی خانوادم علاقه داشته باشدنی به ددی پس بای اگه به من علاقه دارااایپو-
  
  : زد و به طعنه گفتی لبخند سردایپو
  
  م؟ گفته من به تو علاقه داریکدوم خر-
  

  : قرمز شد و گفتیپان
  
  ی دنبالم بودی به من از اول پارتی بوددهی ساعته چسبهی تو تو یول-
  
 الان ی ولی بد نبودی واسه سرگرمیکردی پارس میومدی سگ دنبالم منیمن دنبالت نبودم تو ع-
   حوصله ات رو ندارم فعلا سرم شلوغهگهید
  

  : من و لباس و شالم انداخت و با طعنه گفت بهیزی امری نگاه تحقمردی آ از حرص داشت مپانته
  
   اصل و نسبهی دختره امله بنی هماقتتیاره معلومه سرت شلوغه ل-
  

  : برگردوند سمت منو گفتروشو
  
  ؟ی من وصله ناجورهی تو پارتیلی ظاهر املت خنی با ایکنیحس نم-
  
 تن و بدنمو یی هرجای راحتم مثل دخترانجوری که خودم انهی مهم اکنمی نمی حسنینه همچ-
  شمی نمی کسزونی اوای هی بقی جلوشی واسه نمازارمینم
  
   حرف بزنهتونستی نمتی عصباناز
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  یدختره اشغال عوض-
  

 عی سرسادیبا تعجب وا.  اومد بره دنبالش که دستشو گرفتمتی با عصبانایپو.  از ما دور شدعیسر
  :دستشو ول کردم و گفتم

  
 بچه ها برنامه شی پمی برالیخی کرد بیخت سر من خال سوی کردشی نشو بدجور قهوه ایعصبان-

 بلند به همه خوش امد ی سالن و با صدای رفت جلویپان. نای الدای کنار گمیرفت.رو بهشون بگم
  :گفت 

  
 من نی کنییرای پذی از خودتون حسابنی که واسه تولدم اومدنی لطف کردیلی خزمیدوستان عز-

  شتونی پامی مکی کدنی لباس واسه برضیبعد از تعو
  

  . براش دست زدن و از پله ها رفت بالاهمه
  
  : گفتمهی به بقخوردی نقشه تو ذهنم ول مهی. 
  
 اون نی برای کن با قاشق له کن بده به من اقا فرزاد شما و اقا پوکهی تکهی موز بردار تهی برو لدایگ-
 که بهتون نشون یی جاقای دقنشی گوشه سالن بزارنی انیاری بزرگ تولد روشه بکی که کزرویم
  .ارنی منای اای که پویزی منی بزار رو ااری بری شراب رو بگینی برو اون سلوی ندمیم
  
.  خانم دارم براتی پانسای کجا بزارن تو دلم گفتم واقای دقزوی کردم که میی و فرزاد و راه نماایپو
 لدایگ. رمیگی؟ حالتو م املیگی که از فردا تو دانشگاه نگاتم نکنن به من مرمیگی حالتو می جورهی

  :ظرف موز له شده رو گرفت طرفمو گفت
  
  ؟ی کنکاری چیخوایم-
  
   حالشو ببرنی ببنیخودت بش-
  

 ی شانس اوردم همه سرشون گرم بود و کسدمی له شده موز رو مالی هاکهی کنار راه پله و ترفتم
 هیف راه پله هم  به کشدی متوجه نمی کم نور کسطی به کار من نداشت هرچند تو اون محیتوجه

 حساب کردم که اگه با اون ی جورقی محاسبه دقهی جلوتر از راه پله با نی رو زمدمی مالیکم
 یزانی مهی وانای از لیکی مشروب رو برداشتم و از ینی نشه سی پاشنه بلند افتاد ضربه مغزیکفشا

 می رو تنظکی کزی و مکی رو گذاشتم کنار کینی بشه سزی له شده تا لی موزای روختمیمشروب ر
 ری از اون مسی اگهی کسه دکردمی بود فقط خدا خدا مقی دقزی انداختم همه چی نگاه کلهیکردم 
 ضبط رو قطع ی صدادیچی تو راه پله پی پاشنه بلند پانی کفشای صداومدی که گندش در مهرد نش

   رو ببرهکی کادیکردن و منتظر شدن تا ب
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  : سمت بچه ها و گفتمرفتم
  
  .نیریاز صحنه جرم فاصله بگ عقب نیبر-
  

 لباس نیی پاومدیمثل پرنسسا با ناز و عشوه از پله م.  به راه پلهمی زل زداقی عقب و با اشتمیرفت
 خوبه نیی پاومدی و با کلاس از پله مکی شیلی هم بدتر بود خی بود که از قبلدهی پوشی نارنجریحر

  ......... وگهی چندتا پله دای بایب
  

 دسته راه پله رو محکم گرفت همه پوزخند زدن از ی خورد ولزی لکمی یمت موز موند رو قسپاش
 طور که خدمتکارو واسه نی برگشت سمت مهمونا و همزی طبق نقشه رفت سمت منییراه پله اومد پا

  : گفتزدیاوردن چاقو صدا م
  
  نی رو ببرم همه جمع شکی کخوامی مزمی عزیدوستا-
  
 گرفتن نبود و از پشت ی برای نرده اگهی خورد دزیاش رو موزا ل جمله دو قدم رفت عقب و پنی ابا

  .شهی که پخش شد و شکستن شیبی مهی خورد و پرتاب شد عقب و صدازیبه شدت ل
  

 عالمه ژله و مشروب و خامه از سر و روش هی تولدش و کی از پشت با سر رفته بود داخل کیپان
 خدمتکارش کردنی صحنه رو نگاه منیشتن ا هم کج افتاده بود روش همه مات دازیو م. دیچکیم

 زی کرده بود و چون مری گزی قسمت از مهی بشقابا و ری بلندش کنه موهاش زرهیاومد دستشو بگ
 هی با یپان. دی متوجه باشه دستشو گرفت و کشنکهی بکشه خدمتکار بدون اتونستی نمبود نیسنگ

 دهنشون باز مونده بود البته همه  که از تعجبدنی رو دی از جاش کنده شد و همه صحنه اغیج
 ری زشهی که همشی اصلی مونده بود و موهای باقی صندلری زی صاف و مش شده پانیموها. جز من
 نی شده بود اولخی سخی که گره خورده و سی رنگاهی وز سی معلوم شد موهاکردی مان پنهسیکلاه گ

 یبه خودشون اومدن و لحظه ا خنده که همه ری بود انچنان زد زای که سکوت رو شکست پویکس
 بودن با اون سر و دهی ندینجوری کس تاحالا پانته آ رو اچی خنده منفجر شدهیبعد سالن از صدا

  . وز و نا مرتب لباس داغونی بهم خورده موهاشهیا اریصورت خامه ا
  
  :فت گلدایگ . دنیترکیبچه ها از خنده داشتن م.دی به سمت اتاقش دوهی و با گردی کشی بلندغیج
  
  ه؟ی موهاش مصنوعیدونستیتو از کجا م-
  
 البته فکر دمی تنها بود حواسش به من نبود موهاشو جا به جا کرد فهمیی بار تو دست شوهی-
   موند رو موهاشزی بود می انگار شانسی بشه ولعی الان ضاکردمینم
  
  : ادامه دادای پوو
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  ی بود ولی خطرناکی نشد شوخی مغز ضربهنکهی اای نموند رو سرش زی بود که می شانسیلی و خ-
  

   بود خوشم اومدباحال
  
  : با خنده گفتلوین

  
  .ستی نی و کادو خبرکی از کمی برگهیدمت گرم بچه ها د-
  
  : گفتلدای گاطی حتو
  
  می برایالناز ب-
  

  : جواب دادای من پویجا
  
  دی شما زحمت نکشرسونمشونی من مهیکی که رمونی مسانیالناز خانم با من م-
  
 ضبط رو دادیتو سکوت به راه ادامه م. می شدنشیسوار ماش. به من زد و رفتی لبخند مشکوکدالیگ

  :دی گذاشت پرسمی ملایقی موسهیروشن کرد و 
  
  کنه؟ی نمتتیاذ-
  

  : بعد دوباره گفتیکم.  به نشانه نه تکون دادمسرمو
  
  . خوشم اومدی که امشب بهش دادیاز جواب-
  
  ممنون-
  
  .می نزدی حرفچی ههگی به خونه ددنی رستا
  
 خورد و پرت شدم عقب و زی اخر بودم که پام لی بالا سر پله هارفتمی از پله ها مایجلوتر از پو. 

 یکی نزدنیتنم داغ شد از ا.  دورم حلقه شد و منو نگه داشتشی قوی دستاایمحکم خوردم به پو
 شد تو چشام و رهیم خبرگشتم سمتش تا تشکر کن. دنیصورتم گر گرفت و قلبم شروع کرد به کوب

 ی چه حسنی نفس کم اوردم اکردی متابی تو نگاش بود که قلبمو بیمحکم تر بازومو فشار داد حس
 و تشنه نگاه سبزش بودم؟ اروم منو از خودش تابی بنقدری چرا ااوردیبود که داشت منو از پا در م

  :جدا کرد و گفت
  
  میحالا بر.یوفتی پله ها منی سر اشهیمواظب باش هم-
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  ممنون-
  
  ادته؟ی بهم ی خوردنجای که ایروز اول-
  
اونم لبخند .  شدفی بعدشم تو ذهنم ردی های اون روز لبخند زدم چون خاطرات تلافیاداوری از
  .میکردی فکر می مشترکزی پس به چزدیم
  
  ی الناز خوب بخوابریشبت بخ-
  
  نطوریتو هم هم-
  

 به خوردی حالم خراب بود باد سرد که مدمیلرزیم در اوردم و رفتم رو تراس تنم داغ بود لباسامو
 ینجوری اای با پوی چرا با هر تماسدیترکی مختلف می ذهنم داشت از فکراسوختیصورتم پوستم م

 تنم دیکوبی مواری وار خودشو به درو دوانهی قلبم دکردی لمسم مای کردی چرا هربار نگام مشدم؟یم
   شدشتریلرزش بدنم ب....... نکنه واقعاای ؟ خداشهی دلم تنگ منمشیبی نمی چرا وقتشدیداغ م

  
 اما باورم هی چدونستمی که میزی چهی حس داغ هی دیجوشی تو دلم میزی چهی دادم به نرده ها هیتک
 ای همه مدت سرمو بلند کردم و رو به اسمون گفتم خدانیزخم دلم سرباز کرد بعد از ا. شدینم

 شابه مطی شرانی چرا دوباره تو اکنمی متیذشته بازم خرچرا؟ چرا الان؟ چرا دارم با اون تجربه گ
   بس نبود؟دمی کردم؟ اون همه ضجر کشریگ
  

 اون روز کردی چشام عبور می از جلولمی پرده از فهی با سرعت برگشت عقب اون روزا مثل ذهنم
و  شده بود با سرعت ترمی داشتم دی بودم تابستون بود کلاس تابستونی دانشگاهشی پی وقتییکذا

 ی تا برم اونور حواسم به دو طرف نبود با صداابونی هوا رفتم وسط خی بداشتمی رو قدم برمادهیپ
 ادهی پتی با فاصله چند سانت ازم توقف کرده بود با عصبانی مشکدی ترمز به خودم اومدم پرادیشد

  : و سردش زل زد تو چشام و داد زداهیشد و با نگاه س
  
  ابونه؟یرز رد شدن از خ چه طنی ا؟ی دختر مگه کوری ه-
  
 شده بود تا حالا ی جوابشو بدم ذهنم خالتونستمی نمی گم شدم لال شدم حتاهشی نگاه ستو

 ی دستشو جلوکی اومد نزددمی جواب نمدی دی نشده بود جذبه نگاهش محوم کرد وقتینجوریا
  صورتم تکون داد و گفت

  
  رستانمای ببرمت بیخوایحالت خوبه؟ م!  با توام ؟ی کجا رفتیه-
  
  . نرفتادمی اون نگاه از ی فرار کردم ولعی گفتم نه و سررلبی خودم اومدم زبه
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 یاخرا. زدی لبخند می گاهدیدی اونم منو مری تو همون مسدمیدی منشوی ماشی اون روز گاهاز

 دی شد و رسادهی ترمز زد پدی که رسکمی نزددمی دنشوی ماشگشتمیتابستون بود داشتم از کلاس برم
  : و گفتدی به موهاش کشیتجلوم دس

  
 شتری بکمی یاگه بزار....  من ازت خوشم اومده امنیبب... نشو باشه؟یعصبان.... زهیچ.....نیبب-

   شمارمو بهت بدم؟شهی ممیباهم اشنا ش
  
 هی بشناسمش هم از شتری بخواستی طرف دلم مهی نبودم اما از نکارای بگم اهل ای چدونستمینم

 که کاش ی شروع شد دوستمونی بلاخره قبول کردم و دوستیبود ول کار برام درست ننیطذف ا
  .زدمی وقت زنگ نمچی کاش هشدیهرگز شروع نم

  
 ازش یادی ززی چکردی شرکت کار مهی ی توی حسابدارسانسی ساله ل24 شهاب بود اسمش

 دای بارم بود کم کم بهش علاقه پنیاول. زدی بشناسم از خودش کم حرف متونستمی نمدونستمینم
 ماه هی عاشق نبودم ی بود مهربون و گرم دوستش داشتم ولیکردم وابسته شدم اونم رفتارش عال

 هربار دادی مونی در میی و زنگ رو sms کم کم عوض شد بداخلاق شد جواب یاول خوب بود ول
 از دیپرسی حالمو مزدی زنگ می روز دوباره مهربون شد ههی دادی شده جواب نمی چدمیپرسیکه م

 بی پارک رفتارش عجمی رفتنهی تا منو ببرونی بمی شده بودم قرار گذاشت که برجیفتارش گ ررییتغ
  : و گفتسادی بگه بلاخره حرفشو زد جلوم وایزی چهی خواستی مکردی مت دست اون دسنیبود ا

  
   خونه؟می ؟ برشمی پیای رفتن تهران منای امروز مامان ای ال-
  
   شاپیاف کمیری خونه خب مامی بشهی نه شهاب نم-
  
  ستمی نه من اونجا راحت ن-
  
   از چه نظر؟-
  
 می حال کنکمی خونه می برای ببوسمت لوس نشو بای بغلت کنم تونمی نمگهی دمی راحت باشمیتونی نم-

  گذرهیمطمئن باش بد نم
  

 شهاب بود که نی بودم؟ ادهی حرفشو فهمی درست معنیعنی دی زد مخم سوت کشخی تو تنم خون
 نی رفتارم اشتباه بود که به خودش اجازه مطرح کردن ای کجازد؟یبهم م ی حرفنیداشت همچ

  : گفتمی جدیلیحرف رو داد خ
  
  ستمی ننکارایمن اهل ا-
  



  دارید
  

 

86

  گهی دمی برای بهت بدمی مادی یشیاهلش م-
  
  امی هم نمرمیبم-
  
   کهشهی نمیزی عشق و حال چرنی همه ادم منی ااری در نیالناز مسخره باز-
  
  گفتم که نه-
  

  : شد نگاش سنگ شد و گفتی شد صورتش سرد و جدیعصبان
  
 ی متاسفم که وقتمو حروم ادم بی ارزش وقت گذاشتن رو نداری املیلی خدمیفهمی مدیاز اول با-

  ......... نگاه منو هم نداره هی اقتی برطرف کنه لازموی که نتونه نی مثل تو کردم دختریمصرف
  

 خورد دیلرزی دستام مدید که حرف تو دهنش ماس که زدم تو گوشش اونقدر بلند بویلی سیصدا
 اشکامو نکهی قبل از ادیبری بود داشت امانمو مدهیچی که تو قلبم پی دردکردمیشدن غرورمو حس م

 تونستمی کرد نمنی توهتمی به احساسم شخصختمیری و اشک مدمیدوی کردم مدنی شروع به دونهیبب
 الی بود و من ساده چه خوش خفشیخواسته کث به دنیباور کنم همه اون رفتاراش فقط واسه رس

 همون علاقه ی که عاشق نبودم ولنی برام بود با ای بهم علاقه داره ضربه بدکردمیبودم که فکر م
 کنه و ی فکر که گذاشتم با احساسم بازنی که بهش داشتم باعث شد بدجور داغون شم از ایا
 در یز دو روز هم نگذشته بود که جلو هنوگرفتمی مشی اش شدم داشتم اتچهی بازده سانقدریا

 نی و وحشتناک تو ماشظی غلشی دختر با اراهی شوکه شدم با دمی که دیزی و از چدمشیشرکت د
حالم بد شد .  شد و رفتادهی و پدشیکنارش نشسته بود دستش دور گردن شهاب بود خم شد بوس

 ی شد؟ حالم از هرچالیخی دختر بود که راحت بنی ارزش من براش اندازه ایعنی گرفتم شیات
 درس و الیخیسه ماه خودمو تو خونه حبس کردم ب. خوردیدوست داشتن و جنس مرد بود بهم م

 روز هی نکهی تا ااطی حی به درختاشدمی مرهی بدون حرف ساکته ساکت ساعت ها از پنجره خیزندگ
 زد تو گوشم که یر باهام حرف زد جواب ندادم جوی اتاقم هرچو اومد سراغم به زور اومد تلدایگ

  : زل زدم بهش گفتدیبرق از سرم پر
  
 به شهی تو جبران متی نه خرگردهی کردن خودت نه شهاب برمی با زندانی زدم که بدوننویا-

 دوباره ای به خودت بیاری کم بزای چنی که با ایستی نی الناز ضعف نشون نده تو ادمایخودت ب
  ی باش که بودیشروع کن همون ادم قو

  
 اون روز ی باعث شد به خودم برگردم از فردایلی همون حرفا و همون سیو گفت و رفت ول رنایا

 هدف خوندمی واسه کنکور مهیخودمو غرورمو دوباره ساختم تو پنج ماه درسمو رسوندم به بق
 شدم ستمی ندهی فای نشون بدم بخواستمی شکسته ام رو دوباره بسازم متی شخصخواستمیداشتم م

 عشق بستم با مردا سرد شدم دلم سنگ شد ی تفاوت بزرگ دلم رو به روهی با ی ولازهمون الن
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 امی اجازه داد بدیدی بعد از مدت ها لبخندمو می خوشحال بودم مامان وقتیلی قبول شدم خیوقت
  .تهران

  
 مگه من به خودم دیلرزی برگشت به زمان حال اشکام رو صورتمو پوشونده بود تنم از سرما مذهنم

 ا؟ی؟پوی شد؟ عاشق شدم؟ عاشق کی و پسرا رو خط بکشم پس چی دور عشق و عاشققول ندادم
 گفتی رنگارنگش صداش تو گوشم زنگ زد که می با اون همه دوست دختراای نه پویچکیاونم ه

 که ی دورش چرا اون؟ اونختهی صدتا دختر رهیکی که هر شبش با ی کسنی سرگرمسهدخترا فقط وا
  :دم زمزمه کرنهیبی نمیمنو حت

  
   طاقت ندارم غرورم بشکنههی دوباره بشکنم غم و غصه واسم کافخوامی کمکم کن نمایخدا-
  
  ؟یدی هنوز نخواب؟یکنی مکاری چنجای موقع شب انیالناز ا-
  

 نرده بالکنم و کی شد و اومد نزدرهی طرفش نور اتاقش زد تو صورتم چند لحظه مات بهم خبرگشتم
  :دی پرسیبا نگران

  
  تورو خدا حرف بزن!!  حالت بده؟ الناز جواب بده؟ چته؟؟یکنی مهیگر شده؟ چرا یچ-
  

 نی بهمتا ازش دور شم فرار کنم از ادمی تو خونه و درو کوبدمی هق هقم بلند شد دودی ترکبغضم
 ی ضربه خوردم ولی علاقه ساده بود و اونجورهی وحشت داشتم حس من به شهاب دیاحساس جد

تموم . شمی فرق داره خوده عشقه اگه باز بشکنم داغون مدهیشد هی جور خاصهی ای حس به پونیا
 دمی فهمدمی شادم؟ی حسادت تو قلبم چطور زودتر نفهمی هاشی نی هاتی ها ازار و اذیازاون لجب

 سبزش تو ذهنم جرقه زد ی چشاری دوباره تصوادی داره سرم میی چه بلاایفقط باور نکردم خدا
 زنگ در و یو گذاشتم رو دستام و هق هقم رو خفه کردم صدا تر شد سرمدی و اشکام شددیدلم لرز

  دمی رو شنای پوبلند یبعدش صدا
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  یداری بدونمی شده؟ جواب بده می در و باز کن چایالناز درو باز کن با توام ب-
  
 از احساست مال من ی ذره انکهی واسه ایعنی ی تو دلم گفتم چرا نگرانمدیکوبی مشت به در مبا

 دستمو گذاشتم رو گوشام یدی همه دختر واقعا امکانش هست؟ با نا امنی انیدارم ؟ ب یباشه شانس
  تا صداشو نشنوم

  
   در لامصب رو باز کننی ایلعنت-
  

 وانی لهیبلند شدم رفتم تو اشپز خونه سه تا قرص خواب رو با .  در زد که خسته شد و رفتاونقدر
 خوامی راحت شم مالی همه فکر و خنی دست ا بخوابم تا ازخواستی نفس خوردم فقط دلم مهی یاب

 بسته سمی خی خودمو انداختم رو تخت و کم کم چشاادهی همه فشار برام زنی باشه ایذهنم خال
 لحظه هی زنگ در واسه ی صدای بودم فقط گاهیهوشی تو ببای تقردمی نفهمیزی چگهی و ددش

 بودم جیکه چشامو باز کردم گ چقدر گذشت دونمی نمبردی دوباره خوابم می ولکردی مارمیهوش
 رو 8 به ساعت انداختم عقربه ها ی نگاههی تهوع داشتم سوختی و معدم مکردیسرم به شدت درد م

 لموی موبایجی سوال تو ذهنم رد شد چند وقته خوابم؟ با گهی شدی هوا داشت روشن مدادنینشون م
 اهم بلند شد دمی که دخویارتا اس ام اس چقدر طرفدار دارم ت23 کال و سی تا م45 کردم دایپ
 به زحمت بلند شدم نی رو انداختم رو زمی بود گوشی ساعت خواب بودم چه قرص قو30 از شتریب

 گرفتم و تعادلمو حفظ کردم اروم واروی رفت دجی و گدی کشری بشورم سرم تورتموتا برم دست و ص
 گوشخراش ی شد صدایون لبم خنیرفتم تو سالن ضعف بهم غلبه کرد پاهام سست شد و خوردم زم

 رهی بود خودمو رسوندم به در دستگی فحش ابدار دادم و با هر جون کندنهی لب ریزنگ بلند شد ز
 چشام و لب ری زی از رو زنگ برداشته شد مات شد به گودای کردم دست پوزرو گرفتم و درو با

ر رفتم تا برم  در کنای حرف از جلوی شده بدتری الان رنگم از روح هم سفدونستمی ممیخون
 ی دستای رفت و قبل از افتادن فقط گرمایاهی بود چشام سنیی از اندازه پاشی فشارم بییدستشو

  . شداهی افتادنم شد بعدش همه جا برام سانع رو دورم حس کردم که میقو
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 لحظه با تصور هی شدی مدهی گونم کشی که روی دستی صورتم حس کردم گرمای رو رویحرکت

 زد تو چشام دوباره دی شد چشمام رو باز کردم نور شداری ذهنم هوشستای دست پونکهیا
 بازم ی چشای وقتکردی گونه ام رو نوازش مای سمت راست دست پودی بودم نگام چرخمارستانیب

  :فت زد و گی لبخنددیرو د
  
 دوستات چقدر نگرانت یدونی م؟ی بود که با خودت کردی چه کارنی دختر ایتو که منو کشت-

  کردم؟ی مکاری چدی من باشدی متیزی اگه چیکنیکر نمشدن؟ ف
  

 لب هاشو از سرم جدا کرد و از اتاق عی نفس داغش پوستمو سوزوند سردی بوسمویشونی شد پبلند
 چرا نی خشک شده بودم اادی الانه از جا در بکردمی که حس مزدی قلبم اونقدر تند مرونیرفت ب

 من مخم تاب کردم؟ی مکاری چدی من باشدی متیزی که گفت اگه چی چیعنی کنه؟ی مینجوریا
 به چسبونهی خودشو مینجوری ای هنمی خدا حالا کم عاشقشم ای چرا قاط زده؟ انی اسبرداشته پ

  من
  
 دستمو تو دستش ای رو چک کرد پوتمی پرستار اومد داخل پرستار سرمم رو دراورد و وضعهی با

   :دیگرفت اروم فشار داد و پرس
  
  شده؟ ی چی بگیخواینم-
  
 ساعت مرخص شدم منو رسوند خونه خودشم می تکون دادم بعد از نی حرف سرمو به نشونه منفیب

  : با لبخند گفتدی نگاه متعجبم رو دیپشت سرم اومد داخل وقت
  
 دست پختمو خوامی حالا نوبت منه جبران کنم برو استراحت کن می کردی بار تو از من پرستارهی-

  یبهت نشون بدم حال کن
  

 رفتارات نی که با ایی رفتار توئه توری محبت توئه تغیی داد بزنم بگم مشکل من توخواستی مدلم
 ساعت بعد واسم سوپ هی نگفتم یزی لبمو گاز گرفتم و چی دست از سرم بردار ولیعاشقم کرد

 ناخوداگاه لبخند زدم مثل بچه شهی میزی چهی نخوره ی قاشقش رو مزه کردم نه بابا ترشهیاورد 
  :ق کرد و گفتها ذو

  
  ی تنهات بزارم تا استراحت کنگهیخوشحالم خوشت اومد بهتره د-
  

 و وفتهی زنگ هم به خودش زد تا شمارم بهی کرد وی برداشت و شماره خودشو سزی از رو ممویگوش
  :ادامه داد

  
   اومد خجالت نکش زنگ بزنشی پی کردم اگه مشکلویشمارمو س-
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 حالا با ای خداکردی هنوز سرم به شدت درد میهتر بود ولحالم ب. رو گذاشت کنارم و رفتیگوش

 هی متاسفانه همسادمی کشی من اهی چشم و روی دل بنی کنم؟ لعنت به اکاری چدی احساس جدنیا
   ازش فرار کنمشدی نمدمشیدی هر روز مکردیبودنمون کارو بدتر م

  
ناخوداگاه لبخند نشست رو  رو صفحه نقش بسته بود ای برداشتم اسم پوموی بلند شد گوشsms یصدا

  لبام بازش کردم نوشته بود
  

 8 حتما به من زنگ بزن ساعت ی داشتی امروز به خودت استراحت بده تا حالت بد نشه کاریالناز
  .... وگرنهیحق مخالفت هم ندار.  عوض شهتی تا روحرونی بمی دنبالت شام برامیهم م

  
 نی از اشی قلبم بخوامی نمیباهام مهربون باش خوامی نمنمتی ببخوامی بابا من نمی ا؟ی چوگرنه

 یسر دوراه. ادی کمک بدتره باز سر راهم می ازش دورخوامی می بگم هرچی به کنوی بشه ارتیاس
 نی تو اتونستی نفر مهی مغزم قفل کرده بود فقط گهی کنم دکاری چدونستمیبودم حالم بد بود نم

   کمکم کنهتیوضع
  

   رو گرفتم بعد از دو تا بوق جواب دادلدای گ شمارهعی رو برداشتم و سریگوش
  
 و اس ام اس دادم؟ هنوز دمی همه زنگنی ایی مرده شور برده کجاییییییییییییییییییییییی سلام ال-

   از دستت خلاص نشدم؟؟ی نشتافتی باقاریبه د
  
  نجا؟ی ایرسونی خودتو ملدای گ-
  

  : شد و گفتی لحظه ساکت شد صداش جدچند
  
   اونجامگهی ساعت دمین-
  
  ی بایمرس-
  
 درو باز کردم و رفتم رو مبل دی بار به موقع رسهی زنگ در بلند شد چه عجب ی ساعت بعد صدامین

 من مات موند به زور افهیاومد تو زل زد به ق.  رو هم بغل کردم و زل زدم به درینشستم بالش
  :گفت

  
  ؟ی شده؟ چرا مثل جنازه شدیچ-
  
   بودممارستانی بشبیحالم خوب نبود د-
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  ؟ی رفتی احمق؟ با کیپس چرا به من خبر نداد-
  
   منو بردایپو-
  
  یکنی ننه مرده ها نگاه منی شده؟ چته؟ عی دم دسته چطی شرانی در اایخدارو شکر پو-
  
  ؟ی ادب خجالت بکش با مامان منم شوخیب-
  
  ؟یکنیخب چرا مثل عمه مرده ها نگاه م-
  

  : گفتمتونستمی که میی صدانی و با اروم ترنیی انداختم پاسرمو
  
  لدایعاشق شدم گ-
  
  ؟ییی ییییییییییییییییییییییییی ییییییییییییییییییییییییچ-
  
   و بالشمو پرت کردم طرفشدمی متر پرهی غشی جی صدابا
  
   صدات تا سر کوچه رفتی روانیزنی مغیچرا ج-
  
  ی گفتی بگو چگهی بار دهیجون من -
  
  عاشق شدم-
  
 موندم دهنشو ببنده ی چشاش گرد شد و دهنش باز موند هرچدی فهم حرفموی تازه معنانباریا

  : چونش دهنش بسته شد و گفتمرینبست زدم ز
  
   گفتم؟ی مگه چ؟یکنی منیچرا همچ-
  
   جون من راست بگو؟ی منو سرکار گذاشتیال.  ثبت بشهخی تو تاردی که بای زدی حرفهی-
  
   کردمریم حالا مثل خر گ بدوننکهیدروغم کجا بود منه احمق عاشق شدم بدون ا-
  
   اونم دوستت داره؟ه؟یطرف ک. حالت بد شدنیپس واسه هم-
  
   به من ندارهی حسچی شدم که هی عا شق کسگهیمشکل همون طرفه د-
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  ؟یک-
  
  ایپو-
  
  ا؟ییییییییییییییپو-
  

   گذاشتم جلو دهنشدستمو
  
   بلندتر بگو همه بشنونای بیزنی مغی جیچته تو ه-
  

  :برداشت و گفت از رو دهنش دستمو
  
  دهییپس گاوت زا-
  

  : دستشو گذاشت رو شونمو بغلم کرد و گفتلدای شد گسی بغضم گرفت چشام خدوباره
  
   همه وقت باز شدهنی در دلت بعد ای خوشحال باشدی الان با؟یخوری رو میغصه چ-
  
طاقت  طاقتشو ندارم گهی بار ضربه خوردم دهی من که شدی مینجوری ادی نبالدای گخواستمینم-

  خرد شدن غرورمو دلمو ندارم
  
 شهی که نمی کنی ترس زندگنی با اشهی گفته قراره دوباره مثل قبل بشه؟ اگه قرار باشه همیک-

 کنار حالا که عشق اومده سراغت پسش نزن باهاش مبارزه نکن ازش استقبال شی بزاردیبلاخره با
 ذاتش خوبه فقط هی پسر خوبیاره ول دادی متفاوته دوست دختر زکمی ایکن قبولش کن درسته که پو

واسه بدست . اری فرار ازش بمون و بدستش بی عشقه جای که داری اگه واقعا حسطونهی شکمی
 غصه ی و با احساس خودت بجنگی بموننکهی تلاش کن بزار اونم عاشقت بشه نه اایاوردن دل پو

 یل گذشته است اون رفته پ شهاب ماندهی دور به الان فکر کن به ازی گذشته رو برهیخوردن کاف
   خراب کنهندتوی اادشی زار نشیزندگ

  
  کردم؟ی مکاری چدیمن اگه تورو نداشتم با-
  
  یمردی میگرفتی می افسردگیچیه-
  

  : محکم بغلش کردم و گفتمداشتی برنمی دست از شوخیطی شراچی ام گرفت تو هخنده
  
   تا ابد ممنونتملدای گی خوبیلیخ-
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  ی غمبرک بزننجای که انهی خونه ما بهتر از امیو لوس نشو پاشو پاشو برباشه بابا جمع کن خودت-
  
  امی بتونمینم-
  
  برمتی به زور مای پاشو یای نمیکنیتو غلط م-
  
   واسه شامرونی بمی دنبالم برادی م8 ساعت ای پوشهی بابا نمیا-
  

  : چشاش گرد شد و گفتوباره
  
 ها و غمبرک زدنت هی اونوقت گریزاریم م برنامه شام هنیزاریچشمم روشن قرار مدارا رو م-

  کرد؟ی می داشت ناله زارشی ساعت پهی عمه من تا ه؟یواسه چ
  
 که اورد اس ام اس داد گفت واسه عوض شدن مارستانی جو نده منو از بستی نینه بابا خبر-

  رونی بمی دنبالم باهم برادیحالم م
  
   شدهشقدمیودش پ اماده بشه انگار خشی مخ زنطی شرادی خوبه بانیخب ا-
  

  : چپ چپ نگام کرد و گفتدوباره
  
 ی شدای مثل جنگلریپاشو پاشو برو دوش بگ.ی بزننوی مخ ای اگه عرضه نداشته باشکشمتیخودم م-

   اه حالم بهم خوردیدی ممارستانیبو ب
  
 کردمی می حرف زده بودم احساس سبکلدایحالا که با گ.  زور هولم داد تو حموم و در و بستبه

 به فکر قبل باشم؟ حالا که تونستمی می کنار تا کزاشتمی گذشتمو مدی ارومم کرده بود باحرفاش
  امی کوتاه بدی نباگهی دنباری براش بجنگم ادیناخواسته عاشق شدم پس با

  
 کله رونی ساعت بعد اومدم بمین.  اب گرم شستمری دوش اب گرم و باز کردم گذشتمو زری زرفتم

   برد تو اشپزخونهدی دستمو کشدیمنو که د تو کمد لباسام بود لدایگ
  
 بهتره کم بخور چند ی ضعف کننکهی از ای وقته ولری مثل ادم ناهارتو بخور هرچند الان دنیبش-

  می کار داری دنبالت زود باش کلادی مگهیساعت د
  
ن  و شروع کرد به لاک زدی خوردم و رفتم تو اتاق منو نشوند رو صندلکمی اشتها نداشتم نکهی ابا

  کرد؟ی مگه ول مگهی کنه دشتی ارای بود بهش بگی بود کافزای چنی و اشی عاشق ارالدایناخونام گ
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 موهامو برام خشک کرد و حالت داد نهی ای خوش رنگ زد و منو نشوند جلوی لاک ابهی ناخونامو
زم  تو صورتم لواختی بست جلوشو لخت کرد و دو رشته رو فر کرد و موهامو کج ررهیاز پشت با گ

  : رو که برداشت گفتمشیارا
  
  ادی خوشش نمشی از اراای کن پوشیکم ارا-
  

  : زد و گفتیزی امطنتی شلبخند
  
  یدونی مقشمیخوبه سل-
  

 نگاه به هی کرد می ملایلی خشی اراهی زد وصورتمو ی و نقره ای از ابی کمرنگهی ساهی چشامو پشت
  :ساعت انداخت و گفت 

  
 رمی رو بپوش برو منم منای من لباستم انتخاب کردم همادیم گهی ساعت دهیخوب شازده پسرت -

  ی فعلا تنها بمونخوامی خونه ما نمای بعد از شام برنگرد خونه بیخونه ول
  
   خونه شماامی دعوت بی اخه زشته من ب-
  
 ما خاله خوشحال شی پیای که گفتم منی همم؟ی حرفا دارنیمنو تو از ا! کنمای شل و پلت مزنمی م-
  یای تو ب اگهشهیم
  

  : و گفتدی سمتم و گونمو بوساومد
  
 ای ای قالبت کنم به پوتونمی منمی امشب رو مثل ادم رفتار کن ببهی فقط وونهی دی خوشگل شدیلیخ-
  نه
  

  : و با خنده گفتملدای گی تو پهلوزدم
  
   هم دلش بخوادیلی مگه من چمه؟ خ؟ی قالب کنی چیعنی-
  

 که برام گذاشته بود انداختم ی به لباسی نگاههی. فت سفارش کردن ری بعد از کللدای گخلاصه
 دمشونیپوش.  رو برام گذاشته بودمی بوددهی که روز تولدم خری کوتاه با شالیهمون مانتو سرمه ا

   بود جواب دادای بلند شد پومی زنگ گوشی صدا8 ساعت کیو منتظر شدم نزد
  
  سلام-
  
  سلام حالت بهتره؟-
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  یاره خوبم مرس-
  
  ؟یاماده شد-
  
  اره-
  
  . منتظرمای بدو بنمیخب من دم در تو ماش-
  

 کم کم داشتم از خجالت قرمز گهی نشستم با دقت به صورتم نگاه کرد دنی و بستم و رفتم تو ماشدر
 شدم و اروم رفتم ادهی نگه داشت پکی رستوران شهی یجلو.  زد و راه افتادی لبخند قشنگشدمیم
 شونیکی به سرتا پام انداختن ی نگاههی شدنی از کنارم رد م سه تا پسر که داشتنادی گوشه تا بهی

  : زد و گفتیسوت
  
  ی داری چه اندامگرتوی جیوا-
  
 دستش رو گذاشت رو شونه دمی رو شنای پوی که صدانیی قرمز شدم و سرمو انداختم پاتی عصباناز

  :پسره و گفت
  
  ؟ی گفتی به خانوم من چدمینشن-
  
 خورده؟از لفظ خانوم من دلم به تپش افتاد ییمم؟ سرش به جا با من بود؟ به من گفت خانو؟یچ

  :پسره با تته پته گفت. و تنم داغ شد
  
   اقا قصد مزاحمت نداشتمدونستمیخانوم شما هستن؟ شرمنده نم.... ا-
  
   خانوممه پس تا نزدم دندوناتو تو دهنت خورد نکردم بزن به چاکیدی حالا که فهم-
  

 نگاه به سر تا پام کرد و هی و کمی در رفتن اومد نزدعی زد که پسرا سر حرفونی اتی با عصباناونقدر
  : داد زدهوی

  
 کهی بهت تادی خوشت م؟ی نکرددای جلف تر و کوتاه تر پنی از ا؟مانتویدی پوشهی چنیاخه ا-

   بزنن؟دیبپرونن و اندامتو د
  
 نبودم سرمو ینجوریا تو چشام من ادینزاشتم اشک ب.  ناخوداگاه بغضم گرفتدمی داد زدنش ترساز

  :بلند کردم و زل زدم تو چشاش و گفتم
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 مانتوم نه تنگه نه ی پس بهم تهمت نزن اگه درست نگاه کنستمی نینجوری من ایدونیخودت م-
 هی مانتو رو هم بپوشم بازم نی کوتاهه اگه من بلند ترکمی کوتاهه نه جلفه فقط قدش ناشیاست

   منهی حجابی مرداست نه از بهیزی از هنی بندازه اکهی که تشهی مدای پیاشغال
  

  : و گفتدی کشقی نفس عمهی تو موهاش و دی کشدستشو
  
   شدمی لحظه عصبهی کردم ی روادهیببخش ز-
  
   خونه خودت تنها برو شام بخور خداحافظرمیمن م-
  
   الان لج نکنگهی ببخش دیری صبر کن کجا م-
  
 دوره بازو هام شوی سمت خودش دسدی و کش توجه به راه رفتن ادامه دادم که بازومو گرفتیب

 چونم و سرمو گرفت بالا ری دستشو گذاشت زنیی بهش سرمو انداختم پاادی زیکیگذاشت از نزد
 چقدر رنگ چشاش خوشرنگ و شفاف بود داشتم تو زدی سبزش برق می شد تو چشام چشارهیخ

  : اروم گفتشدمیعمق نگاش ذوب م
  
 تو دونمی من مدی شدم از دهنم پری بهت تهمت بزنم عصبانخواستمی نزدم نمی حرف خوبدونمیم-

 مونیشگی همی های باشه بدون دعوا و لجبازی پس باهام قهر نکن الناز بزار امشب شبه خوبیپاک
   الناز؟میبخشیمنو ببخش باشه؟ م

  
 کنه قلبم داشت از ی نگام مینجوری ای وقتزنهی صدام مینجوری ای نبخشمش؟ وقتتونستمی ممگه

  :نا خوداگاه لبخند زدم و گفتم.  عشقمو نبخشمتونمی مگه مومدیدر م نمیس
  
   شرط دارهی ولبخشمیم-
  
  ؟یچه شرط-
  
  ی برام بخردی باخوامی میمن بعد از شام بستن-
  

  : خنده هاش چقدر قشنگ و مردونست گفتی صدادی خندبلند
  
   خوبه؟خرمی می من برات دو تا بستنیبخشی مینجوریباشه اگه ا-
  
  بهاره خو-
  
  ؟یحالا اشت-
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  یاشت-
  
  بندمی ملی تو رستوران که از سرما دارم قندمیپس بدو بر-
  

 نگاهش کلافه شده بودم ری شده بود به من زرهی خمی و غذا سفارش دادمی دنج نشستزی مهی سر
  :دمیبلاخره پرس

  
   شاخ در اوردم؟؟یکنی نگاه مینجوریچرا ا-
  
  یشی مزه م باندازهی از سرما لپات گل می وقتینه ول-
  

. رفتی مادمی همه غم هام ای پوی های بود با شوخیشب خوب. زدم و بحث رو عوض کردمیلبخند
 و دی خندخوردمی مموی داشتم بستنی وقتدی خری برام بستنمی تو پارک قدم زدمیبعد از شام رفت

  :گفت
  
  وفتهی ادم به هوس میخوری میمثل بچه ها با ذوق بستن-
  

  :ش و گفتم به دماغدمی مالمویبستن
  
  یبچه کوچولو خودت-
  

  : و گفتدی به صورتش کشیدست
  
   بزار دستم بهت برسههینجوریا.... اا-
  

 نکهی قبل ای تعادلمو از دست دادم ولدی بهم و دستمو کشدی پشت سرم زود رسدی کردم دوفرار
رو  تنش ی محکمش دور کمرم حلقه شد و نگهم داشت فاصله صورتامون کم بود داغی دستاوفتمیب

 به صورتم نگاهمون تو هم گره خورده بود خوردی گرمش می نفساکردمیاز رو لباس هم حس م
  : اورد سمت صورتم و گفتشوی سمت خودش بستندی گرفت و کشرکمرمو محکم ت

  
  گذرم؟ی رفته من از انتقام نمادتی هیحالا وقت تلاف-
  

  : و گفتمدمیخند
  
  نه نکن تورو خدا ولم کن-
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  ه راه ندارگهینه د-
  

   بلند شدغمی به لپم جدی مالشوی بستم بستنچشامو
  
  ی کردفمی نکن کثییییا-
  

  : خنده و گفتری ززد
  
  کنمی مزشیالان خودم تم-
  
 چرا شمی رو پاک کرد حس کردم الان از خجالت اب می لحظه لباشو گذاشت رو گونمو بستنهی تو

 میزدیشونه به شونه هم قدم م.رفت ازم فاصله گکنهی مکی خودشو بهم نزدنقدری کرد؟ چرا انکارویا
 برام لذت بخش یلی دستش خی گرمارونیدستمو گرفته بود تو دستاش دلم نزاشت دستمو بکشم ب

 رو گرفت سمتم با تعجب کی بسته کوچهی و برگشت سمتم نگام کرد و ستادی انی ماشدم.بود
  :دمیپرس

  
  ه؟ی چنیا-
  
  نیبازش کن خودت بب-
  

 ربان رو باز کردم و در جعبه روباز کردم نگام ی ربان نقره اهی با یشک جعبه مهی رو برداشتم بسته
 هی که روش طرح فی ظرری زنجهی که داخلش بود خشک شد با تعجب زل زدم بهش یزی چیرو

 رو از تو جعبه دراورد و رفت پشتم ری بود اومد سمتم زنجبای زیلی بود خکی کوچی هانی نگایقلب 
 کارا واسه نی پسر خل شده اخه انی برام بست هنوز تو شوک بودم ارویکم از شالمو زد بالا و زنجی

  : با لبخند اومد جلوم و گفت هیچ
  
  میحالا سوار شو بر-
  
  ایپو-
  
  جانم؟-
  
  : و گفتدی بگم خندخواستمی می رفت چادمی بهم دست داد کلا ی جانم گفتنش حس خوباز
  
  گهیحرفتو بزن د-
  
  ه؟ی واسه چنیا... اهان-
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  ت اسهیهد-
  
  ه؟ی است مناسبتش چهی هددونمیم-
  
 هی خواستمی می ولرهی دیلی تولدتو نداده بودم هرچند خی که من هنوز کادونهیمناسبتش واسه ا-

   کنمدایفرصت خوب پ
  
   گرونهیلی خنی نبود انی به ایازی نی تو قبلا برام گل گرفتیول-
  
  : گفتینی لحن غمگبا
  
   نه؟ومدهیخوشت ن-
  
   ..یازی نی قشنگه فوق العادست ولیلی خستی ننیامنظورم ... نه نه -
  

  : گذاشت رو لبام و گفتدستشو
  
  می نگو سوار شو بریزی چگهیاگه قشنگه و خوشت اومد پس د-
  

 می و برام باز کرد نشستم و حرکت کردنی داغ شده بود فقط اروم سرمو تکون دادم در ماشصورتم
  : راه بهش گفتمنیب

  
   بودی عالیلینم خبه خاطر امشب واقعا ممنو-
  
  دی ارزی لبخندت مهی به نایهمه ا-
  

 من باشه شی مال من باشه قلبش پشدی کاش مشدی اگه اونم عاشقم مشدی می چای خدادی لرزقلبم
   و رومو برگردوندم سمت پنجره اهنگ مورد علاقم رو گذاشته بوددمی کشیاه
  

   حالا نوازش کنمنو
  

   فرصت نره از دستنی اکه
  

   بارهنیر اخنی ادیشا
  

   هستبای احساس زنی اکه
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   حالا نوازش کنمنو

  
   حالا که تب کردمنیهم
  

  دی شای لمسم کناگه
  
   تو برگردمیای دنبه
  

  : بهم گفتمیدی در خونه که رسدم
  
   که بود بهم زنگ بزنی اومد هر ساعتشی پیمواظب خودت باش اگه مشکل-
  
  یباشه ممنون به خاطر همه چ-
  
  قابلتو نداشت-
  

 درو باز کردم واسه بار اخر نگاش کردم و می دل بکنمیتونستی انگار نممیکردی دست دست م دوهر
  :گفتم

  
  ریشبت بخ-
  
  : لبخند گفتبا
  
  .ریشب تو هم بخ-
  

 که بهش داشتم واقعا عشق ی حسنی دادم به در و نشستم رو زمهی داخل خونه و درو بستم تکرفتم
 تو چشام انگار قلبم داره از جا شهی مرهی خیقت وکردی مونمیبود نگاهش صداش رفتارش داشت د

 هر ی اغوشش نگاه ذوب کنندش همه چی امشب رو تو ذهنم مرور کردم گرمای خاطره هاادیدر م
  : لب گفتمریاز جام بلند شدم و ز. شمی دارم غرقش مشتریشتر و بیروز ب

  
  . خودت کمک کن نزار بشکنمایخدا-
  
  : گفتمیت ها نشسته بود درخری تو محوطه دانشگاه زلدای گبا
  
  ؟ی واقعا دوستش دار؟ی گرفتمتویتصم-
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 یلی خلدای گترسمی می دوستش دارم همه حرکات و رفتارش رو دوست دارم ولیلی خلدایاره گ-
  ترسمیم
  
   دارمدی برنامه توپ واسه عهی یراست.  فعلا بهش فکر نکنشهی درست مینترس همه چ-
  
  ؟یدی کشی چه نقشه اگهید-
  
  هی باور کن برنامه خوبی ولیکنی مدادی الان بهت بگم داد و بدونمی منیبب-
  
  ه؟یخوب چ-
  
   شمالمیقراره بر-
  
   خونهمیگردی برمدی ما که هرسال عبه؟ی کجاش عجنیخوب ا-
  
   خونهمی برستی که قرار ننجاستی نکته اگهینه د-
  
  ه؟یمنظورت چ-
  
 از رمیگی مدشمی کلهی وقته خالیلی خ منیی دایلای رامسر ومیری نه مجانی لاهی شمال ولمیریم-
  یتی هفته صفا سهی میری ممییدا
  
  ا؟یبا ک-
  
   من من افتادبه
  
  ...خب.. ام ...مشکل ...راستش-
  
  گهی حرفتو بزن دیدقم داد... ا-
  
  : و تند گفتدی کشقی نفس عمهی

  
  ای با فرزاد و پولویمن و تو و ن-
  

 لدای دهنمو باز کنم گنکهیت تو هم قبل ا که حرفشو درک کنم اخمام رفدی لحظه طول کشچند
   ادامه دادعیسر
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 میی دایلای ومی باشلای وهی باهم تو ستی قرار نی ولیکنی می چه فکردونمی نگام نکن مینجوریا-
 باور کن بد گهی طبقه دهی و اونا تو می طبقه اهی ما تو هیکیدو طبقه است و هر طبقش جدا از اون 

  ستین
  
 می روشن فکرانست؟ ما سه تا دختر تنها با دوتا پسر بریلی برنامت خنیا یکنیاونوقت فکر نم-

  امی برو من نمهی تو با بقی بریخوای حرفشم نزن اگه مت؟یی دایلایمسافرت؟ اونم رامسر و
  
 کردم ی باشه؟ کار خلافیزی کردم که بد باشه؟ ابروری لحظه گوش کن من تا حالا کارهیالناز -

 شی پی مشکلدادمی احتمال م٪1 ی حتای شناختمی من اگه اونا رو نم؟یدارتا حالا؟ به من اعتماد ن
 بشناسم فرزاد رو خوامی مشترهی بهیی مسافرت فقط اشنانی قصدم از انیبب. زدمی اصلا حرفشم نمادیب

 باور کننی زن و شوهر اونجا کار مهی دو تا مستخدم هم داره می اونجا تنها باشستیبعدشم قرار ن
  ادینم شی پیکن مشکل

  
  : از فرصت استفاده کرد و ادامه دادلدای بود گری شدم فکرم درگساکت

  
. هی احساسش چی و بدونشی بشناسی فرصته که بتوننی بهترنی ا؟ی رو بشناسای پویخوایمگه نم-

   فرصت رو به خودت و من بدهنی پس اشناسهی تو سفر ادم طرفشو مگنی مشهیهم
  
  کنه؟ی زنده به گور م اگه مامانم بفهمه رسما منویمبدون-
  
 چندتا دختر پسر شنونی می دوستانه سفر کرد همه وقتشهی که مننیبی جنبه رو نمنیچون اونا ا-

 فکر مونده نی امی باور شده از قدهی تو سرشون چون براشون ادی فکر ممکن منیباهم هستن بدتر
 ی کرد؟ در صورتیمد؟ کار اوشی پی مشکل؟ی تنها نبودای شب تا صبح با پوهی مثلا خود تو مگه یول

  . با خودتهمی تصمی من بهشون اعتماد دارم ولتونستی مخواستیکه اگه م
  

 شی پی مشکلدونستمی ممی با هم تنها بودادی اعتماد داشتم من و اون زای من به پوزدی نمی بدحرف
ظه  لحهی تنها راه بود که احساسش رو بفهمم تو دی شای حس دلهره ولهی دمیترسی می ولادینم

 ترس از ی کنم بی بار زندگهی خوامی کنم میونگی دخوامی مهیونگی دنی رو گرفت اگه امیتصم
  :دمی پرسلدای از گیچیه
  
  میکنی حرکت میک-
  

  : بغلم کرد و گفتغی زل زد بهم بعد با جاول
  
   عاشقتم النااااااااااااااازیای مدونستمی میایاخ جوووووووووون م-
  
   جواب سوالمو بدهکننی داد نزن همه دارن نگامون میبرومو برد اامیباشه بابا نکش منو م-



  دارید
  

 

103

  
 میزنی مجانمی سر به لاههی بعدش حتما ی ولمی رو رامسر باشدی که عمیکنی و هشتم حرکت مستیب-

  . کنم شی به مامانم معرفخوامی فرزاد برام مناسبه منمیچون اگه واقعا بب
  
  باشه خوبه-
  
  یو بکش تو زحمتش ردی رو بای کارهیفقط -
  
  ؟یچه کار-
  
   با توایخبر دادن و دعوت کردن پو-
  
  کنمی نمنکاروی حرفشم نزن من ا؟ییییییییچ-
  
  چرا؟-
  
  ست؟ی مسافرت؟ بد نیای برم به پسر مردم بگم با ما مشهی روم نم-
  
   بهش بگهگمی ملوی الان به نیگیخب راست م-
  

 ای بعد زنگ زد و گفت پوقهیبده ده دق بپرسه و خبرش رو به ما ای و گفت از پولوفری زد به نزنگ
  . داشتمی خاصجانی حس ههی. ادیقبول کرده و م

  
 ی درد بدشکنهی تو وجودم داره میزی چهی خونه سرجام خشک شدم حس کردم دمی که رسغروب

 رنگارنگش ی از دوست دخترایکی حتما زدی دختر حرف مهی دم در داشت با ای پودیچیتو قلبم پ
 خودمو دی دوست دختر داره پس چرا ناراحتم؟ بادونستمیم باشم من که م کردم ارویسع. بود

 تا ستادمی گوشه اهی اروم رفتم جلو صداشون بلند بود نا خود اگاه کردمی ماماده زای چنیواسه ا
   بلند تر بودای پوی صداننیمنو نب

  
  ؟یکنی می چه غلطنجای پس انمت؟ی ببخوامیمگه نگفتم نم-
  
  رمی نمنجای از ایهم زد چرا باهام بیتا نگ-
  
 یزونی اوی تو گوشات فرو کن از دخترانوی بهت ندارم ای علاقه اچی من ه؟یفهمی واقعا نمیعنی-

  خورهیمثل تو حالم بهم م
  
  ؟ی چرا باهام دوست شد؟ی دادمیپس چرا باز-
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 همون اول هم بهت گفتم من می باهم باشی سمتم خودت خواستی ندادم خودت اومدتیمن باز-

   رفته؟ادتی گهی دزهی باهاتم نه چی مدت دوستهی واسه فقط
  
  ی تو هم دوستم دارکردمی فکر می ولادمهینه -
  
 من چه طور یدونستی نشه خودت مداتی پنجای اگهی و دی بهتره زودتر گورتو گم کنیاشتباه کرد-

 اتویار کثافت کیخوای سمتم میومدی نمی اگه نقشه نداشتدونمی با من می قصدتم از دوستمیادم
   گردن منیبنداز

  
 حتما همون دونمی کنار میدی که کشی کرددای رو پگهی دیکی حتما ی ولیتو منو دوست داشت-

  ........ باهامی داری که دلتو برده بخاطر اون عوضهیدختر
  

 یلی رو خای پوی عصبی که خورد تو صورتش باعث شد حرفشو قطع کنه صدای ادهی کشیصدا
  : که گفتدمیواضح شن

  
 از جلو چشمم دور ی کنمی عصبانشتری بنکهی بهتره قبل از ایزنی اضافه حرف میدهنتو ببند دار-
  یش
  

 در بود دستشو ی هنوز جلوای که با سرعت از اونجا دور شد از پله ها رفتم بالا پودمی رو ددختره
  :دی به موهاش چشمش به من افتاد اروم پرسدیکش

  
  ؟یدیهمه رو شن-
  

  : و گفتدی کشی تکون دادم اهسرمو
  
 انگار سخت ی از دست همشون خلاص شم ولخوامی از دستشون خسته شدم همه مثل همن مگهید-

  کردمی که فکرشو مهیزیتر از چ
  
  ؟ی از دستشون خلاص شیخوایچرا م-
  
 تو ای که همه وقتشون ی جلف و سبکی جور ادما رو ندارم دخترانی با ای حوصله دوستگهید-

 کننی مختلف و پز دادن فکر می مختلف ذهنشون بستس فقط به عمل هایای تو پارتای شگاههیارا
 و مثل دنی مری هنوز گای بعضی بشم همه رو پروندم ولالشونیخی بدمی محیخسته کننده شدن ترج

  چسبنیکنه م
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 دی امهی پس هنوز چوندهی پس دوست دختراشو پمردمی داشتم می نشست رو لبام از خوشحاللبخند
  : لبخند زد و گفتدیو که دبرام هست لبخندم

  
   ؟یایتو هم م-
  
  کجا؟-
  
  دی واسه عگهیشمال د-
  
  کنهی خفم ملدای گام؟ی نشهیاره مگه م... اهان-
  
  گذرهیخوبه پس خوش م-
  
 شتری استرسم بمیشدی تر مکی به روز حرکت نزدی دو هفته بعد مثل برق و باد گذشت هرچیکی
 قرار بود ساعت ایونه من و فرزاد هم رفت خونه پو اومدن خلوی و نلدای شب قبل از حرکت گشدیم

  ای پونی پسرا هم با ماشمی بودلدای گنیما دخترا با ماش. می صبح حرکت کن7
  

 می و کله پاچه خوردمی جا نگه داشتهیواسه صبحونه . دیوزی هم میمی باد ملای بود افتابی عالهوا
  :دی پرسلوی ندیرسی که صدا به صدا نمی ضبط رو تا اخر بالا برده بود جوری صدالدای گنیتو ماش

  
   کدوم قسمته؟تیی دایلایو-
  
  ؟یچ-
  
   کجاست؟تیی دایلای وگمیم-
  

  : ضبط رو کم کردم و گفتمیصدا
  
  دی لامصب رو گوشم ترکنیبابا کم کن ا-
  
  : جواب دادلدایگ
  
 هستن شکی نزدلای دوتا ویکی اطراف فاصله داره فقط یلاهای قسمت دنجه با وهی دمه ساحل تو -
  . خلوته شهی همیول
  
  شهی مزاحم نمی کسگهی اخ جون خوبه د-
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 دوباره زنده گرفتنی بود درختا داشتن جون مکی جاده شمال بودم مخصوصا بهار نزدعاشق
 از می متوقف شدییبای زیلای وی جلومیدی ظهر رسیکاینزد. شهی مبای زیلی تو بهار شمال خشدنیم

 دو طرف ساختمون ی دوتا ستون مرمردی و سفکی شیبا نما ساختمون بزرگ می شدادهی پنیماش
 رو داد به فرزاد و یکی دراورد و فشی از کدی تو تا کللدای پر از درخت و گل گبزرگ اطی حهیبود 
  :گفت

  
  . دوممیری طبقه اول ما هم منیشما بر-
  

 فوق العاده بی بود ترکبای خونه فوق العاده زی دکور داخلمی شدلای و وارد ومی رو برداشتلیوسا
  : گفتلدای بود گکی شیلی خیی و طلای کرم شکلاتی از رنگ هایا

  
 هی نیی پانیای بنی بزارلوی وسانی انتخاب کننیهر طبقه سه تا اتاق داره هر کدوم رو دوست دار-
  .رمیمی دارم می که از گشنگمی واسه ناهار درست کنیزیچ
  

 یی طلای رو تختدی سفی بود پرده های و بزرگکی از اتاق ها در و باز کردم اتاق شیکی سمت رفتم
 تخت گذاشتم و رفتم سمت پنجره بازش کردم ی رو رولمی بود وسایی و طلادی سفی همه چبیترک
 خالص ژنی سالم اکسی هوادمی کشقی نفس عمهی ومدی اتاق عطر بهار می تودیچی پی خنکمینس

 تن ساحل یکوتاه و شفاف اب که رو یموج ها. شدی مدهی از پنجره دای دری و الودگدبدون دو
 ای دری چشامو بستم و به صداکنهی که تن معشوقشو نوازش مهی مثل دست عاشقشدندی مدهیکش

  .کردی ارومم مشهی بود که همای دنی صدانیباتریگوش دادم ز
  
 خورد تو یزی چهیبرگشتم عقب که دوباره . دمی متر از جام پرهی خورد تو سرم که ی محکمزی چهی

  : گفتممالوندمی که سرم رو می بود تو سرم در حالدهی با بالش محکم کوبلدایم گصورت
  
   بگذره بعدا خونه رو بزار رو سرتدنمونی ساعت از رسهی بزار یروان-
  
  کنمی ساعت صبر مهیباشه فقط به خاطر تو -
  
  مسخره-
  

  : گفتلوی نمی رو با کمک هم درست کردناهار
  
  می دور هم بخورقی الاچری ناهار رو زاطیح تو می برهیبچه ها هوا که عال-
  

  :گفتم
  
  رونی بمی برگهی اره راست م-
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 رفتم سمت در قسمت پسرا زنگ درو زدم بعد از چند میدی چقی و تو الاچاطی تو حمی رو بردظرفا

 و چهرش جذاب تر شده بود نفسم شیشونی بود رو پختهی رسشی خی درو باز کرد موهاای پوقهیدق
  : زد و گفتید لبخند جذاب حبس شنهیتو س

  
   شده؟ی چ-
  
 اومدم بگم میدی چقی الاچری زاطی بساط ناهار رو هم تو حمی نشده ما نهار درست کردیزیچ-

  نیایواسه ناهار ب
  
  .میایباشه برو ما هم الان م-
  

 ی خانم و اقا علی شمسمی زن و شوهر مسن بودن اشنا شدهی که لای وی از ناهار با خدمتکارابعد
  : خانم رو به ما گفتی شمسکردنی می خونه اونور باغ زندگیخونگرم و مهربون بودن و تو یلیخ
  
  امی بنی اومد من رو صدا کنشی پی مشکلای نی خواستی گلم هر کمکیدخترا-
  
   خانم دستت درد نکنهیچشم شمس-
  

  .می بخوابکمی تو ساختمون تا می از رفتنشون همه رفتبعد
  

 روشن شی اتای لب درمی رفتی شب دسته جمعی بود اخرامی زندگی شبانی از قشنگتریکی شب اون
 نداشت مرتب سر به ی و فرزاد تمومای پوی هاطنتی ششی وسط اتمی انداختینی زمبی سمیکرد

  زاشتنیسرمون م
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  می و ماها از خنده مرده بودگفتی نشسته بود برامون جک مایپو
  
 کرد،ی مراتی خرما خاروی....  اهان رهی مادمی  جک هانیخندی منقدری اادی بادمی هی بقنیسیوا-
 نفر مرده، اتوبوس که هی!  سر جاشزیبر:  رو گرفت و گفتارومچشی.  مشت برداشتهی دی رسیکی

 میاد تهران می بینه همه لباس آستین کوتاه پوشیدن تعجب می کنه می هیدهات........ چپ نکرده
 دنی مرده کرگدن رو نشون مهیبه .............. . اوا پس اینا چه جوری دماغشونو پاک می کننگه

ما گُه : گهی و مکنهی به کرگدن می نگاههی مرده ن؟یگی می چنی که شما به اپرسنیو ازش م
 ه زنهیآدم خوره با پسرش رفته بودن آدم شکار کنن، ................ می بگیزی چنی به امیخوریم

 به درد ه،ی همش چربنینه ا: گهی باباهه مم؟ی بخورنوی بابا اگهی چاق بوده، پسره میلی خننیبیرو م
 م؟ی بخورنویبابا جون ا: گهی پسره گرسنش شده بوده، مرسن،ی زنه لاغره مهی تا به رنیم. خورهینم

 به رسندی می مدتکی بعد از فتند،یدوباره راه م.  ندارهدهی لاغره فایلی خنینه بابا ا: گهیباباهه م
 نوی اگهیبابا جون د: گهی مرفته،ی ضعف می داشته از گشنگگهیه دپسر.  زنه خوشگلِ باحالهی

  !میخوری خونه، مامانو ممیبری منوینه پسرم، ا: گهی باباش مم؟یبخور
  
  : با خنده گفتلوین

  
   بسهگهی تورو خدا دادی دلم درد گرفت نفسم بالا نمایبسه پو-
  
  ادی مادمی رو بسه من تازه جک ها داره ی چیچ-
  
   رو بزار بعداهی بقگهیبسه د-
  
   خندوندمتون گشنم شدادی من بخورم زنی بدینی زمبی سهیباشه -
  

 که لدای تو پهلوب گدمی کوبیکی پشت شالم حرکت کرد یزی چهی بودم که حس کردم ای پومحو
   رفت هواغشیج
  
  ونهی به ادم دیکوبی مهویچته تو -
  
  یزی خودته که کرم مریتقص-
  
  رومم به تو دارم من که اکاریمن چ-
  
  یزیری می چه کرمیدونیخودت م-
  
   به خدای اونهید-
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 پشتم حرکت کرد حرکتش رو کاملا از رو لباس حس کردم برگشتم یزی چهی که گذشت بازم کمی
  : و گفتم لدایسمت گ

  
  یزنی چرا میگی بعد مگهی کرم از خودته دنیبب-
  
  : گشاد شدم نگام کرد و گفتی با چشالدایگ
  
  یگی مهی چرت و پرت ها چنیخورده؟ ا تو سرت یزیالناز چ-
  
  یکنی متمی اذی دارگمیچرت و پرت نم-
  
   ندارمتی به خدا من کاریتیچه اذ-
  
   :دی پرسلوین

  
  کنه؟ی مکاریمگه چ-
  
  کنمی نکردم من حرکت دستشو رو پشتم حس می کارگهی به من بعد مزنهی از پشت دستشو میه-
  
  به خدا من دست بهت نزدم الناز-
  

  : گفت لدای شد گخی تنم سهوی رو پشتم تکون خورد یزی چهی دوباره
  
   چته تو؟-
  
 گردنم رو کی نزدی هنیی رو گردنمه اول رو شالم بود الان اومده پایزی چهی به خدا لدای گ-

  دهیقلقلک م
  

  : گفتای چهارتا زل زدن به من پوهر
  
  نمی از جات تکون نخور بزار من بب-
  

  :لباسم رو نگاه کرد بعد از چند لحظه مکث گفت رو لشی پشتم و با نور موبارفت
  
 نی فقط تکون نخور بچه ها دستمال دارای چند لحظه از جات تکون نخور اصلا هم نترسهی نیبب-
   بهم؟نیبد
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   ؟هی چمینه ندار-
  
   لباستقهی سمت رهی سوسک بالداره الانم داره مهیالناز فقط نترس تکون نخور -
  
 فکم منقبض شد شدی به اندازه سوسک چندشم نمیزی چچی رفتم از ه حرفو که زد تا مرز سکتهنیا

 فک منقبض نی زدن مبارزه کنم از بغی و جدنی با حس پرکردمی می سعکهی زد در حالخیهمه تنم 
  : گفتمایشدم به پو

  
  رمیمی تحمل کنم دارم متونمیتورو خدا برش دار من نم-
  

 زبرش پوستمو به خارش ی پاهادیلرزیم گردنم حس کردم تنم ی چندش اور سوسک رو روحرکت
  نداختیم
  
  : بلند گفتمی صدابا
  
  ای بکن پوی کارهیتورو خدا -
  
  باشه اروم باش نترس-
  
  : گفتلدایگ
  
  ی کنکاری چیخوایم-
  
   برش دارمخوامیم-
  
  : لب گفتری و زنیی اورد پاکمی و دی لباسم از پشت کشقهی

  
   کنمی کارتونمی من نمگهی تو لباست و دهوفتی میفقط تکون نخور الناز اگه تکون بخور-
  
  : بکنم اروم گفتمتونستمی شد تصورشم نمخی تنم سی که گفت موهایزی تصور چاز
  
  زود باش تا کنترلمو از دست ندادم-
  
 دستش رو گذاشت رو گردنم و سوسکه رو تو مشتش گرفت و تند خودشو عی سردی کشقی نفس عمهی

 و به طور شدی حبس شدمو ول کردم هنوز تنم مور مور م نفسنی عقب و پرتش کرد رو زمدیکش
 که بدتر از من حالشون بد شده بود و صورتشونو جمع کرده لوی و نلدای گشدمی مخیناخوداگاه س

  :گفت لویبودن ن
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   حالت بد نشد؟ش؟یری با دست بگی شد چطور تونستفی دستت کثای پوییییییا-
  
  : به من انداخت و گفتی نگاهایپو
  
   بودنی تنها راهش همگهی دکردمی می کارهی دی بلاخره بایکه بد شد ولحالم -
  

  :دی کنارم و پرساومد
  
  دهیحالت خوبه؟ رنگت پر-
  
  کنمی پاهاشو رو گردنم حس می سکته ناقص رو زدم هنوزم جاهیحالم که خوبه فقط -
  

  : و گفتدی خنداروم
  
  ی کن بهش فکر نکنی سعیشی خوب می صبر کنکمیاشکال نداره -
  

 کنهی حرکت میزی چهی هنوز رو گردنم کردمی تا دستشو با اب بشوره همش حس مای سمت دررفت
  : اخرش از جام بلند شدم و گفتمدنیخندی هم به حرکات من ملوی و نلدای گدمیپری از جام میو ه

  
  شمی مونهی سوسکه دنی من از توهم امینی بشنجای اگهی دکمی اگه می برگهیبسه د-
  
 خودمو تونستمی خودمو رسوندم به حموم و تا معیسر. لای ومی و برگشتمیش کرد رو خاموشیات

 ساعت که هی بعد از شدی گردنم حالم بد می زبرش روی حرکت پاهایاداوری بازم از یشستم ول
 لباس خواب رونی کردم از حموم دل کندم و اومدم بدای پیزی اروم شدم و حس تمکمیبلاخره 

 کار دونستمی برداشتم دودل بودم نمموی بستم نشستم رو تخت گوشسموی خیدمو موهای پوشدمویسف
  . فرستادمای واسه پوsms هی زدم و ای دل رو به دری نه ولای هیدرست

  
 تو شک بودم که نقدری اای بگم ممنون لب درخواستمی وقته مزاحمت شدم فقط مری ببخش دسلام

  .فرصت نشد تشکر کنم 
  

  : لحظه بعد جواب دادچند
  

   نکردم خوشحالم که تونستم کمکت کنم قابلتو نداشتیار خاص کمن
  

   دادمsms دوباره
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  ری هر حال ممنونم شبت بخبه
  

  .ی خانومری تو هم بخشب
  

 ی ولدمی چقدر خوابدونمینم.  خشک کردم و خودمو انداختم رو تخت بلافاصله خوابم بردموهامو
 دستم کردی رو دستم حرکت میزی چهی شدم اری رو پوست دستم هوشیزی چهیبا حس حرکت 
 تخت ی شد بالادهی که سرم کوبدمی پری و سوسک بالدار جورشبی دیاداوری با هویخارش گرفت 

 ستی از سوسک نی نشستم و اول زل زدم به دستم نه انگار خبریجی پر کرد با گرو قهقه اتاق یصدا
 لدای که تو دست گینگام رو پر که از شدت خنده قرمز شده بودن و بعد لوی و نلدایچشام افتاد به گ

 ی بالشو با قدرت پرت کردم طرفشون که جا خالهی چانی جردمی لحظه فهمهیتو . بود ثابت موند
  : دنبالشون و داد زدمدمی منم پشت سرشون بلند شدم و دورونی بدنی از اتاق دوهدادن و خند

  
  زارمی دعا کن دستم بهت نرسه زندت نملدایگ-
  
 جی سرم گهوی ی دنبالشون کردم ولنیی پادنی از پله ها دودنیخندی هنوز مکهیل در حالوی و نلدایگ

 ی لحظه انیی خوردم و پرت شدم پازی شد و با شدت لدی پام نا پدریرفت و حس کردم پله ها از ز
 وگرنه نبود ادی اخر بودم و فاصله زی شانس اوردم پله هادیچی درد تو همه تنم پنیکه خوردم زم

  شدمی میضربه مغز
  
  : گفتی بلند شد اومد کنارم و با نگرانهی که حس کرد موضوع جدلدایگ
  
   حالت خوبه؟؟ی شدیالناز چ-
  
  : گفتمتی عصبانبا
  
 دهی پام بدجور ضرب د؟ی سرم اوردیی چه بلانی من از دستت راحت شم ببلدای گیری تو بمیا-
   تکونش بدمتونمینم
  
  نمیبزار بب-
  

   منم بلند شدغی کارش جنیر داد و همزمان با ا فشاکمی گذاشت رو پام و دستشو
  
  یییییییییییییییی ییااااااااااااااااااااااا-
  
  ؟ی درد دارنقدریا-
  
  اد؟یاخه چرا همه بلاها سر من م.  تکون بخورمتونمی نمیلیخ-
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  یستی مواظب نیاز بس حواس پرت-
  

  : زدم پس کلش و گفتممحکم
  
  کنمی از دستت دق م اخرش من؟یزاریمگه تو حواسم برا من م-
  
   درمانگاه پاشومتی ببردی خب حالا غر نزن بالهیخ-
  
   بلند شم که تا حالا بلند شده بودمتونستمیخب الاغ اگه من م-
  
   زنگ بزنم امبولانس؟م؟ی کنکاریخب چ-
  
  : گفتلوین

  
  امی من الان مساینه وا-
  

 . دیکشی مری کمرم تسمیوا پام یکی اون ی دستمو گرفت و کمک کرد رولدایگ. رونی رفت بدیدو
  : جلوم زانو زد و گفت ایپو.  برگشتای با پولوی بعد نقهیچند دق

  
  نمیبزار پاتو بب-
  

  :کبود شده بود چند لحظه نگاه کرد و گفت .  بردم جلوپامو
  
   درمونگاهمیاماده شو بر-
  

  : و ادامه دادلوی پرت کرد واسه نچشویسو
  
  رونی باری بنگی از پارکنویبرو ماش-
  

  : و گفتنیی رو من و سرشو انذاخت پادی نگاش چرخدوباره
  
   درمونگاه؟یای بیخوای مینجوری هم-
  
   مگه چمه؟-
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 تنم بود هم شبی دی و توردی و رنگم مثل لبو شد هنوز لباس خواب سفدمی خودمو دتی وضعتازه
 دی منو د هم که تازه حواسش جمع شده بود و لباسلدای کوتاه بود گیلی اش باز بود هم خقهی

  : خنده چپ چپ نگاش کردم و اروم گفتمریدوباره زد ز
  
   ببند تا خودم نبستمششتویاون ن-
  

 اومد جلو و ای پامو حرکت بدم پوتونستمی نشد نمی برم از پله ها بالا وللدای کردم با کمک گیسع
  :گفت

  
  بزار من کمکت کنم-
  
   برمتونمی مستینه لازم ن-
  
  برمشی خانم شما برو اماده شو من ملدای گیته بود که تاحالا رفیتونستیاگه م-
  
 دستشو گذاشت هی حرکت هی کرد تو کی اروم دستامو گرفت و منو به خودش نزدایپو.  رفتلدایگ
  : دستشم پشت کمرم و بلندم کرد داد زدمهی پام و ریز
  
  ی بلندم کنستی نازی ننی بزارم زماینکن پو-
  

  :ت گفرفتی که از پله ها بالا مهمونطور
  
  نهی راه همنی تکون بخوره بهتردی پات نبانی زمزارمتی ول نخور من نمنقدریا-
  
 اغوشش حالمو عوض کرده ی و گرماای به پوادی زیکی هم نزدی خجالت سرخ شده بودم از طرفاز

 به اتاق دی و ضربانش تند شده بود رسکردی می تابی از اغوشش جدا شم قلبم بخواستیبود دلم نم
  :و منو برد تو و نشوند رو تخت و گفتدرو باز کرد 

  
  بدو لباساتو بپوش-
  
   تا بپوشمرونی تو؟ برو بیجلو-
  
  کنمی تو بپوش نترس نگاه نمکنمی بابا من پشت میا-
  

  :دی پرسدمی لباسامو برداشتم و تند پوشدی کرد و تکون نخورد با تردپشت
  
  تموم شد؟-
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  ؟یدی مانتو و شال از کمد بهم مهیاره فقط -
  

  : بلندم کرد و مانتو رو تنم کرد با اعتراض گفتمیگری شال جهی مانتو برداشت و هی سر کمدم رفت
  
   بپوشمتونمی خودم مکنهی دستم که کار مدهیپام ضرب د-
  
   خودم تنت کنمخوامی می ولدونمیم-
  

 ی محکم تر منو چسبوند به خودش منم اعتراضنباری هم سرم کرد و دوباره بلندم کرد اشالمو
  . تنش تنمو داغ کرده بودیم گرمانکرد

  
  : کرد و گفتی درمانگاه دکتر مچ پامو بررسمیدی رسیوقت

  
 فقط رگ به رگ شده الان مچ پاتو ی بود ولدی ضربه شدنکهی مچ پات در نرفته با ایشانس اورد-
 ادی پات زنی باشه با اادتی ی ولشهی تا فردا دردت خوب مسمینوی دردت هم دارو می و برابندمیم

   حداقل چند روز تکونش نده تا کامل خوب شهی استراحت کندی مدت باهیراه نرو 
  

 خب اگه ی گند زده شد به همه چلاتی تعطمی بارم اومدهی شانس ی به خشکی رفت تو هم ااخمام
 و رفت دارو نی رفتم منو نشوند تو ماشای همراه پوی نداره با بد اخلاقدهیقرار باشه راه نرم که فا

  : هم نشست کنارم و گفتلدای گهریهارو بگ
  
  یالناز-
  
  زهرمار-
  
  گهیببخش د-
  
  ی نکنی خرکی شوخیری بگادی که کنمی شل و پلت مزنمی می جورهیبزار خوب بشم -
  
  ییییییالناز جون-
  
  : حالت مظلومانه زل زد بهم خندم گرفت گفتمبا
  
  خورمی منم گول نمیشینکن مثل گربه شرک م-
  
  گهیحالا ببخش د-
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   نبخشمتادینمدلم -
  
  : با داروهام برگشت بهش گفتمایپو
  
  یوفتی به خاطر من تو زحمت مشهی تو هم همخوامیمعذرت م-
  

  : زد و گفتلبخند
  
 نوی اگهی نبود دی هستم تا کمکت کنم اصلا زحمتی دارازی که هروقت به کمک نمهیاز خوش شانس-

  نگو
  

  :دی ازم پرسلدایگ. کردیبت م صحبهی که با چند نفر غرمیدی رو دلوفری نلای در ودم
  
  ستی اشنا نافشونی قن؟ی کگهی اونا د-
  
  دونمی نم-
  
 دختر بودن پسر ها هر دو قد هیدوتا پسر و .  سمت اونامی شدم و لنگ لنگون رفتادهی پای کمک پوبا

 بود که معلوم بود برادر ادی زی شباهت صورتشون به قدری خاکستری و چشای مشکیبلند با موها
  د کرشونی معرفلوفری به ما سلام کردند نیی با خوشروحی ملی نقش با چهره ازیدختر رهستن و 

  
 مونی کناریلای هستن تو ودی نامزد اقا سعهی هم اسشونی و ایانی کاودی و حمدی وحکنمی میمعرف-

  می اشنا شدی به طور اتفاقای رفته بودم لب درکننیاقامت م
  
  : برد و گفتدی دستش رو به سمت سعایپو
  
   خوشبختمتونییاز اشنا-
  

  : رو به ما گفتهیاس
  
 متونینی ببشتری بمیشی خوشحال ممیمونی منجای هم اگهی تا هفته دمی اومددیما با مادر و پدر حم-

  نیحتما به ما سر بزن
  

   :دمی پرسلویاز ن.  کردن و رفتنیخداحافظ
  
   بودن؟یبه نظرت چطور-
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   خونگرم بودنیلی خستنی نی بدیادما-
  
  : گفتلوی غروب نکینزد. ک بچه ها رفتم تو اتاقم کمبا
  
   من حوصله ام سر رفتهمی دور بزنرونی بکمی می امروز برنیایبچه ها ب-
  
  : گفتلدایگ
  
  می اطراف بگردکمی میاره موافقم بر-
  
  امی من نمنیشماها بر-
  
  چرا؟-
  
  امی من نمنی دو روز تکونش ندم شماها بریکی دکتر گفته ام؟ی بی پا چطورنیاخه با ا-
  
  : گفتلدایگ
  
  ی تو تنها بمونمی ما برشهی که نمینجوری اخه ا-
  
  : گفتهی رو به بقایپو
  
  مونمی مششی من پنیشما بر-
  
  : به من انداخت و گفت ی نگاهطنتی با شلدایگ
  
 امروز رو خونه باش استراحت کن فردا که شهی جمع مالمی منم خینجوری اهی حرفهی نیخب ا-

  رونی بمیری باهم مپات بهتر شد همه
  
  ........اخه-
  
  اری بهونه نگهی دمیاخه ندار-
  
  : گفتمای رو به پودی چشمک بهم زد و خندهی شدم رهی خلدای به گتی عصبانبا
  
   بروهی با بقی خونه بمونرهیاخه حوصلت سر م-
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   امروز فوتبال دارهرهینگران من نباش حوصلم سر نم-
  

 بمونه نگو اقا به فکر خوادیفکر کردم به خاطر من م که المی در اومد من چه خوش خحرصم
  : با غرض گفتمنهی فوتبال ببخوادیخودشه م

  
  یهرطور راحت-
  

  رونی با بچه ها برم بخواستی دلم گرفته بود دلم مای تو اتاقم و زل زدم به دررفتم
  
   اومدای پوی زد به در وصدایکی خودم بودم که ی حال و هواتو
  
  تو؟ امی بتونمیالناز م-
  
   توایب-
  
   توادی برهیگی حالا اجازه میدی ندعی منو با اون لباس فجگهی دلم گفتم نه که دتو
  
  : گرفت سمتم و گفتوانویل.  اب با داروهام تو دستش بودوانی لهی

  
   قرصاتو بخور دردت اروم شهایب-
  
  یمرس-
  
  ؟یهنوز درد دار-
  
  نی تحمل کرد برو فوتبالتو ببشهی کم شده میاره ول-
  
  فوتبال نداره-
  
  : شدم و گفتمرهی تعجب بهش خبا
  
  ؟ینی فوتبال ببیخوای میمگه نگفت-
  
   بدم؟یشنهادی پهی یزاریحالا م.  منم باهاشون برمی اصرار نکنی گفتم که هینجوریهم-
  
  ؟یشنهادیچه پ-
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  م؟ی غروب رو تماشا کنای لب درمی برکهیغروب نزد-
  

  : شدم و با ذوق گفتمخوشحال
  
  میه براخ جون ار-
  
 گذاشت رو موهام دستمو گرفت و مواظب بود پام رو ی شال ابهی ژاکت انداخت رو دوشم و هی

اسمون .  هم نشست کنارمای نشستم رو ماسه ها پومی تا دم ساحل رفتادی نمونه وبهم فشار ننیزم
 دی اروم بود خورشای دری ساحل خنک بود و موج های شن هادیوزی میقرمز شده بود باد خنک

 و قرمز یی طلای بود رگه هاری تصونی منظره عمرم همنیباتری زکردیروم اروم داشت غروب ما
  .رفتی میاهی و رو به سشدی مبی اسمون ترکینور که با اب

  
 من تنم ی به بازوشدی مدهی که بازوش کشی بهم نشست جورکی سمت منو نزددی خودشو کشایپو

 که دلم ی حسهی کرد جادی وجودم ای تو رویبی حسه کشش عجهی دستش یگرما. مور مور شد
 بابا نگاه کن دوبار بغلم یا . خواستی اغوشش رو می شم دلم گرماکی بهش نزدشتری بخواستیم

 هوی.  بد عادت شدمی کردکاری چنی ببایاز دست تو پو.  چشم و رو شدمی و بای حیکرده چه ب
 ییز چشاش بر دارم نور طلا نگامو اتونستنی کرد نمریسرشو برگردوند سمتم و نگامو غافلگ

 وقتا بشه دستشو اورد سمت صورتم هی باعث شده بود چشاش شفاف تر و خوشرنگ تر از بقدیخورش
اروم .  دستشو از رو صورتم برنداشتی شده بود برد داخل شال ولفتهو موهامو که به خاطر باد اش

  :صورتمو ناز کرد و گفت
  
  ؟ خوشرنگهیلی رنگ چشات تو افتاب خیدونیم-
  

 جانمی هنیی سرمو انداختم پازدی می قلبم بدجورشهی مکی کردم صورتش داره به صورتم نزدحس
 باز نگاش کنم و نتونم خودمو کنترل کنم دستشو برد پشت کمرم و منو دمیترسی شده بود مادیز

.  سمت خودش سرمو گذاشت رو شونش و سرشم گذاشت رو سر من دستشم حلقه کرد دورمدیکش
 اون لحظه تموم خواستی وقت حسش نکرده بودم دلم نمچی داشتم که هغوششو ا رو تیارامش

 محبت هاش نی اگه دوستم نداره پس اهی حسش بهم چدونستمی کاش ممیهر دو ساکت بود.شه
   بوده؟ی جورنی دوست دختراش اهی با بقیعنی ه؟یچ
  

 بره ناخوداگاه نی از ب که داشتمی حس قشنگنی اخواستمی فکر نکنم نمزای چنی بستم تا به اچشامو
  .دمیاه کش

  
  : گرفت تو دستاش و گفتدستمو

  
  ؟یدیچرا اه کش-
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  ینجوریهم-
  

  :بلندم کرد و گفت.  شدکی غروب کرد و هوا تاردیخورش
  
  یخوری شده هوا سرده سرما مکی داخل تارمیبهتره بر-
  
 کاناپه یتو سالن رو هم ایمن و پو. انی مری و دخورنی مرونی داد و گفت شام بsms برامون لدایگ

  . خسته بودم کم کم چشام بسته شد و خوابم بردیلی کنارم نشسته بود خمیدی دلمی و باهم فمینشست
  
 غی تا خواستم جدمی رو کنارم داهی سهی ساهی بود کی چشام باز شد همه جا تارکی تکون کوچهی با

  :بزنم دستش رو گذاشت رو دهنم و گفت
  
  ستی نیزیترس چ نایاروم باش الناز منم پو-
  

  : از رو دهنم برداشت گفتمدستشو
  
  دمی ترسی هستیکیخب چرا تو تار-
  
  ی شدداری بهوی برم که خواستمیخوابت برده بود اوردمت تو اتاقت م-
  
   خسته بودمیلی خیمرس-
  
   بخوابزمی عزدونمیم-
  
  ریشب بخ-
  

  . خسته بودم که بلافاصله خوابم برداونقدر
  

 اورده بودم تو ای افتادم که پوشبی دادی راه برم تونستمی راحت تر مکردیم پام بهتر بود درد نصبح
 شد گر گرفتم از جام بلند شدم لنگ لنگون رفتم صورتمو شستم و از پله ها رفتم ی جورهیاتاق دلم 

 مبل نار دستش کهی بود و خوابش برده بود دهی مبل دراز کشی روای چشام گرد شد پوهوی نییپا
 چرا د؟ی خوابنجای همشبی دیعنی کرد؟ی مکاری چنجای انی بود اشیشونی رو پیکیون افتاده بود و ا

 یبی حال عجهی افتادم و روزی دادی تماشاش کرد ری دل سهینرفت طبقه خودشون رفتم بالا سرش و 
   وقت نداشتمچی که هی حسدی حس قشنگ جدهی.شدم
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 تی ازار و اذگهی دی عاشق شدیوقت از نی ببی ای درونم گفت اطونی شی تکونش بدم ولخواستمیم
 دادش ی وقته داد نزده دلم واسه صدایلی خدهی حال نمگهی مهربون شده دنمی کنار ایرو گذاشت

 کردن داری واسه بی فکر کردم چه روشکمی شهی خوش به حالش مینجوری که اشهیتنگ شده نم
 که ی چهی ذهنم رفت رو دهی شده با پر قلقلک دادن که حال نمیمی زدن که قدغیج.... خوبه؟ امم

 نشه از داری سرو صدا نکنم که بکردمی می رفتم تو اشپزخونه سععیعاشقش بودم لنگ لنگون و سر
 خوبه نجای کردم اهان هممی رو تنظهی زاوکمی سرش ی پارچ اب رو در اوردم رفتم بالاخچالیتو 

 که دیمان انچنان از جا پر های پودنی اب همانا و از جا پرختنی کردم رو سرش رینصف اب رو خال
 مات زل رونی بدادی که نفس حبس شده اش رو می نشست و در حالخیحس کردم تا سقف رفت س

 خی نه همونجور سدمی ددمی ددمی خندکمی دمیخندیزد به من که دستمو گذاشته بودم رو دلمو م
 تکون دادم  زده بدبخت پسر مردم ناقص شد رفت دستمو جلو صورتشیزی چینشسته نکنه سکته ا

 اخ اخ اوضاع داره قمر در عقرب نییحرکت نکرد کم کم نفساش اروم شد و اخم هاش اومد پا
 افتاد چلاغ ادمی و تازه دی کشری راه الفراااار تا اومدم فرار کنم پام تنی مواقع بهترنی در اشهیم

 که ایم به پو گشاد زل زدی اب دهنم رو صدا دار قورت دادم و با چشاکنم فرار تونمیشدم و نم
  : قدم رفتم عقب و گفتمهی شدی مزی خمی نزی امدی حالت تهدهیداشت با 

  
 کمی نگاه نکن ی کنم حالا اونجورتتی اذخواشتمی نداشتمت میمنظور ... ایپو ... زهیچ... امم-
اصلا ...  نداره کهتی کردم عصبانی کارهی من ای باشه ی انهی کنقدی بده ادم اگهی دی شدسیخ

   هان؟ خوبه؟شورمیستو برات مخودم لبا
  

 بابا بچه لال شد رفت ی عقب ارفتمی می سمت منو منم هومدی حرف قدم به قدم می بینجوریهم
 سمتم و بلندم کرد برد سمت در با مشت دی جهش پرهی که با خوندمیداشتم تو دلم اشهدمو م

  : و گفتمنشی رو سدمیکوب
  
  یریکجا م ..نی منو بزار زمدیببخش بابا ای پونمی ببنی منو بزار زم؟یریکجا م-
  

 پشت اطی منو برد تو حومدی بود اخشم در نمی قونقدری نداشت لامصب ادهی تقلا کردم فایهرچ
 نشست رو لباش ثی لبخند خبهی که پشت بود نگاش زوم بود رو استخرو یکی سمت استخر کوچلایو

  ت هوا رفغمی داره جی چه قصد شومدمی تازه فهمسادیکنار استخر که وا
  
   جنبه داشته باشگهی بود دی بابا شوخهی چه کارنی منو ببر داخل اایپو-
  
  : بهم انداخت و گفتی نگاههی

  
 دی نباری با دم شی که بفهمکنمی می شوخهی بود؟ خب منم الان باهان یجنبه داشتم باشم؟ شوخ-

  ی کنیباز
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 سبز نشسته ی استخر لجنایو بود ریفی چه اب کثیییی اب وای برد سمت استخر و گرفتم بالامنو
  : رو محکم گرفتم و گفتمای پوقهی نکرده زشی تمی وقته کسیلیبود و معلوم بود خ

  
   نکننکارویتورو خدا ا-
  
  بگو غلط کردم-
  
   کردم پسر پرروی اصلا کار خوبگمینه نم-
  
   پررو اره؟ باشهیگیبه من م-
  
 حس شد نفسم به ید بود همه تنم ب سرخی محکم پرتم کرد داخل اب نفسم بند اومد اب مثل هوی

 پشت سر هم دیخندی من مافهی هم به قای همه لجنا گرفته بود به دست و صورتم پوومدیزور بالا م
 هم لجنا رونی بامی بتونستمی نمزدمی هم دست و پا می هرچخوردمی و حرص مدادمیفحشش م

سمتم ودستمو گرفت و اوردم  اومد دهی رنگم پردی که دای پوکردی بهم هم پام درد مود بدهیچسب
  : با خنده گفت رونیب

  
   کنمی تا منم مجبور نشم تلافزی خودته کرم نرریتقص

  
 هلش دادم تو ی ناگهانمی تصمهی برگشتم چپ چپ نگاش کردم و تو دمیلرزی که از سرما می حالدر

 داخل  من شوکه شده بود نتونست تعادلش رو حفظ کنه و پرت شدییهوی از حرکت نقدریاستخر ا
  : گفتمشدمی دور مکهی خنده و در حالریاب بلند زدم ز

  
  رونی بایحالا خودت ب-
  

 تحمل دی چاره نبود بای سرما بدترش کرده بود ولکردی درد میلی تو حموم اتاقم پام خرفتم
 نی خندم گرفت بدمی دنهی اب گرم نگهش داشتم تا دردش کم شه خودمو که تو اری زکمی کردمیم

  .رونی دوش گرفتم و اومدم بهی مثل دلقکا شده بود زود افمیجن سبز بود قموهام خزه و ل
  

 از کنهی می تلافارهی بری فرصت گدونستمی نشسته بود جلوم می برزخافهی با قای سفره ناهار پوسر
  رهی که نتونه حالمو بگکردمی حواسمو جمع مدیالان با

  
  : گفتلدایگ
  
  .گهیه اون قاشق خب غذاتو بخور د بی زل زدینجوری دختر حواست کجاست همیه-
  
  حواسم نبود-
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  پات بهتره؟-
  
  اره چطور؟-
  
   موافقن؟ای کدی خرمی امروز برمی نگرفتیچی ما هنوز هدهیپس فردا ع-
  

 میبعد رفت. می رو گرفتنی سفره هفت سلی داخل شهر اول وسامی رفتای پونی موافق بودن با ماشهمه
 لاک سهی کهی لدای دو دست مانتو بهاره گرفتم با شال گیکی. می کندیپاساژ تا واسه خودمون خر

 یری و اگه جلوشو نگدهی کنترلشو از دست منهیبی بچه ها هرجا که لاک منی عدیواسه خودش خر
 پشت رهنی شرت و پی پسرا هم چندتا تدی هم مثل من مانتو خرلوی نکنهی میکل مغازه رو خال

 رو حس کردم از ی حضور کسکردمی رو نگاه میجلس می بودم و لباساسادهی مغازه واهی نیتریو
  :دی پرساستی پودمی عطرش فهمیبو
  
  از کدوم خوشت اومده؟-
  
   ندارمدی فعلا که قصد خردونمیهمشون جالبن نم-
  
   ضرر ندارهمی داخل نگاه کنمی برایحالا ب-
  
  ؟ی کنی تلافیخوای نکنه مامی من باهات نمیمشکوک-
  
   اون مخ اکبند رو کار بندازکمی شه؟ی مدیاخه تو مرکز خر-
  
   ادبی بیخنگ خودت-
  
   من برم؟ای یایحالا م-
  
  می بر-
  
 هی کوتاه داشتم ای باز بودن ادی زای ی از لباسا واقعا خوشگل بودن ولی بعضمی هم وارد مغازه شدبا
   صدام زدای که پوکردمی رو نگاه می دکولته ابراهنیپ

  
  نجای اای لحظه بهیالناز -
  
  امیالان م-
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  : بود گفتسادهی مانکن واهی ی به رورو
  
  ه؟ی چنینظرت در مورد ا-
  
 و نیی پاومدی کار شده بود از گوشه سمت راست دامنش منشی سی بلند کرم رنگ که روراهنیپ

 فروشنده رو صدا و ازش ای بود پوبای و زکی شی سادگنی در عگرفتی قسمت چپ قرار میرو
  :فتمخواست لباس رو واسه پرو بهمون بده گ

  
   بخرمشخوامی من که نمایپو-
  
  هی چطورنیحالا برو بپوش امتحان کن بب-
  

 نخرمش ومدی دلم نمگهی ددمی دنهی و خودمو تو ادمی پوشی رو گرفتم و رفتم تو اتاق پرو وقتلباس
 باز ادی اش زقهی نداشت نی که داشت چون استی تنها اشکالکی شی بود ساده ولبایفوق العاده ز

  :م زد به درو گفت اروایبود پو
  
  ؟یدیالناز پوش-
  
  اره-
  
  نمتیدرو باز کن بب-
  
 الان منو خواستمی نمی شد گونه هام گر گرفت ولی حالهی ته دلم نهی ببینجوری منو انکهی فکر ااز
 خودمو ی لباس رو در اوردم و لباساعیسر.  داشتم لباس رو بخرم و روز تولدش بپوشممی تصمنهیبب

  : با تعجب گفتای پورونیفتم ب در باز کردن ردمیپوش
  
  نم؟ی ببی پس چر نزاشت-
  
   بخرمنوی همخوامیخوشم اومد قشنگه م-
  
  : لحن دلخور گفتهی با
  
  گهی دنمی ببیزاشتیخوب م-
  
  ینیبینه بعدا م-
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 نزاشت من حساب کنم پول لباس رو ای کنه پوی تا برامون بسته بندمی رو به فروشنده دادلباس
  :حساب کرد و گفت

  
   قبول کنیادگاری من به توئه به عنوان هی هدنی ای ولنمتی ببی نزاشتنکهی ابا-
  

 قند تو دلم نهی لباس ببنی بخواد بعدا منو تو انکهیاز فکر ا.  زدم و لباس رو ازش گرفتمیلبخند
 جدا شدم ای از کنار پومیدی بچه ها رسهیبه بق.نمی عکس العملش رو ببخواستی دلم میلیاب شد خ

  : گفتملدایو در گوش گ
  
   بخرمیزی چهی خوامی جا مهی می برلوفری با نچونی رو بپای فرزاد و پوی جورهی-
  
  ؟یچ-
  
  گمی بعد بهت ممیحالا بر-
  
  : گفتلدای گاهی فرستاد دنبال نخود سای با فرزاد صحبت کرد و اونو با پوقهی دو دقلدایگ
  
   بدونه ؟ای پوی که نخواستهی چه کارنیحالا ا-
  
   کنمرشیگ غافلخوامیم-
  
  :دی بود با تعجب پرسخبری بی که از همه چلوفرین

  
  ن؟ی کنری غافلگوی که؟یموضوع چ-
  
  دمی محی تو راه برات توضمی برنیایب-
  
  : با تعجب گفتلوی کرد نفی تعرلوی واسه نای در مورد عشق من به پوزوی همه چلدای راه گتو
  
  . کردریپس بلاخره تو هم دلت گ-
  
  دهی پس نمکنمی می دلمو برده هرکار پسرخالتگهی اره د-
  
  ی خوبنی هم دلت بخواد پسر به ایلیخ-
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 ساعت بلاخره اون می تو مغازه مورد نظرم بعد از نمی بعد رفتدمی کرم خری کت تورمی نهی اول
 هی و فرزاد با ای پومی اومدرونی از در پاساژ بی وقتدمی کردم و خردای رو پخواستمی که میزیچ
   :دمین با تعجب پرس بزرگ اومدسهیک
  
  ه؟ی چنایا-
  
  لواشک-
  
   همه؟نیچرا ا-
  

  : گفتفرزاد
  
 ساعت می عالمه نهی اونم خوامی داده لواشک مری گی چرا الکدونمی نمگهی بود دلدایدستور گ-

   کردهاری فکر کنم ومی کندای فقط لواشک پمیگشت
  

 همه رو نی اخواستی می لواشک کلوی ها رو فرستاده بود دنبال دو سه کچارهی گرفت بخندم
  بخوره؟

  
  . خونهمی رستوران و بعدش برگشتمی رفتشام

  
  :دی پرسلوی نمیخوردی و تخمه ممیدیدی میسی پللمی فهی و می تو سالن نشسته بودی نفرسه

  
 شنی مامانامون ناراحت مم؟ی سر به خونه هامون بزنهی ستی بهتر نلیبچه ها بعد از سال تحو-

  ششونی پمی نرفتی ولمی اومدنجایبفهمن ما تا ا
  

  :گفتم
  
 که هنوز پام یکی تهران من میگردی مطمئن باش زنده برنمنجای امی اومدی هم بفهمن چطوریوقت-

  خوب نشده طاقت انفجار بمب رو ندارم
  
  : گفتلدایگ
  
 خبرش برسه بدتره تو نهی ببنجای ما رو ایکی مدت نی ممکنه تو اشهی بد ممی نرگهی راست ملوین-

  جار نباش اون با مننگران انف
  
  : گفتلوین
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  می دعوتیانی کاوی رفت بگم فردا شام خونه اقاادمیبچه ها -
  

  میدی همزمان پرسلدای و گمن
  
  ؟ییییچ-
  
  : گفتلدایگ
  
  یدونی اصلا تو از کجا مشناسنی اونا که مارو نم؟یواسه چ-
  
 دعوتمون کنه تا باهم  گفتهیانی گفت خانم کاودمی رو دهیصبح رفته بدوم دم ساحل قدم بزنم اس-
  می اشنا ششتریب

  
  :دمی نگاش کردم و پرسمشکوک

  
  م؟ی اشنا ششتری که بدهی رسجهی نتنی به امی که با پسراش داشتیداری دهیاونوقت با همون -
  
  : قرمز شد و با من من گفتکمی لوفرین

  
  زهیچ..اخه... نه ... ام ... خب -
  
  ی جونمون رو بالا اوردگهیبگو د-
  
 و حرف می با هم قدم زدکمی دمی رو ددی دو روز رفتم لب ساحل وحنی که تو ایچندبار هیخب -

  ... ومیزد
  

  : وسط حرفشو گفتمدمیپر
  
   و دلتو برد اره؟نیحرف زد-
  
   فقط فقطستی ننطوری ارمینخ-
  
  ؟یعاشق شد-
  
   ازش خوشم اومدهکمینههههههه فقط -
  
  : خنده و گفتری زد زلدایگ



  دارید
  

 

128

  
 نگو بحث یزنی دم میری می هی زرنگ شدنقدری چرا اگمی کارش می پ رفتیخب پس عاشق شد-

   اوه اوهای قرار داره اونم چه عاشقانه لب دراری با ستی نیزرنگ
  
  ستی نینجوری اصلا هم اگهی دنی نکنتیاذ.... ااا-
  
  یگی خب بابا اصلا تو راست میلیخ-
  
  : تو سرما و گفتدی بالششو کوبلدایگ
  
  .نمی رو ببلممیف خوامی مگهی دنیخفه ش-
  

 دو طرف من لدای و گلوی نبردی شب بود خوابم نمی هامهین. میدی رو دلمی فهی و بقمی شدساکت
 بود بدجور هوس قدم زدن ی صدا از جام بلند شدم رفتم تو بالکن هوا عالیخواب بودن اروم و ب

 گهی طرف دهی از رونی وقت شب برم بنی تنها اونم ادمیترسی طرف مهیتو ساحل رو کرده بودم از 
 شال و ژاکت هی کردم خودمو قانع کنم خطرناکه نشد ی هرکاررفتی نمرونی فکرش از سرم باقعاو

 لاشونی خلوته خلوت بود واقعا وایاروم رفتم سمت در. رونی سرو صدا از در رفتم بی و بدمیپوش
 مش بهم ارااینقدر در اوی وحشت داشتم ولیکی از تارنکهیبا ا. شهی نمدای پنجای دنج تر از اهیعال

 ای شدم به دررهی ساحل نشستم و خی ماسه های رورفتی مادمی که ترسمو کردی و جذبم مدادیم
نور ماه افتاده بود .  بودی لذت بخشی سرماکردی مسی و پامو خومدی پام می اب تا جلویموج ها

 شدم به رهی و خدمی اسمون صافه صاف بود تک تک ستاره ها مشخص بودن دراز کشایرو در
  .اسمون

  
 بودم با دهی نددادی که بهم میتی تو ذهنم محبت هاش لحن گرمش اهمومدی مای پوی هارفتار

 ای کردی الناز عجب غلطیواا . گذرهی می تو دلش چدونستمی باشه کاش مینجوری اگهی دیدخترا
و اون  تی بگیترکی بود؟ اه پسره مغرور می چگهیاخه نونت کم بود ابت کم بود عاشق شدنت د

 یفی بلاتکلنیا!  نهای کن معلوم شه عاشقمه ی کارهی ای حرص بخورم خدادی بای هه؟دلت چه خبر
 قبلش راجع به دخترا و عشق چطور ی طرف حرفاهی الانش ی طرف محبت هاهی سخته از یلیخ
 ومدی که تو ذهنم مشی عصبانافهی حرص خوردنش و قی نه؟ لحظه هاای بفهمم دوستم داره تونمیم

 حرصش ادی خوشم مستی دست خودم نگهی دمی چه کنی گناه داره ها ولی نازی اخگرفتیم مخند
  !!!کنهی نمیبدم حالا نه که اونم تلاف

  
   دختر؟یکنی مکاری چنجای موقع شب انیا-
  

  دی کشری که مچ پام دوباره تدمی از ترس پرانچنان
  
  ااااخ پام-
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  : ماساژش داد و گفت نشست کنارم و مچ پام رو گرفت تو دستش ارومایپو
  
  طونی دختر شیشی خوب می تازه دارگهیمواظب باش د-
  

  : و گفتم رونی بدمی از دستش کشپامو
  
   از ترس سکته کردمیشی ظاهر مهوی توئه مثل روح رهیمن مواظبم تقص-
  
 اوردی سرت میی بلاهی سراغت ومدی میکی اگه نجا؟ی ای خطرناکه اومدیگی وقت شب نمنیاخه ا-
  ؟یچ
  
 نی بودن لذتش به اای کنار دری بالا بود ولسکشی بعدشم رادی نمنجاهای ای نباش کسنیببد-
  ؟یکنی مکاری چنجای ارزه تو ای مسکیر
  
 ادی خوابم نمدمی مزاحمت نشه دی حواسم بهت بود که کسدمتی از پنجره ددمی در رو شنیصدا-

   خلوتت رو بهم بزنمامیگفتم ب
  
  ؟ی بودداریتا الان ب-
  
  اره-
  
 رو گرفت سمتم و ی به اسمون بسته ادامسمی شدرهی رو ماسه ها کنار من و هردو خدی دراز کشنماو

  :گفت
  
  ؟یخوریم
  
  ی مرسنه
  
  : مکث کرد اروم زمزمه کردکمی

  
   سکوت و ارامش واقعا لذت بخشهنی بودن تو اایحق با توئه کنار در-
  
  اره-
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 و تو نشی داشتم که سرمو بزارم رو سنی به ایبی عجلی مهی همون حس کشش بهم دست داد دوباره
 سر خودم داد زدم چته الناز خودتو خواستی و ارامش رو متیاغوشش باشم دلم اون حس امن

  شهی همش ذهنت منحرف مای حی بای شدییکنترل کن بدجور هوا
  
   ذهنت مشغوله؟نقدری که ایکنی فکر می داریبه چ-
  
   نبودی مهمزهی چیچیه.. هان؟-
  

  :دی دستشو گذاشت رو دستم و پرسمی دو ساکت شدهر
  
  ست؟یسردت ن-
  
  نه خوبه-
  
  دستت که سرده-
  
  اشکال نداره-
  
  : جاش بلند شد دستمو گرفت و بلند کرد و گفتاز
  
  می برشهی مسافرت کوفتت میخوری سرما مدیواسه ع-
  
  امینم-
  
  میپاشو حرف گوش کن بر-
  

  :و گفت دی هامو انداختم و بالا و رومو اونور کردم خندابرو
  
 کنما پاشو مثل بچه ی کار نکن الان تلافهی تو استخر ی طلبکارم ازت که منو هل دادیکی نیبب-

  خوب برو بخواب
  

  : رفت تو هم غر زدماخمام
  
  یدی مری اه تو هم همش گ-
  

 خواب حس کردم تو اتاق سر ی خسته بودم زود خوابم برد وسطامی کردی در از هم خداحافظدم
  ادیو صدا م
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 لدای گی هاغی جغیصبح با ج.دمی شدم و خوابالیخی اومد چشامو باز کنم نگاه کنم بمیتنبل یول

  زدی مغی بود و جسادهی شدم پشت در واداریب
  
  می عالمه کار دارهی خرس خوابالو لنگ ظهره گهیپاشو د-
  
  م؟ی دارکاریچ-
  
  یانی کاوی خونه اقامی شام هم برمی ناهار درست کنمینی رو بچدیپاشو سفره ع-
  

 بود که میشگی موهام عادت همی دستمو کردم لانهیبلند شدم حس کردم سرم سنگ.  گرفتخندم
 ی که انتهانیی پادمی موجدارم و کشی دستمو فرو کردم تو موهامیمالیبعد از خواب موهامو م

 قسمت از ته موهام گلوله شده هی کرد ری کرد دوباره تکرار کردم باز همونجا گریموهام دستم گ
 زدم که یغی چشمم که به موهام افتاد انچنان جنهی موهامو اوردم جلو رفتم کنار اشدی نمازد و ببو
 شدن رنگشون کبود شد و رهی من خافهی خودشونو پرتاب کردن تو اتاق چند لحظه به قلوی و نلدایگ
 یکی  بود اونم نهدهی موهام با ادامس چسبیی بخند قسمت انتهای خنده حالا نخند کری زدن زیپق

  : داد زدمتی من با عصبانی چشبونده به موهادهیتا ادامس رو جو12 یکی انگار دوتا
  
  نیشعوری بیلی اون فکتون رو خنی ببندکشمیکار کدومتونه؟ هر دوتاتون رو م-
  
  : به نفس نفس افتاده بود گفتلدایگ
  
   النازستیبه خدا کار ما ن-
  
  ه؟ی پس کستیاگه کار شما ن-
  

 افتادم شبی دی سرو صداادی زل زدم به هردوشون یرو انداختن بالا عصبان دو شونه هاشون هر
  : کرده گفتمنکاروی اومده تو اتاقم ایواشکی یکیپس 

  
   بازش کنمشهی نمدهی چسبارمی در بنوی انی کمک کننیای خودتونو بنیجمع کن-
  

 نداشت انگار هدی فای ولرفتنی نشستن کنارم و مشغول شدن دو ساعت داشتن با موهام ور ماومدن
  : گفتلدای گدهی چسبیبا چسب قطره ا

  
  ی که کوتاه کننهی راه داره اونم اهی نداره فقط دهی نه انگار فا-
  
   کوتاه نهی ولکنمی نهههههه حرفشم نزن هرجور شده درستش م-
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 قسمت نی فقط چند سانت اخر تا ای کوتاه کنستی همه رو که لازم نلداستی حق با گشهی الناز نم-
   برهیامساد
  
  : غصه نگاشون کردم و گفتمبا
  
   تا همه ادامسا برهشهی کوتاه میلی اگه بخوام کوتاه کنم خهیی بد جاشهینم-
  
  : گفتلدایگ
  
 ی ادامس هم راحت شنی بزنم که از قد موهات کم نشه و از شر اکهی تکهیبزار من برات مدل ت-

  باشه؟
  

 ی رو برداشت وقتی ادامسی زد و همه قسمت هاکهی تکهی موهامو مدل تلدای موافقت کردم گناچار
 لوی خوب شده بود خوشم اومد نی موهام کوتاه شده بود ولکمی نهیکارش تموم شد رفتم جلو ا

  گفتک
  
  نی ببنوی اایالناز ب-
  

  : رو نشونم داد و گفتی کنارش خم شده بود کنار تختم و بسته ادامس خالمیرفت
  
  کنار تختت افتاده بود-
  

 ری افتادم تصوشبی دادی جلو چشام جرقه زد ری تصوهی هوی اشنا بود یلیدامس برام خ سبز ابسته
 داغ کرده بودم دندونامو تی که بسته ادامس سبز رو گرفت سمتم اومد جلو چشام از عصبانایپو

  : بهم و گفتمدمیساب
  
  زنمی پسرخالتو دار منی من الوفرین-
  
   داره؟ای به پویچه ربط-
  
 بهم ادامس می حرف زدکمی هم اومد ای پوبردی خوابم نمایه بودم لب در شت رفتمهی نشبید-

 فاتحه اشو بخونه دی بود مطمئنم کار خودشه اگه دستم بهش برسه بانیتعارف کرد جعبه ادامس هم
 دستم هی به در دمی رفتم دو درشون و محکم و پشت هم کوبرونی زدم بلایشالمو سرم کردم و از و

 دی و هراسون اومد دم در منو که ددهی ژولافهی قهی فرزاد با هی از چند ثان رو زنگ بعدگذاشتمهم 
  دکی پرسعیسر

  



  دارید
  

 

133

   حالش بد شده؟لدای شده؟ گشیزی چی شده؟ کسی چ-- 
  
   الان کجاست؟شهی میزی چهی قطعا نمی رو ببای پوی وقتی نشده ولیزینه چ-
  

  :گفت
  
   کرده؟ی کارایمگه پو-
  
  اره کجاست؟-
  

  : گرفت و گفتخندش
  
  هییگلاب به روتون از صبح تا حالا دست شو-
  

  :دمی از تعجب گرد شد پرسچشام
  
  چرا؟-
  
   اوضاش خرابهیی بار رفته دستشو10 از شتری والا از صبح بدونمینم-
  

  : گفتای در زدم پویی باز کرد رفتم داخل دم دست شودرو
  
   وقت بدهقهی فرزاد دو دقامیالان م-
  
  زارمی نم چون زندتیایبه نفعته زودتر ب-
  

  : گفتچارهی قطع شد بصداش
  
   الان اوضاع خرابهامیالناز برو بعدا م-
  

  :دمی داخل رفتم رو مبل نشستم و از فرزاد پرسادی قفل کردم که نتونه برونی از بدرو
  
   خورده که اسهال گرفته؟یزیمگه چ-
  
   چشهدونمی هم که نخورد نمگهی دزی چمی غذا خوردهی که هردو شبی ددونمینم-
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 ادامس رو دراوردم و پشتشو ی موضوع از چه قراره بسته خالدمی که تازه فهمکردمی فکر مداشتم
 خندم گرفت گرددی از سه عدد موجب اسهال مشی نوشته بود مصرف بنجاستینگاه کردم اهان ا

  زدی داشت داد مای در زدن باعث شد سرمو بلند کنم پوی صداایخوب شد حقته اقا پو
  
  کنمیاز کن خواهش م درو بایالناز ب-
  
   جات خوبهی همونجا بموندی بارینخ-
  
   نکن تورو خداتیالناز اذ-
  
 رفتم درو باز کردم اومد گهی کنم دل رحمم دکاری صداش معلوم بود حالش بده دلم سوخت چاز

  : رنگش زرد شده بود گفترونیب
  
   چمهدونمی نمستی نکن حالم اصلا خوب نیامروز تلاف-
  
  دونمیمن م-
  

  : نگام کرد و گفتمشکوک
  
  نکنه کار توئه؟-
  

  : ادامس رو گرفتم طرفش و گفتمبسته
  
  یفهمیپشتشو بخون م-
  

   اخماش رفت تو همکردی که داشت پشت بسته رو نگاه مهمونطور
  

  : ابرو هامو دادم بالا و گفتمهم
  
 به سرت نزنه حال منو ی تا تو باش؟ی اول خودت دوم کسی چاه نکن بهر کسگنی میدینشن-
   حالشو ببرنی حالا بشی راست روده شدگهی دی تا ادامس رو خورد12 یریگب

  
 کمی پنچر بود حالا که حالش گرفته شده بود سرحال بودم هرچند ته دلم کی مثل لاستافشیق
  . برگشتملای حقشه سوت زنان به والیخی بی ولسوختایم
  

  :دمیم تو اشپزخونه و پرس رفتدادی رو فحش ملدای بند داشت گهی بلند شد که لوی نغی جیصدا
  



  دارید
  

 

135

   در اومده؟غشی که جیختی ریباز چه کرم-
  
   بابایچیه-
  
  ؟یختی ریراستشو بگو چه کرم-
  
 شامپو عی منم فقط مانهی ببارشوی خوادی از الان رفته تو حموم خودشو بسابه واسه شب که ملوفری ن-

  رکهتی عوض کردم فکر کنم الان سرش از خارش داره میی ظرف شوهیرو با ما
  
   بخدای اوونهید-
  
 زی میرو. دادی رو فحش ملدای داشت گینطوری بهش دادم همگهی دی شامپوهیرفتم دم حموم و -

 هفت لی برداشتم و با وسای پهن کردم و از تو بوفه چندتا ظرف بلوری سفره رنگهیگوشه سالن 
  می پرش کردنیس
  
 رونی اومد بعی ماهی پر از وانی لهیو با  راست رفت تو اشپز خونه هی و رونی از حموم اومد بلوفرین
 دستشو گذاشت رو دهنش و اشاره کرد لوی تا خواستم حرف بزنم ندیدی بود و نملوی پشتش به نلدایگ

 لدای گغی کرد جی خالوانوی و با ارامش للدای اروم اومد پشت گدمی دهنمو کشپیساکت باشم منم ز
  :شده بود زد و گفت دهی لزش پوشعی دست به موهاش که با ماهیرفت 

  
  رهی نمفتهی هی تخم مرغه بوش تا نینامرد ا-
  
  : با خنده گفتلوین

  
  ی نکنی خرکی شوخیحقته تا تو باش-
  
   شعوریب-
  
  یخودت-
  
 لدای گیی بزرگتر از دالاشونی ویانی کاوی اقایلای ومیشب باهم رفت.  حموممشی خنده فرستادبا

 با یانی کاویخانم و اقا.  گل رز بودی پر از بوته ها داشت و باغشییبای کرم زی قهوه ایبود نما
 نمهمون خا(  جون لایل.  بودنی خونگرم و مهربونی ازمون استقبال کردن واقعا ادماییخوش رو

.  بودیواسه شام سنگ تموم گذاشته بود دستپختش واقعا عال!)  شدمای چه زود خودمونیانیکاو
 ازدواج کنن از ما یعاشق هم بودن و قرار بود به زود واقعا دی اون و حممی تر شدیمی صمهیبا اس

 شدی رنگش عوض می هنوز هم حالش بد بود هایپو. میقول گرفتن که تو مراسمشون شرکت کن
  یی بره دستشوشدی تحت فشار بود روش هم نمچارهیب
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 ی چشمری بود هر دو زدی تمام مدت حواسم به اون و وحرمی رو بگلوی مچ نخواستمی که ممنم
 که دم لدای گی با ارنج زدم تو پهلوعی ضای ادمای ازدنی لبخند مواشی و دنییپای رو مگهیدهم

  :گوشم گفت
  
 فرو توی اون ارنج استخونی هگهی خب مثل ادم صدا کن دترکهی ام مهیمن اخر از دست تو کل-
   من بدبختی تو پهلوکنهیم
  
  ای هستیاه چقدر نازک نارنج-
  
  ی داشتکاریچ-
  
  نگاه کن رفتن تو فاز عاشقانه دوتا رو نیا-
  
  : جور که فقط اون دوتا بشنون گفت هی ذره نگاشون کرد و با خنده هی لدایگ
  
   ادم نشسته هانجای مثلا انیبسه بابا تموم کرد-
  
 هیبعد از شام اس.  برداشتلوفری هم با لبخند نگاشو از ندی وحنیی قرمز شد و سرشو انداخت پالوین
  : دادشنهادیپ

  
  ای لب درمی بعد برمی تو باغ قدم بزنمی بربچه ها-
  

  .می موافق بودهمه
  
 دی و حمهی و پسرا پشتمون کم کم پسرا اومد جلو و همه جفت جفت شدن اسمیما دخترا جلوتر رفت. 

 ما ای دست تو دست هم و شونه به شونه بودن فقط من موندم و پودی و وحلوی و فرزاد، نلدایبعد گ
 ادم ه با لبخند بچه ها رو نگاه کردم واسشون خوشحال بودم کمیزدیدم مهم اروم اروم کنار هم ق

  : اروم گفتای کرده بودن پودایمناسبشون رو پ
  
  ؟یخندی میواسه چ-
  
  ؟ی بهتر شدیراست.  کردندایخوشحالم به خاطر دوستام بلاخره عشقشون رو پ-
  

  "دی پرسقهی رفت و جواب نداد بعد از چند دقی غره اچشم
  
  ؟یتقاد داربه عشق ع-
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 که مردم واسه سرپوش هی به اسم عشق وجود نداره عشق اسمیزی چکردمی فکر مهینداشتم هم-

  ...ی ولگنیگذاشتن رو هوسشون م
  
  ؟ی چیول-
  
  ؟یتو اعتقاد دار.  انگار هنوزم عشق وجود دارهشهی نظرم داره عوض مدونمینم-
  
 هی بلاخره یهم که ازش فرار کن کرد هرچقدر ی زندگشهی داشتم و دارم بدون عشق نمشهیهم-

  یوفتی مریروز گ
  
  ؟ی رو قبلا دوست داشتی کس؟یتاحالا عاشق شد-
  
 ساده بود که تموم شد ی حس دوستهی عشق نبود دمی فهمی هستم ولیکی عاشق کردمیقبلا فکر م-

  چرا نظرت عوض شده؟. عشق بزرگتر از اونه که تموم شه
  
  دونمینم-
  

اخر شب هر سه تامون تو اشپزخونه  . دمی نپرسیزی چگهی دنیاسه هم جواب بده وخوادی نمدمیفهم
  :گفت.  واسمونکردی داشت شکلات داغ درست ملدای و گمینشسته بود

  
 زشته دختر من پس فردا جواب نیگرفتی قلوه منیدادی دل می هنایامشب خوب خلوت کرده بود-

  دادی ب دادی هی کار از کار گذشت از دست رفتگهی بدم؟ دیمامانتو چ
  
  هی خوبیلی پسر خدی وحلدایلوس نشو گ-
  
   زوده؟یلی خیکنی فکر نمنو؟ی ایدی فهمدنی دو سه بار دنیاونوقت تو هم!!! ااا-
  
  میری نگمی و عجولانه تصممی اشنا ششتری بمیخوای منی زوده واسه همدونمیم-
  
  : به من انداخت و گفتی نگاهلوین

  
  ؟ی بگای حست رو به پویخوایالناز نم-
  
  نه اصلا حرفشم نزن-
  
  اخه چرا؟-
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 همه یشناسی تو پسرخالت رو مکنهی بهم نداشته باشه مسخرم میچون اگه عاشقم نباشه اگه حس-

 قدم شی و پشکنمی کنار زد من هرگز غرورمو نمشی که بهش ابراز علاقه کردن از زندگییدخترا
   جلوادی بدی اگه دوستم داشته باشه خودش باشمینم
  
  ظرشو راجع به تو بپرسم من نیخوایم-
  
   جلوادی بمونم اگه منو بخواد خودش میفی بلاتکلنی تو همدی فعلا باالیخی بلوینه ن-
  

  .می شدالاتمونی و غرق خمی زل زدوانامونی سه تا ساکت به لهر
  
 ای بودم جز پولدای و گلوفری ننی من بمی سال مونده بود همه دور سفره نشسته بودلی ربع به تحوهی

 گذشت زنگ قهی ده دقادی هنوز برنگشته بود چشام رو ساعت بود منتظر بودم بی ولرونیود برفته ب
  :دی پرسلوی برگشت نایدر زده شد فرزاد رفت درو باز کرد و با پو

  
  ا؟ی پویکجا بود-
  
   جا کار داشتمهی-
  
  : گفتلوی نگاه به دور سفره انداخت و رو به نهی

  
  نیبرو اون طرف بش-
  
  چرا؟-
  
  نمی بشنجای اخوامیم-
  
  نمی دوستم بششی پخوامی مرینخ-
  
   پاشو جاتو عوض کنی که دوست داری نکن جونه اونتی اذلوین-
  
  : هم اومد نشست کنار من و با خنده گفتای بلند شد و جاشو عوض کرد پولوفرین

  
   استفاده رو ببرمتی مورد نهانی باشه از اادمی ی دوستش داریلینه انگار خ-
  
  : و با حرص گفتای پوی زد تو بازوی مشت محکملوین
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  نامرد-
  

 نگاهش غرق شدم ی داغی سمت من و اروم صدام زد سرمو به طرفش برگردوندم و توبرگشت
 هی و به بقدمی بلند شد نگامو ازش دزدلی توپ سال تحوی من بود که صدای به چشارهیاون هم خ

  رونی حرف از سالن رفت بی بای گفتم پوکیتبر
  

 لدایگ. لوفری هم به نیکی و لدای رو داد به گیکی برگشت دید با دو شاخه رز سف بعقهی دقچند
  :دیپرس

  
  ؟یپس الناز چ-
  
  : جواب دادیالیخی هم با بایپو
  
  دمیتا خر2 حواسم نبود فقط واسه شما رمی رفت واسه الناز بگادمی-
  

نه حرفش برام  انتظار نداشتم فراموشم کی به گل نداشتم ولیازی تو گلوم جمع شد من نبغض
 کردم ی و سعدمی کشقی کردم اشک تو چشام رو پس بزنم چندتا نفس عمیگرون تموم شد سع

اصلا هم ناراحت نشدم .  نگران نگام کرد و با حرکت لب گفت خودتو ناراحت نکنلدایلبخند بزنم گ
 رفت ادشی اون گل بخوره تو سرت اخه چرا منو دنشمی کرده محتاج گل خرفکرپسره مسخره 

   ارزشم براش که فراموشم کرد؟ی بنقدری ایعنی
  

 ناهار رو زی مرمی لب گفتم مری از جام بلند شدم و زرونی فکرا از سرم بره بنی تکون دادم تا اسرمو
  .نمیبچ
  

 دستم ی که دست داغگشتمی دنبال قاشق منتی داشتم تو کابزی رو مدمی ها رو برداشتم و چبشقاب
   شد تو چشامرهی و خسادی رو به رو واایرو گرفت و محکم فشرد برگشتم پو

  
  ؟یازم ناراحت-
  
   ناراحت باشمدینه چرا با-
  
  دتتی چشات لو میگی دروغ میوقت-
  
  ستی ننطوریاصلا هم ا-
  

  : گوشم گفتری اورد جلو وزصورتشو
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   بره؟ادمی تورو شهی واقعا فراموشت کردم؟ میفکر کرد-
  

  : شاخه رز قرمز گرفت طرف و گفتهیرد جلو  دستشو از پشتش اوسوزوندی داغش پوستمو منفس
  
 بدن که چرا مثل ری بچه ها گخواستمی مال تورو جدا بهت بدم چون رنگش فرق داره نمخواستمیم-

  اونا نگرفتم برات
  
  ؟یچرا مثل اونا نگرفت-
  
  رشیحالا بگ. رمی برات بگنوی دلم خواست ای ولدونمینم-
  

  :ت رو لبام و گفتم لبخند نشسدمیی رو از دستش گرفتم و بوگل
  
  یمرس-
  
   گشنمونهی حالا ناهارو اماده کن که حسابیقابلتو نداشت خانم-
  
 شده دواری رفته بود امنی از بامی نبود انگار همه دلخوری قبل خبرقهی چند دقی از ناراحتگهید

م  دم گوشدی که صورتمو دلدای واسه ناهار گانی گرفته بودم بچه ها رو صدا زدم تا بیبودم انژ
  :گفت

  
 کرده که قی تزرروی اومده بود اشپزخونه بهت نای پوانای احخونه؟ی شده؟ کبکت خروس میچ-
   نکنه بوست کرده راستشو بگو؟ی شدینجوریا

  
  ایزنی حرف میلی خگهیاا خفه شو د-
  
  !! مچتو گرفتمیدی کلک دیا-
  
  ی غذاتو بخور تا از نعمت دندون محروم نشدنی بشلدایگ-
  
  .نی جونت بشای نشدم برو ور دست همون پوریهنوز جوونم ارزو دارم از جونم ساوه اوه نه من -
  

 هم که ای گاه پوی گاه و بی داشتم که دوست نداشتم تموم شه نگاه های حس خوبهی بودم خوشحال
  . ضربان قلبم بالاتر برهشدی باعث مشدی مرهیروم خ

  



  دارید
  

 

141

 فمی رو لبام از تو کنشستی لبخند مکردمی هربار نگاش مدمیی رو تختم رز قرمز رو دوباره بونشستم
 صفحه از هی و گذاشتم رو قلبم دمی گل رزم رو هم بوسدمشی اوردم و بوسرونی رو بکمیقران کوچ

  . از عشقممی مسافرت زندگنی از بهتریادگاری هیقران رو باز کردم و گل رو گذاشتم لاش 
  

 بلند شد با ی زنگ مزاحم گوشیا بودم و چشام گرم شده بود که صددهی رو تختم دراز کشتازه
   خواب الود جواب دادمیصدا

  
  جانم؟-
  
   منمستمیجانم ن-
  
   برات بزنگم انتن نداشتمخواستمی مبارک مدتی ع؟ی خوبیااا سلام مامان-
  
  ؟یکشیتو خجالت نم-
  
  ؟یاز چ-
  
  از تو انتظار نداشتم الناز-
  

  . بودی دلخور و عصبانصداش
  
   شده مامان؟یچ-
  
 اصلا ازت انتظار ؟ی رامسر؟ اونوقت تو به من نگفتنی بشنوم که شما اومدلدای مامان گ ازدیمن با-

   دلم شکستیلی بشنوم خلدای از مامان گنکهی نه ایگفتی بهم مدینداشتم الناز تو با
  
  مامان.... مامان... اخه -
  

   تو موهامدمیکلافه دستمو کش.  کرده بودقطع
  
  :کردم و گفتم رو باز لدای بلند شدم در اتاق گو
  
  ؟یری جلو اون زبونتو بگی که دهنت چفت و بست نداره باز نتونستیری بمیا-
  
   شده ؟یچ-
  
   مسافرت؟می سرمون اومدری خمی نگنایمگه قرار نبود به مامان ا-
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  خب اره-
  
  ؟ی به مامانت گفتی کردیپس چرا دهن لق-
  
   به تو دارهکاری چنیلا ا بگه منم از دهنم در رفت خب حادی عکیاخه زنگ زده بود تبر-
  
 نجای امی تره زنگ زده به مامان من گفته ما اومدعی سرbbc مامانت از اخبار یاخه دختره روان-

  . رو قطع کردی کرد و گوشدادی داد و بتونستیمامان هم زنگ زد تا م
  

   بلند شدلوفری نادی فریصدا
  
   دهن لقکشمتی ملدایگ-
  
  : هم اومد داخل اتاق و گفتلوین

  
  ؟ی لو دادیباز رفت-
  
  : شد به ما وگفت رهی خیجی با گلدایگ
  
   سرعت خبر پخش شد؟نی به ایعنی-
  
  گهیاره د-
  
  شهی وگرنه خونمون حلال ممی و بهشون سر بزنجانی لاهمی سر برهیپس واجب شد حتما -
  
  : گفتمتی عصبانبا
  
 من سالم ی که تو زدی گندنی بشکه باروت اماده انفجاره با اهید نه د مامان من الان مثل -

   تهرانگردمیبرنم
  
  می منتظر دو تا بشکه باروت باشدی فقط باکنمینترس مامان تو با من خودم حلش م-
  

  : و گفتمدمی کشیاه
  
  پس از الان فاتحه خوندس-
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 دم می رفتی و دسته جمعمی قرار گذاشتنای اهیشب با اس.  خندهری از لحن من زدن زلدای و گلوین
  : با خنده گفتای کرد همه از خنده مردن پوفی ظهر رو براشون تعریجرا مالدایساحل گ

  
  نی بمب ها بهتون نخوره و سالم برگردنی ترکش ادوارمیام-
  
  : با حرص گفتلوین

  
   ها شدچارهی شد واسه ما بی هر چشهی نمیزی واسه تو که چی بخنددمیبله با-
  

  : گفتفرزاد
  
  گهی دنی کردیخب خودتون دهن لق-
  
   رو ابختی شما دهنش چفت و بست نداشت رفت پته ما رو رزی که نامزد عزمی نکردین لقما ده-
  
  :دی پرسایپو
  
  جان؟ی لاهمیری میحالا ک-
  

  :می همزمان گفتلوی و نلدای و گمن
  
  م؟یریم-
  
  ؟ی پس چگهی دمیری خب من؟یزنیچتونه؟ چرا داد م-
  
  : گفتلوین

  
 تهران اصلا رسهی جنازمون مگهی با خودمون دمیبر بمی مونده که شما رو هم بردارنمونیفقط هم-
  .نی بفهمن که شماها با ما اومددینبا
  
   من لو ندم؟یدیچقدر م-
  
  رمایگی خودم بعدا حالتو می کنتی اذایپو-
  

  : با لبخند گفتهیاس
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 مسافرت بعدا بد ومدمی خبر می اگه منم بگهی خانوادتون حق دارن نگرانتون باشن دچارهیخب ب-
  شدمی مهیب تنیجور

  
  : گفتلوین

  
  نی حلال کنگهی دنیدیخدا به دادمون برسه بچه ها ما رو ند-
  
  : گفتایپو
  
 هروقت کارتون خونه میای خطرناکه من و فرزاد هم باهاتون مجانی لاهنی تنها برمی بزارشهینم-

   دنبالتونمیای منیهاتون تموم شد زنگ بزن
  
  : گفتی با خوشحاللدایگ
  
   رو نشون بدمجانیبهتره من دوست دارم به فرزاد لاه یلی خینجوریاره ا-
  

  : انداخت و گفتای به پوی نگاهدیوح
  
  دمی رو ندجانی تا حالا لاهامیمنم باهاتون م-
  
  : نگاش کرد و گفتی چشمری زلوین

  
  دمی خودم نشونت مایفردا ب-
  
  : گفتطنتی با شایپو
  
 من بشه؟ من تنها ی قراره راهنمایه ک فقط سر من کلاه رفتنی کرددای پاری هی همه گهیخوبه د-
  اماینم
  
  : چپ چپ نگام کرد و گفتلدایگ
  
   که حوصلت سر نرهادیالناز هم با تو م-
  
   بشمای مزاحم پوخوامینه من نم-
  
 از خونه مامان نکهی نگو باشه پس فردا بعد از انوی اگهی دیستی اصلا مزاحم نه؟یمزاحم چ-

   .میزنی دور شهر دور ممیری بهشت زهرا نباشه مای ارستانمی به بازی و اگه ننیجوناتون اومد
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  . موافقت کردنهمه

  
 اول لدای خونه خودشون من و گرفتی تنها ملوی نمی چهار بود اماده حرکت شده بودکی نزدساعت

  : گفتلدای گمی شدادهیدم در خونمون پ. لدای مامان گشی پمیرفتی خونه ما بعد ممیرفتی سر مهی
  
  بدو زنگ بزن-
  

  : گذاشتم رو زنگ و با ناله گفتمدستمو
  
   رحم کنمی به جوونایخدا-
  
  : هم با خنده گفتلدایگ
  
 ی اون زنگ لامصب رو حالا دارگهیبزن د. منم واسه سالم موندنمون هزار تا صلوات نذر کردم-
   زود باشیکنی ساعت استخاره مهی

  
قدم اول رو که برداشت زمزمه کرد  لدای تو گمیرفت.  و فشار دادم چند لحظه بعد در باز شدزنگ

  .....اشهدا ان 
  
 بالا که در خونه باز شد و مامان اومد سر می از پله ها رفتشدی نمرمی جلو خندمو بگخواستمی میه

  : گفتدی که اوضاع رو دلدای رو صورتش بود گظی اخم غلهیراه پله 
  
   دنبال جنازت خدافظامی بعدا مرمی من مکنهی منو صدا میکی-
  

  : نگهش داشتم در گوشم گفتدمی کشقشوی برگرده که داوم
  
  دمی خرابه جون من بزار برم تا به قتل نرسیلی اوضاع خیانگار-
  
  یکنیگنده خودته خودت جمعش م! یغلط کرد-
  

 لدای با صدا قورت داد که مامانم خندش گرفت گنی برگشت سمت مامانم اب دهنش رو همچدوباره
  :د گفت خوبه بلنتی انگار وضعدیکه د

  
 بچه همش نی چقدر دلمون تنگ شده بود واسه شما انیدونی نمن؟یبه به سلام خاله جون خوب-
  می سال نو عرض کنکی سلام و تبرهی می گفت که ما هم زود اومدنقدری مامانم مامانم اگفتیم
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  نورای انی که خبر نداده اومدنیبله معلومه چقدر دلتنگ بود-
  
 بعد شما می بخوریزی چیلی اجی اوهی مهی تو میای بنی فعلا بزارمیرسیم حرفا هم نیحالا خاله به ا-

   بکش ما رو هم خلاص کننویبزن ا
  

  : چپ نگاش کردم که گفتچپ
  
  گهی دمیشیراحت م!  والا-
  

  : خودن گفتملی شروع کرد اجلدای داخل گمیرفت
  
  کارد بخوره به اون شکمت کمتر بخور-
  
  ه مگه؟به تو چه دوس دارم بخورم مال توئ-
  
  یکوفت بخور-
  

  زدی هم حرف مخوردی برام در اورد و دوباره مشغول خوردن شد هم مزبونشو
  
  ؟ی ؟ خانواده خوبن شما خوبزونهیخب خاله چه خبر؟ اوضاع م-
  
   خونه؟نیومدی چرا نن؟ی وروجک چرا خبر نداده اومدچونیبحث رو نپ-
  
 سفر حال و هوامون عوض میای سر بهی میفت گمی کسل شده بودمی اومدروزی بابا خاله ما تازه دیا-

 که مامانم گند زد می کنرتونی غافلگمی بهتون سر بزنمیای من قرار بود امروز بیی دایلای ومیشه رفت
  به برنامه

  
  نی خطرناکه تنها باشنی خونه اونجا نموننیای بنی جمع کنلی وسانی پاشهی چه مسافرتنیاخه ا-
  
 میخواستی بعدشم مم؟یی با دو تا مستخدم کجا تنهای بزرگنیبه ا سه تا ادم هی چه حرفنیخاله ا-
 حالا شما گهی دمی حال کنمیای بی بار مجردهی ما هم هی چطوریتی شمال صفا سانی پسرا منی امینیبب
 مخصوصا رو دستمون مونهی مشهی کج و کوله مکنهی سکته مهوی فهی بچه قلبش ضعنی نده اری گادیز

  خورهیرد نم بدگهیالان چلاغم شده د
  

  : منو نگاه کرد و گفتی با نگرانمامان
  
   شده؟یچ-
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   نگران نشوکنهی مادی داغ زازی پنی مامان ایچیه-
  
 به دی باگهی طبقه پله افتاد کور که بود چلاقم شده دهی خاله از کنمی داغ اضافه مازی پوی چیچ-

  هی ور دستت موندنندهی تا صد سال انی که ایفکر دبه سرکه باش
  
  ؟ی شدیناز چال-
  
 کرد دنبالش تمی از پله افتادم پام رگ به رگ شد اذختی کرم رگهی خانومه دلدایدسته گل گ-

   خورد افتادمزیکردم پام ل
  
  ! کرد که نگوی سقوط ازاد باحالهی یخاله جات خال-
  

  : زد تو صورتش و گفتمامان
  
 هی بار هی نیگی نمن؟ینداشت ها برطنتی شنی سنتون هنوز دست از انیخدا مرگم بده شماها با ا-
 همش تو سر و ی امان از دست شما دوتا از بچه گن؟ی بزرگ شنیخوای می اخه کشه؟ی متونیزیچ

  دستی سر توئه ورپرری ها زیطونی شنی همه ادونمی من که منیزدی مگهیکله همد
  
 یوش مردگ خودشو به مینجوری انی دخترت ونبنی از من مظلوم تر؟ بابا ام؟یخاله داشت... اااا-
   ندارهی که دومهی مارمولکهی نی ازنهیم
  

  : کرد مامان با دهن باز زل زده بود به من اخرش گفتفی پانته ا رو واسه مامان تعریماجرا
  
 خودم به داماد دی خدا به داد شوهر هاتون برسه روز عقدتون بانی دو ساله بدتریشما از بچه ها-

  کنهی داره میبگم چه غلط
  
  :خنده و گفت ری زد زلدایگ
  
  کننی فرار مننی خودشون ما رو ببستیخاله لازم ن-
  
  م؟ی کنکاری چدی بشه ما باتونیزی چنیتورو خدا مواظب باش-
  
  میچشم مامان مواظب-
  
  : در گوشم گفتلدایگ
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   کردم؟ حال کنی چطور بمب رو خنثیدید-
  

 به می نموندمی هم سر بزندالی چون قرار بود به مامان گی ولمی اصرار کرد شام بمونیلی خمامان
 هی لدای گمی اومدرونی از در خونه که بمی کردشونی و راضمی حرفا رو زدنی هم هملدایمامان گ

  : و گفتدینفس راحت کش
  
 به عشق و می برگهی داد گفت اوضاع خوبه خب دsms هم که لوی گذشت نری بخنمی شکرت اایخدا-

  میحالمون برس
  

 که نمی اشی دنبالمون تو دلم گفتم اخانی بایزاد زنگ زد گفت با پو رو در اورد و واسه فرشیگوش
  می سرخر هم ندارمیزنی دور ممیری دنبالم مادی مایگذشت اخ جون الان پو

  

  
  
 دستش شی مشکی بود دستبند بند چرمدهی باز پوشقهی دی سفی مشکرهنی پهی دی رسای ربع بعد پوهی

 تو دلم داشتم قربون صدقش زدی خوشگلش برق می بود تو صورتش چشاختهی صافش ریبود موها
 برگشت سمتم و ای هم با فرزاد رفت پولدای شدم گنشی خودم سوار ماشقهی به سلولی ارفتمیم

  :دیپرس
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  م؟یخب حالا کجا بر-
  
  !!!بام سبز-
  
   خودت ادرس بدهستمی ها زو بلد ننجایمن که ا-
  

 منظره هی رستوران و ی و کلنیو تله کاب داشت کی کوچی شهر بازهی کوه ی بام سبز بالامیدیرس
  : هم اومد کنارم گفتای پوکردمی از شهر داشتم منظره کوه رو نگاه میعال

  
  رم؟ی عکس بگیزاری مهیواقعا منظره قشنگ-
  
  ری عکستو بگیپرسیخب چرا از من م-
  
  : مکث کرد و گفتکمی

  
  ی تو هم تو عکسم باشخوامیاخه م-
  
  چرا من؟-
  
  یادگاری ینجوریهم... اممم....خب-
  
  باشه-
  
  امی لحظه همونجا باش الان مهی:  ازم عکس گرفت و گفتسادمی قسمت رو انتخاب کرد اونجا واهی

  
  : رو داد دستش و گفتنی پسر برگشت دوربهی لحظه بعد با چند

  
   عکس دو نفره از ما بندازهیاقا قربونت -
  

  :دمی اومد سمت من پرسبعد
  
  عکس دو نفره چرا؟-
  
   بمونهادمی شهی سفر همنی خاطرات اخوامیم-
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 دستشو گذاشت دور شونمو منو چسبوند به خودش فلاش زده شد و عکس نی سمت دوربمیبرگشت
باهم قدم .  تو فلشزهی بمونه بهش بگم واسه منم برادمی دی شده بود بایعکس قشنگ. رو گرفت

 دهیمن از خنده ترک و گفتی هاش مطنتی و ششی از خاطرات بچگای پومیکردی و صحبت ممیزد
 گره خورد خنده رو لبام اهی نگاه سهی که چشام تو دمیخندی از خاطره هاش میکیبودم داشتم به 

 بود دوباره وجودم ومدهی وقت بود سراغم نیلی که خی حس بدهیخشک شد اخم هام رفت تو هم 
تکون داد نگامو  برام سر یی گذشته جلو چشام زنده شد شهاب به نشونه اشناادیرو گرفت دوباره 

 نکبت بود؟ گند زد به روزم نی ادنی بهم اخه الان وقت ددمیسابی حرص مازازش گرفتم دندونامو 
 تو دلم براش ی حسچی جز نفرت هنمشی ببخواستیحس نفرت ازش وجودمو پر کرده بود دلم نم

 لب داشتم ری زینطوری همی اشغال عوضکنهی به من سلام می نمونده بود پسره پررو با چه روئیباق
   شونمو گرفت و تکونم دادای پودادمی بند فحشش مهی

  
   چت شد؟هوی! ستای حواست ن؟یی دختر کجاییه-
  
   افتادمیزی چهی ادی ستی نی مهمزهیچ.... هان-
  
  :دی به ما بود پرسرهی مشکوک شهاب رو نگاه کرد که خایپو
  
  ش؟یشناسی مربوط به اون پسره است نه؟ م-
  

  : لب گفتمری اروم سرمو تکون دادم و زدیم بود که فهزی تچقدر
  
  م؟ی زودتر برشهیاره م-
  

 قهی بعد از چند دقمی نگاه شهاب دور شررسی رو عوض کرد تا از تری هاش رفته بود تو هم مساخم
  :دیپرس

  
   بود؟یاون ک-
  

 که به خاطرش در ی دوست پسر سابقمه؟ کسگفتمی مگفتم؟ی می چنی نگامو دوختم به زمساکت
   که غرورمو شکست؟یو عشق بسته بودم؟ کسدلمو ر

  
  ؟ی جواب بدیخواینم-
  
  : و گفتمدمی کشقی نفس عمهی

  
   بهت بگم؟یخوای مهیطولان-
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   بدونمخوامیاره م-
  

 با شهاب تا یی رو گفتم از اشنازی کردن همه چفی منصرف بشم شروع کردم به تعرنکهی از اقبل
  :دیش مشغول بود پرس توهم بود ذهنافشی حرفام تموم شد قیاخرش وقت

  
   بود؟نی الشی هم دلیکردی مهی که گریاون شب-
  
   داشتی اگهی دلینه دل-
  
  : حرص گفتبا
  
  شیدی دی ناراحت شدنی نه؟ واسه همیهنوز دوستش دار-
  
   که الان بهش دارم نفرتهی تنها حسیکنینه اشتباه م-
  
  ؟یپس چرا ناراحت شد-
  
 بخاطر اون تلخ کردم در مویثل اون حروم کردم زندگ می وقتمو واسه اشغالنکهیناراحتم از ا-

   جز نفرت بهش ندارمی حسچی ناراحتم وگرنه هنی ارزشش رو نداشت واسه اکهیحال
  

   از هم باز شد و لبخند زدصورتش
  
  رم؟ی برم حالشو بگیخوایم-
  
  خوامینه نم-
  
  ؟یخوای میپس چ-
  
  ؟یخریواسم پشمک م.... اممم-
  

  : و گفتدی خندبلند
  
  ؟یشی چرا چاق نمیخوری همه منی فکرم که انی دختر تو ایی شکمویلیخ-
  

  : جمع کردم و گفتملبامو
  
  !یییشکمو خودت-
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   واست پشمک بخرممی برای کوچولو بینیخب حالا قهر نکن ن-
  
  : باز شد و با ذوق گفتمشمین

  
  میبر-
  
 نفس هیامو باز کردم و  دستستادمی منم رفتم سمت پرتگاه لبه پرتگاه ارهی رفت برام پشمک بگایپو
 زشی هاش همه چتی هاش اخلاقش اذی کنارش بودم خوشحال بودم شوخنکهی از ادمی کشقیعم

 به خودم بقبولونم خواستمی ساده بودم که میلی خدیرو دوست داشتم قلبم از عشقش پر شده بود شا
 علاقه داشته باشه هگی دیکی اگه به دادی نباشه ازارم مینجوری انکهی فکر ای دوستم داره ولماون
  .نمشی ببگهی دیکی تحمل کنم با تونمی می چطور؟یچ
  

 خورد اگه نگهم نداشته بود مطمئنا پرت زی جلو و پام لدمی دورم حلقه شد از ترس پری گرمدست
  : که گفتدیچی گرمش تو گوشم پی صدانیی پاشدمیم
  
   ؟یتوفی تعادلت بهم بخوره میسادی لبه وانی ایگی نمطونینترس دختر ش-
  
  : گفتمرلبیز
  
  ی واسه گرفتنم هستشهیتو هم-
  
  شنومی صدات ارومه نم؟ی گفتیچ-
  
  وفتمیگفتم نترس نم-
  

 که تو دستش بود رو داد بهم و با ی عقب و منو برگردوند سمت خودش پشمک بزرگدمی کشاروم
  :دستش موهامو اشفته کرد و گفت

  
  یشی بچه تخس ها مهی بهتره شبینجوریا-
  

 دوست نداشتم هرگز اون شب تموم نشه ی کنار عشقتی وقتهیدم چه حس قشنگ لبخند زفقط
  . زنگ خوردلشیموبا

  
  باشه .....متونینیبی اونجا ممیای مگهی ساعت دمیخب ماهم تا ن....ن؟ییکجا....بله؟ -
  

  . کردقطع
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   بود؟یک-
  
   واسه شاممی رستوران قرار گذاشتن بریفرزاد جلو-
  
  مکم رو نخوردمزوده من هنوز پش.....اااا-
  
   خونه بخوراریاشکال نداره ب-
  
  باشه-
  

 چندتا از می رو هم دعوت کنیانی و خانواده کاومیری بگکی کوچی مهمونهی قرار بود ای تولد پوواسه
 زی از صبح مشغول تمانی اومده بودن شمال قرار بود بحی هم که واسه تفرای فرزاد و پویدوستا

 امو موهلدایگ.  واسمونارنی که شب بمی سفارش داده بودرونی غذا رو هم از بمی بودلایکردن و
  :برام اتو زد و گفت

  
  ؟ی بپوشیخوای میامشب چ-
  
 و گذاشتم رو تخت روکشش رو رونی بود رو اوردم بدهی برام خرای که پویرهنی تو کمد پاز

  : شد به لباس و گفترهی خلدایبرداشتم گ
  
  ؟ی از کجا اوردنوی چقدر نازه ایوا-
  
   چطوره؟دی برام خرای پورونی بمیروز که رفته بوداون-
  
  گهی دی دل ببریخوای میفوق العادست امشب حساب-
  
   اصلا دل داشته باشن که من بخوام ببرمایفکر نکنم بعض-
  
  . صورتم شدشی و مشغول ارادی خندلدایگ
  

 هی نامزداشون و اس و فرزاد باای پوی نبود چندتا از دوستاادی اومده بودن تعداد زبای ها تقرمهمون
 کردم که می تنظی ام رو جورقهی و دمی لباس پوشی روموی رنگ توریریکت ش. دی و حمدیو وح

 ریج بود رو گردنم کردم برق زندهی برام خرای که پویری زنجفمی کی نداشته باشه از تودی دادیز
به عکس خودم  ی چشمکتی کردم و با رضای خودمو بررسنهی داشت واسه بار اخر تو ایجلوه خاص

 کفش پاشنه نی پام با اکردمی خدا خدا منیی پارفتمی از پله ها میوقت. رونیزدم و از اتاق رفتم ب
 شدم هی با بقی و مشغول احوالپرسنیی پادمی شم خدارو شکر که سالم رسعی نخوره ضاچیبلندا پ
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غ بود  وسط سالن شلوکردنی بودن و مجلس رو گرم مطونیدوستاش همه مثل خودش شوخ و ش
 شخص خاص هی دنبال تی جمعنی چراغا خاموش بود چشام بشتری بودن بدنیهمه مشغول رقص

 رهنی حبس شد پنهی نفسم تو سدمشی بلاخره دزدی پر پر مدنشی که دلم واسه دی کسگشتیم
 لختش ی بود موهادهی پوشی تنش بود و روش کت شلوار مشکیرنگ خوش یگری جیمردونه مشک

 کنار لبخند مردونه که صورتشو پوشونده زدی با حرکت دست موهاشو میگاه بود تو صورتش ختهیر
 ضربان قلبم تند شده بود محو صورتش دیدرخشی سبزش تو نور کم می چشاکریبود جذابترش م

 چرا استرس داشتم انگار دونمی شده کف دستام عرق کرده بود نمپی شرف چه خوشتیشده بودم ب
  گردهی دنبال من مدی تو ذهنم گفت شای صداهی گشتی متیتو جمع نگاش نمشیبار اول بود قراره بب

  
 لحظه از صورتم هی تی محکم رفتم سمتش نگاش تو جمعی رو جمع کردم و با قدم هاشهامتم

 بهش با لبخند سلام دمی شد بهم نگاش از سر تا پام عبور کرد رسرهی دوباره با تعجب خیگذشت ول
 یلی ها خدهی بابا بچه خشکش زد خوشگل ندیا.  بهم شده بودرهی هنوز با تعجب خیکردم ول

  : نندازم اخرش طاقتم تموم شد و گفتمکهی که بهش تگرفتم خودمو یجلو
  
   بهمی زل زدینجوری ایدی که ندیی ادم فضاایاقا پو-
  

  : گفتیجی تکون داد و با گسرشو
  
  ببخش حواسم پرت شد-
  
  !جواب سلام واجبه ها-
  
  ؟یم خوب سلادیاره اره ببخش! هان؟-
  
  ممنون-
  
  م؟ی که باهم گرفتهی همون لباسنیا-
  
  اره همونه-
  

  : هاش رفت تو هم و گفتاخم
  
  دمشیخری مدینبا-
  

  : گفتمی با لحن دلخوردی کردن همه شوق و ذوقم خوابی رو سرم خالخی پارچ اب هی کردم حس
  
   زورت نکرده بودمی بخریمجبور نبود-
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  : کرد و گفتهول

  
   ...یعنیود  نبنینه منظورم ا-
  
   مهمونا سر بزنمهی به بقرمی من می بدحی توضخوادینم-
  
  سایالناز وا-
  
 بهم یلی بهش توجه نکنم خکردمی می سعی چشاش رو منه ولدمیدی مهی بقنی توجه بهش رفتم بیب

  : اومد کنارم و گفتلوی ندش؟یخری مدی بد شده بودم که گفت نبانقدی ایعنیبرخورده بود 
  
   های رو درارای چشم بعضیخوایالناز م یچه خوشگل شد-
  
  !!! خوشگل شدمگهی دیلیاره خ-
  
  ؟ی شده؟ چرا پکریچ-
  
   خوبمیچیه-
  
 و داشتم ی رو به رو بشم نشسته بودم رو صندلای کمتر با پوکردمی می سعی تمام مدت مهمونتو

به صاحب  جلوم دراز شد با تعجب زل زدم ی دستکردمی و فرزاد رو نگاه ملدایرقص خنده دار گ
  : بود گفتسادهی جلو واافهی پسر خوش قهیدست 

  
  ن؟یدی دور رقص رو بهم مهی افتخار ای پویسلام من ارش هستم از دوستا-
  

 کرد تو دلم گفتم می دختر عصبانی عشوه هادیرقصی از دخترا میکی افتاد که داشت با ای به پونگام
 رو شنهادشی پخواستمیم.  خانای پورمیگیم حالت رو ی و اون برقص که بترکنی با انقدریبه جهنم ا

  : سرد گفتمیلی نزاشت خی حسهی یقبول کنم ول
  
   برقصمخوامینه ممنون نم-
  

  : اومد سراغم به زور بلندم کرد و با غرغر گفتلدای دور شد گیوقت
  
   به خودت بدهی تکونهی گوشه پاشو نی ای نشسترزنای پنی عهیچ-
  
  خوردمی بود و حرص مای با هر حرکتم حواسم به پومیقص شد و مشغول رتی جمعنی بمی هم رفتبا
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  : کرد و گفت دنی که ارش اومد کنارم و رو به روم شروع به رقصدمیرقصی مداشتم

  
  ی برقصیخوای نمی تو که گفت-
  
   برقصمخوامی گفتم با شما نم-
  

بود از  رو صورتش یقی اخم عمکردی موند داشت منو ارش رو نگاه مای رو پوتی تو جمعچشام
 رو لبش اصلا طونی گفت از لبخند شیزی و در گوش فرزاد چدی با اون دختره دست کشدنیرقص

 قطع چراغا همه هویاهنگ .  رفتعی تکون داد و سرای به پودیی به نشونه تای فرزاد سرومدیخوشم ن
 که پخش شد اهنگ مورد علاقه من ی اعتراض دختر پسرا بلند شد اهنگ بعدی صدانخاموش شد

 دختر پسرا بلند شد همه جفت جفت شروع به غی جی صدادادمی شبا تو اتاقم گوش مشترید که ببو
 کردم خودمو ی سمت خودش سعدی دور کمرم حلقه شد منو کشی کردن حس کردم دستدنیرقص

  : گفتم تیبکشم عقب با عصبان
  
  یکنی مکاری چیولم کن دار-
  
   اروم باش منمسسسیه-
  
 فقط برق چشاش معلوم یکی تو تاردم؟ی اومد جلوم که من ندی کای تعجب چشام گشاد شد پواز

 اروم سوزوندی نفساش پوستمو می سرشو کنار گردنم گذاشته بود داغکردی تنش ارومم میبود گرما
  :تو گوشم گفت

  
 گفتم کاش نی همه چشا روت زوم بود واسه همی خوشگل شدادی بهت میلی لباس خنیا-
  ورنت که همه با نگاه نخدمشیخرینم
  
  . کنارم بودغرق لذت شدمنکهی و من از امیدیرقصی حرکاتش با من هماهنگ بود اروم م-
  

  Enrique Iglesias ز اit must be love دانلود آهنگ
 

There is something I gotta tell you  
  

It goes like this  
  

Do you know you control  
  

Every single breath I take  
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You can see through my soul  
  

I feel it in the love we make  
  

And I try to find a place  
  

Where I can hide yeah  
  

But every time I try to fight  
  

The feeling it takes over me yeah  
  

It must be love baby  
  

caus it"s killing me looking in your eyes  
  

It must be love coz  
  

Everytime you walk away I just fall apart  
  

And I don"t know what it is  
  

But I feel I"m in too deep  
  

No I don"t know what it is  
  

It must be love  
  

Yeah,it must be love  
  

When we talk you can read  
  

Every word inside my head  
  

Like you know what I need And I can"t imagine anywhere  
  

I"d wanna be then right here with you baby Next to me  
  

Why can"t you see I try to fight  
  

The feeling but I do believe yeah  
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It must be love baby  
  

caus it"s killing me looking in your eyes  
  

It must be love coz  
  

Everytime you walk away I just fall apart  
  

And I don"t know what it is But I feel I"m in too deep  
  

No I don"t know what it is It must be love  
  

I try to find a place  
  

Where I can hide yeah But everytime I try to fight  
  

The feeling it takes over me  
  

it must be love  
  

baby caus it"s killing me looking in your eyes  
  

It must be love coz  
  

Everytime you walk away I just fall apart  
  

And I don"t know what it is But I feel I"m in too deep  
  

No I don"t know what it is It must be love  
  

  :ترجمه آهنگ 
  

   بهت بگمیزی چهی خوام یم
  

  یزی چنی همچهی
  

   من دست توئهدنی نفس کشی که حتی دونیم
  

  ی به روح من نفوذ کنیتونی می حتتو
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  کنمی حس ممی که ساختی تو عشقنوی امن
  

   کنمدای پنهان شدن پی برایی جاکنمی من تلاش مو
  

  کنهی احساس بجنگم بازم اون بهم غلبه منی با اکنمی میسع هربار که اما
  

  زمی عشق باشه عزدی بااون
  

   کشهی نگاه کردن تو چشمات منو مچون
  

   عشق باشهدی بااون
  

  کنمی میی من احساس تنهایشی هر دفعه که تو دور مچون
  

  هی دونم اون چی من نمو
  

   که توش غرق شدمکنمی حس ماما
  

  هی دونم چی ، نمنه
  

   عشق باشهدی باناو
  

   عشق باشهدی ، اون باآره
  

  ی که تو سرمه بخونی هر کلمه ای تونی تو ممیزنی با هم حرف میوقت
  

   خوامی می که من چی دونی مانگار
  

   تونم تصورم کنمی رو نمی اگهی دی جاچی من هو
  

   جا باشم ، با تو و در کنارتنی همقای خوام که دقی ممن
  

   باوش دارمنکهی احساس بجنگم با وجود انی تا با اکنمیرم تلاش م که داینی ببیتونی نمچرا
  

  زمی عشق باشه عزدی بااون
  

   عشق باشهدی کشه اون بای نگاه کردن تو چشمات منو مچون
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  کنمی میی من احساس تنهایشی هر دفعه که تو دور مچون

  
  هی دونم اون چی من نمو

  
   که توش غرق شدمکنمی حس ماما

  
  ...شه عشق بادی بااون

  
 شیکی نزدطی محیکی بود تو چشام تاررهی هنوز محو چشاش بودم که خی تموم شده بود ولاهنگ

 شدی با هم دست به دست هم داده بودن حالم داشت خراب می تنش برق نگاش همه چیبهم گرما
 ی حس رو داشت چون فشار دستش رو رونی محکم بغلش کنم انگار اونم همنکهی از ایوسوسه قو

 ی جورکی نزدیلی صورتم بود خکی به خودش چسبوند صورتش نزدشتری کرد و منو بشتریکمرم ب
 لبامون فاصله بود نی بود چند سانت برهی تو صورتم نگاش به لبام خخوردی داغش میکه نفس ها

 دمی کشعی روشن شد خودمو سرهوی کنه چراغا دای لبامون تماس پنکهیسرشو اورد جلوتر قبل از ا
 به دور و بر انداختم خدارو شکر ی نگاهگرفتمی مشی داغ بودم داشتم اتد شده بوکنار صورتم سرخ

 به من بود انگار حال اونم امشب عوض شده بود حالت رهی هنوز خای متوجه ما نشده بود پویکس
  . گفت و رفتیدی لب ببخشری بود زبینگاش عج

  
 ی درونم کم شه ولیا گرما اب خوردم توانی لهی زدی رسوندم تو اشپزخونه قلبم تند مخودمو

   اومد تو اشپز خونهلدای گرفتی چشاش از جلو چشم کنار نمری نداشت تصویریتاث
  
   ساعته دنبالتمهی دختر ییالناز کجا-
  
   جاها بودمنیهم-
  

  :دی کرد و پرسزی رچشاشو
  
  ؟ی قرمز شدنقدری چرا ایزنیمشکوک م-
  
   گرمم شدهدمیرقصی داشتم مستی نیزیچ-
  
   ببرهکشوی کخوادی مای پومی برایباشه ب-
  
  امیباشه برو منم الان م-
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 بهتر شدم ی بره وقتنی گونم از بی صورتم گذاشتم تا سرخی که از استرس سرد شده بود رودستامو
   صدا داد زدنهی بود بچه ها سادهی تولدش واکی کی جمع بودن جلوای همه دور پورونیرفتم ب

  
  ارزو کن ارزو کن-
  

 خواستمیهمه کادوهاشون رو دادن بهش نم. شد تو چشام و شمع رو فوت کرد رهی و نبست خچشاش
 دمغ افهی نموند با قیی کادوگهی همه رو باز کرد و دی کادویوقت. الان کادوشو بدم وقتش نبود

  : بهم انداخت رفتم سمتش و گفتمینگاه
  
  یرت واسه پای هر سال هم دعوتمون کنی ساله ش1000 دوارمی امایتولدت مبارک پو-
  
  ای کادو ندادفهممی فکر نکن نمی ولیمرس-
  
  : گفتملوی و نلدای سمت گرفتمی مکهی بهش زدم و درحالی چشمکطنتی شبا
  
   رفت بخرمادمی-
  

  : با خنده گفتلوی نرهی بگیادگاری نشست رو مبل تا با بچه ها عکس یلیمی با بدی خواببادش
  
   که پنچر شدی به پسر خالم گفتیچ-
  
  یچیه-
  
   منم باور کردمیتو گفت-
  
   رفت بخرمادمی نگفتم فقط گفتم کادوشو ی بدزیچ-
  
  : با خنده گفتلدایگ
  
   نکنتشی گناه داره اذای هستیعجب ادم-
  
  ستی الان وقتش ندمیبعدا کادوشو م-
  
   وقتشه؟یپس ک-
  
  گهی دگهید-
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   نشه18 + هوی تو خلوت کادوشو بده بپا خوادیاوه لالا م-
  
  یرفخفه شو تو هم همش منح-
  
  : و گفتدی خندلوین

  
  میری بگادی برامون سانسورش نکن بزار ما هم یکنی مفیبعدا که تعر-
  
   هاشعوریکوفت ب-
  

 ختی ری کردن و رفتن خونه به طور وحشتناکی از دوازده گذشته بود کم کم همه خداحافظساعت
 یاد فردا از شمس دشنهادی پلدای گمی کنزی تممی که بخوامی خسته تر از اون بودیو پاش بود ول

 تو اتاقامون نشستم پشت پنجره منتظر موندم همه بخوابن ژاکتمو می همه رفتمیریخانوم کمک بگ
 بود کی رفتم سمت ساحل همه جا تاررونی گذاشتم و از خونه زدم ببمی بسته کادو رو تو جدمیپوش

 قیم و نفس عم لب ساحل چشامو بستدمیرس.  رو بوجود اورده بودی کمییفقط نور مهتاب روشنا
 هی شدمی به پاهام مور مور مخوردی ساحل می موج هاکردی مشونی باد خنک موهامو پردمیکش

 نکهی با اشدی مشتری بهش فکر نکنم بخواستمی می تو سرم بود وسوسه شده بودم هرچیفکر
 ژاکتمو کندم و گذاشتم کنار ساحل شالم هم گذاشتم ای دل و زدم به دری خطرناکه ولدونستمیم
  .وش و پا برهنه رفتم تو ابر
  

 اب ی لذت بخش بود کم کم پاهام به دمای وللرزوندی اب تنمو می جلو سردرفتمی به قدم مقدم
 نمی تو اب رفتم جلوتر اب تا سمی بودومدهی کدوم نچی مدت هنیعادت کرد باز هم رفتم جلوتر تو ا

 س نفهیود لبخند نشست رو لبام  خنک حالمو بهتر کرده بانی رو اب جردمیکشیاومد بالا دستامو م
 رو دوست داشتم عاشق ی اب بازی اومدم بالا از بچگقهی اب بعد از چند دقری رفتم زدموی کشقیعم
 دور ی دستهی هم نشده بود که هی اب هنوز چند ثانری رفتم زدمی کشقی بودم دوباره نفس عمایدر

 کارد دم رو به رو شای پوی عصبانافهی اومدم با قرونی بالا از اب که بدیکمرم حلقه شد و منو کش
  : دستاشو گذاشت دور شونمو داد زدومدی خونش در نمیزدیم
  
 یشدی غرق می تو اب؟ نصفه شب؟ اونم تنها؟ داشتی موقع شب اومدنی الناز ای اونهی دیلیخ-
  شمی مونهی من از دستت اخر دشدی می چستی بودم معلوم ندهیاگه نرس ! ونهید
  

 افتاد منو از می تازه دوزارکنه؟ی مینجوری چرا اه؟ی غرق شدن چگه؟ی می چنی هنگ کرد امغزم
 به قول خودش الان نجاتم یعنی شمی فکر کرده دارم غرق مرونی بامی اب مری زرمی که مدهیدور د
 ی بردم سمت ساحل با چشادمیخندی و همونطور که مدمی از خنده منفجر شدم دستشو کشهویداده 

  :ت زل زد بهم و گفدگشا
  
  ی شدی خدا فکر کنم جنای-



  دارید
  

 

163

  
  وونهید... نه -
  

  : گفتمدهی بردهی از شدت خنده گرفته بود برنفسم
  
 رفتمی مگرفتمی نفس مکردمی داشتم شنا مونهی دشم؟یم.... غرق...دارم .... یفکر کرد.... واقعا-
  رونی بومدمی اب مریز
  

  : و گفت مکث کردکمی کردی مات داشت نگام مای خنده پوری زدم زدوباره
  
  ؟یشدی غرق نمیعنی-
  
  معلومه که نه-
  
   نجاتت ندادم؟یعنی-
  
  ینه فقط سکتم داد-
  
  : دوباره داد زداوردی کم نی شده بود ولعی ساکت موند بدجور ضاکمی

  
  ؟یکنی مکاری چنجای موقع شب انیاصلا ا-
  
  نجای خوابم نبرد اومدم اگهی نده دریاه گ-
  

 دستاش با لحن نی هم نشست کنارم سرشو گرفت بایو دوشم پو رو ساحل و ژاکتمو انداختم رنشستم
  : گفتیاروم

  
 نی از ترس تا مرز سکته هم رفتم داشتم به ادمی ترسیلی خیزنی تو اب دست و پا مدمی دیوقت-

  وفتهی برات بی اتفاقهی برسم و ری که نکنه دکردمیفکر م
  

  :گفت که گذشت سکوت رو شکست و کمی نگفتم یزی لبخند زدم و چفقط
  
   نه؟ی گفتی تاحالا عاشق شددمی ازت پرسشی چند وقت پادتهی-
  
  اره-
  
  دونم؟ی و گفتم نمیدی پرسنوی ازم همادتهی-
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  اره-
  
   الان بتونم جواب بدمکنمیفکر م-
  

   منتظر موندم تا ادامه بدهختی ردلم
  
   نفر شدمهی عاشق کنمیحس م-
  

 یو تو چشام حس کردم با سر سخت تو قلبم سوزش اشک ردیچی پیدی درد شدهی دی پررنگم
  : گفتمومدی که به زور در میی شده بود با صداخیکنارشون زدم دستام مثل 

  
  ؟یدی فهمیاز ک-
  
 خنده هاش بهم طونهی دختر شهی بودم دهی وقته دوستش دارم فقط نفهمیلی انگار خدونمینم-

 واسم قشنگه قبلا بهش  هاشطنتی ششمی مونهی دکنهی معصومش نگام می با چشای وقتدهی میزندگ
 هاش کم کم باعث شد طنتی ششی سادگشی پاکی برام مهم نبود ولدمشیدی نداشتم نمیتوجه

 رو ی کنارمه زندگی وقتوفتهی قلبم به تپش منمشیبی توجه کنم هربار که مشواسم خاص بشه به
 شده هزاری تنهام نمادشی ستمی نششی که پیی وقت های کم کم همه فکرم شد اون حتکنمیحس م

 همه دختر نی انی که بهی تنها دخترکنهی خندش شادم مکنهی ناراحتم مشی ناراحتمیهمه زندگ
   دوستم نداشته باشهترسمی چطور بهش بگم مدونمیم نیتونسته دلمو بلرزونه ول

  
 ی با صداکردی درد میلی قلبم خدیلرزی دستام ماوردی تو گلوم بود بهم فشار منی بغض سنگهی

  :دمیلرزون پرس
  
   بهش بگوی اگه واقعا دوستش دار؟یترسیچرا م-
  
  ارمی اون طاقت بی بتونمی منو نخواد و از دستش بدم نمترسمیم-
  
  : گفتمرلبیز
  
  ی دوستش دارنقدریخوش به حالش که ا-
  
  . فرشته استهی خوشبختم چون اون واقعا یلیاره اگه اونم دوستم داشته باشه خ-
  
 بودم الی از دوست دختراش شده بود من چه خوش خیکیق  تحمل کنم حتما عاشتونستمی نمگهید

  دی بود دوباره پرسگهی کس دشی که دلش پی داره در صورتی حسهی بهم کردمیکه فکر م
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  به نظرت چطور بهش بگم؟-
  
   کارو نکردمنی من که تاحالا ادونمینم-
  

  : لب گفتمریو ز از جام بلند شدم رمی خودمو بگی جلوتونمی بمونم نمگهی کردم چند لحظه دحس
  
   بخوابمرمی من می موفق باشدوارمیام-
  
  لای حالت دو رفتم سمت وبه
  

 دستشو گذاشت ای پونهی شد برگشتم و با شدت خوردم به سدهی راه دستم کشنی بنیی پادی چکاشکام
  : رو گونمو با تعجب گفتدی چونم سرمو اورد بالا دستشو کشریز
  
   شده؟ی چ؟ی واسه چ؟یکنی مهی گریالناز دار-
  
  ستی نیزیچ-
  
  ؟یکنی مهی گریچیبه خاطر ه-
  
  : دستشو پس زدو و گفتمتی عصبانبا
  
   برمخوامی مستی نمیزیولم کن گفتم که چ-
  

 قهی شد بعد از چند دقرهی تر تو چشام خقیدق.  محکم تر از قبلنباری چونمو گرفت دستش ادوباره
  : گفتیبا ناباور

  
  ؟یاز حرفم ناراحت شد-
  
  ی ناراحت بشم خوشحالم بلاخره عاشق شددینه چرا با-
  
 تورو ناز ی داره اخه کی مشکل رواننی خنده جلل خالق اری زد زهوی شد تو چشام و رهی خکمی

  :گفتی پشت هم میخندیکرد که م
  
  ونهیدختره د....ونهیدختره د-
  
   برمخوامی کن م؟ولمیخندی مینجوریچته؟ جک گفتم که ا-
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 خودش کرد و کی لبخند رو لباش بود دستمو گرفت و نزدهی باز ی کم خندش قطع شد ولکم

  شروع به حرف زدن کرد
  
 راحت تر تونستمی مدی جدطی محهی دانشگاه خوشحال بودم که اومدم نجای اومدم اشیچند ماه پ-

 طونی دختر بداخلاق شهی همون روز اول با ی خونه برام اجاره کردن ولهی برسم امیبه کثافت کار
 شناختمش شتری بی هرچی ولهی بود مثل بقیکی اونم ومدید کردم اول ازش خوشم نو لجباز برخور

 کردی می هامو تلافتی و لجباز که همه ازار و اذطونی دختر شهی نسبت بهش کنجکاو شدم شتریب
 کردی می مقاوم بود تلافارهی در بی و لوس بازهی گرری بزنه زی شوخهیلوس و ننر نبود که به خاطر 

 دلمو شی قهوه ای که چشای بود کم کم همه فکر و ذکرم شد اون دخترایش مثل در بود دلیخاک
 دادی پا نمی نبود به کسهی خوشم اومد مثل بقشی شناختمش از اخلاقش پاکشتری بود کم کم بردهب

 اون مرد مزاحمت دمی که دیاون شب.  چرا نگرانشم نکهی اای چرا همش به فکرشم دونستمیقبلا نم
 مطمئن بودم که دیرسی بهت میبی اگه اسدی تو وجودم شعله کشدی شدتین حس عصباهیشد 

 درونم یزی چهی اتفاق افتاده یزی چهی دمی فهمی بودم و کنارم بودضی شب که مرونا.کشتمشیم
 توی اشکی شب بعد از تولد پانته ا تو بالکن چشامهی اون ننکهی باورش نداشتم تا ای کرده ولریتغ
 ری تصومردمی داشتم می از نگرانیکردی خبر بودم درو باز نمیشدم ازت ب ونهی ددی دلم لرزدمید

 که کردمی فکر منی بودم و به اداری اون شب تا صبح برفتی از جلو چشمم کنار نمتیک اشیچشا
 بهت بگم تو تنها دمیترسی می بلاخره به خودم اعتراف کردم با خودم کنار اومدم ولیچرا برام مهم

 ی سبکسر و جلف نبوددمی ندهی کردم تورو مثل بقدای بهت احساس پیبرد که دلمو ی بودیدختر
. ی که دستت رو کنی بودنی زرنگ تر از ای ولهی شم تا بدونم احساست چکی نزدبهت خواستمیم

 نی واسه همهی حست چدمیفهمی مدی طاقت ندارم باگهی ددمی فهمدمیامشب که باهات رقص
  یدی تو اشتباه فهمی ولیز اون دختر تو بود حرفمو عنوان کردم منظور من ایاونجور

  
  : صورتم و ادامه دادی روی اشکای رودی کشدستشو

  
   اشکات بلاخره لو دادتنیا-
  

 منظورش منم؟ یعنی شدی هنوز تو شوک بودم باورم نمزدی نشسته بود رو لباش چشاش برق ملبخند
  : من بودم سرشو اورد کنار گوشم و اروم گفتگفتی که می دختریعنی

  
   عاشقتم دختر لجباز-
  

   از تعجب گشاد شده بودچشام
  
   :دی نگام کرد و اروم پرسکمی

  
  ؟ی به من نداری حسچی ه؟ی تو چ-
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 که جواب بدم چشامو بستم واقعا شدی شوکه شده بودم زبونم باز نمیلی بگم خی چدونستمینم

 بگم دست شدینم روم ی ولادی زیلی قاطع بود اره دوستش داشتم خیلیدوستش دارم؟ جواب خ
 بودم در اوردم بازش کردم دستشو گرفتم تو دستام دهی که براش خری ژاکتم جعبه ابیکردم تو ج

 شد تو چشام لباش به لبخند باز شد چشاش رو رهی در اوردم و بستم به دستش خجعبهساعت رو از 
ت خودش  سمدی شد سرشو اورد جلو دستشو گذاشت دورم و منو کشرهیصورتم گشت و به لبام خ

 لباشو رو لبام حس ی داغهی صورتم شد ناخوداگاه چشامو بستم بعد از چند ثانکیصورتش نزد
 و بعد با با سرعت ده سادی لحظه از حرکت واهیداغ شدم نفسم بند اومد قلبم .دیکردم همه تنم لرز

 بعد از .دیلرزی بخورم مغزم قفل کرده بود قلبم می تکونچی هتونستمیبرابر شروع به زدن کرد نم
 مویشونیپ.  تو صورتم اروم چشامو باز کردمخوردی داغش می ازم فاصله گرفت نفساکمی قهیچند دق

  : و گفتدیبوس
  
  دوستت دارم الناز-
  

  : و گفتدی بودم خندرهی تو چشاش خفقط
  
  ؟ی بگیزی چیخوایتو نم-
  

  : انداختم بالا و گفتمابروهامو
  
  نچ-
  
   نکنتمی اذگهیبگو د-
  

  :ر گوشش اروم گفتم بردم کناسرمو
  
   دوستت دارمیلیمنم خ-
  

   حلقه کرد دورم بلندم کرد و دور خودش چرخونددستاشو
  
  .نی منو بزار زمونهید-
  
  ونتتتمییییییییییییییی دیفهمی الناز مونتمی دی کردونمیتو د. ونهی دیگیخودت که م-
  

 که یی گفتن حرفا بود قدم زدن کنار ساحل دست تو دست عشقممی شب زندگنی شب قشنگتراون
  ...دی طلوع خورشدنی مدت رو دلم مونده بود دنیا
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  : بهم انداخت و گفت ی دم در نگاه کلافه الای تو ومی برگردمیخواستی میوقت
  
  ی بری ازم جدا شزاشتمیاگه دست خودم بود الانم نم-
  
  نمتیبی دوباره مگهیچند ساعت د-
  
  یخوب بخواب-
  
  نطوریتو هم هم-
  
 زیسر م.  عمرم بودی خواب هانی از اروم تریکیرم به بالش خوابم برد  سدنی محض رسبه

 خوردمی ممویی و خنده بودن داشتم چای و بچه ها مشغول شوخمیصبحونه همه دور هم جمع بود
  : گفتایکه پو

  
  میبچه ها من و الناز نامزد کرد-
  

  : پشتم و با خنده گفتلدای تو گلوم گدی پری شوکه شدم که چااونقدر
  
  .شدی بچه داشت خفه میگفتی تر ممی ملاکمی ایوپ-
  
  : به من انداخت و دم گوشم گفتی نگاههی

  
  . بهشمی شد که تورو بندازدای پی اونهی دهیانگار بلاخره -
  
  کوفت مسخره-
  

 دست کردی حلقه رو دستم می وقتمیدی جفت حلقه ساده خرهی و می روز غروب باهم رفتهمون
 زوده گفتمی مای به پوی اصرار داشت با مامان صحبت کنه هرچای پودیلرزی مجانیهردوتامون از ه

 کنم تا ترم بعد شی خلاصه تونستم راضهی کافگهی صبر کردم دیلی من تا الانم خگفتی مدادیگوش نم
  . خوشش رو بهم نشون داده بودی دوباره رویزندگ.  بعد با مامانم صحبت کنهمیصبر کن

  
 پسرا هم باهم رفته دی خرمی رفتلدای و گلوفریان مونده بود با ن روز به زمان برگشتمون به تهرهی

  : و گفت ستادی مغازه اهی ی جلولدایگ.بودن گردش
  
   تو؟می تاپ هاش قشنگه برنجایبچه ها ا-
  

  :گفتم



  دارید
  

 

169

  
   کتابا رو نگاه کنمی برم دم اون کتاب فروشخوامی من منیشماها بر-
  
  می کنداتی نرو که پگهی دیباشه پس جا-
  
  باشه-
  

 از جام ی سلامی کتابا بودم که با صدادنی مشغول دی کتاب فروشنیتری زنان رفتم پشت وقدم
 چهره شهاب ابروهام توهم گره خورد دستام دنی بود برگشتم سمت عقب با دیی اشنای صدادمیپر

  :سرمو برگردونم و راه افتادم پشتم اومد و گفت. مشت شد
  
  سای وایری الناز کجا می هیه-
  

  : گفتمتیرفت با عصبان گجلومو
  
  ؟یخوای میچ-
  

  : زد و گفت یلبخند
  
   ادبت کجا رفتهیزی چی احوالپرسهی ؟ی رو فراموش کردتیمی دوست قدیکنیچرا فرار م-
  
  ؟یخوای میچ-
  
   حالتو بپرسمخواستمی مدمتی دیچیه-
  
  نمتی ببخوامیاز جلو چشمم گورتو گم کن نم-
  
 مهربون ی اروم و حرف گوش کن بودیلی قبلا خی گرفتدای جالب ی تهران حرفایاوه نه بابا رفت-

  زیباش عز
  
   مثل توی اشغال لاشهی داشته باشه نه واسه اقتی که لهی و اخلاق خوب من واسه کسیمهربون-
  

  : محو شد با خشونت گفتلبخندش
  
 واسه من اون روز اری پاک رو در نی ادمای جوجه ادایزنی گنده تر از دهنت حرف می دارگهید-
  .... هرزه هی تو هم نی چطور تو بغل هم بوددمتیا اون پسره دب
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  .ستادنی که زدم تو گوشش مردم اطرافمون با تعجب زل زدن به ما و چند نفر ایلی سی صدابا
  
   نامزدم بودیدی رو هم که دی اونستمی نیمواظب حرف زدنت باش من مثل تو عوض-
  

  .دامه دادم جلوش گرفتم چشاش رو حلقه ام مات موند ادستمو
  
 بد کنمی برخورد نمینجوری اگهی دفعه دی نشی چشمم افتابی هم جلوی اتفاقی کن حتیسع-
  .ینیبیم
  
   کنارش رد شدم و راهمو ادامه دادماز
  
   النازیالناز الناز ه-
  
  : گفتلوفری ندنی دوان دوان بهم رسلوی و نلدایگ
  
  اروم برو نفسمون گرفت بابا-
  

  :لدایگ
  
  ی باهاش برخورد کنینجوری ای بتونکردمیفک نم. یفت گریعجب معرکه ا-
  

  
  
   تا بالاش سوختی تحتانیاره فکر کنم از اندام ها-
  
  : گفتمی لحن عصببا
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 اون واسه سی ننطوری نه اشه؟ی دست و پام سست منمشی ببنی فک کردنی انتظار داشتیپس چ-

  .استیمن مرده الان همه کس من پو
  
  .فراموشش کن الشیخی اروم باش بدونمیم-
  
 دورم ای پوی دستاکردمی رو نگاه مای بودمو درسادهی خونه رو بالکن وامی اعصاب خرد برگشتبا

  :حلقه شد سرشو چسبوند به سرمو گفت
  
   کرده؟تی منو اذهی خانومیک-
  
  دمیامروز شهاب رو د-
  

  : گفتتی کردم با عصبانفی رو براش تعریهمه چ.  رفت تو هماخماش
  
   برم دندوناشو تو دهنش خرد کنمگهی مطونهی حرف زده شغلط کرده با تو-
  
   تهرانمیگردی فردا برمگهیولش کن خودم حالشو گرفتم ما هم که د-
  

  : گرفت تو دستاش و گفتدستمو
  
  م؟ی قدم بزنای لب درمی بریایم-
  
  میاره بر-
  

  : سرم رو شونش بود دستمو تو دستاش گرفته بود گفتمی ساحل نشسته بودکنار
  
 دوست دارم چون باعث شد به تو برسم باعث شد بفهمم که چقد دوستت دارم یلی رو خانجیا-

 رو نای همه اخوامی ممی فکر کن بعدا که ازدواج کنمونهی منجای برامون از ای قشنگیلیخاطرات خ
   سر من اوردهیی کنم که بدونن مامانشون چه بلافیواسه بچه هامون تعر

  
  : بود گفتمنیری صورتم سرخ شد تصورشم شای فکر داشتن بچه مشترک با پواز
  
   کنم؟فی براشون تعریخوای رفته؟ مادتی خودت یایطونی شی کنفی واسشون تعریکنیتو غلط م-
  

  : خنده و گفت ری ززد
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  .باشه بگو بدونن باباشون چقدر باحال بوده-
  

 تهران می تا برگردمی رو جمع کردلمونیصبح وسا.  بودی چه شب قشنگمیدی باهم خندییدوتا
 میرفتی ممیکندی دل مدی بانکهی از ایی جوراهی دمغ بود همه مون دی بخاطر جدا شدن از وحلوفرین

 سوار یلی می دل کندن سخت بود بلاخره همه با بمی رو اونجا داشتی قشنگی روزامیناراحت بود
 شی دور اتیشبا. دو هفته برام مرور شد نی راه تمام خاطرات ای تومی و راه افتادمینا شدیماش

 ی که منو انداخت تو اب ادامسی روزای پوی که رو گردنم بود رگ به رگ شدن پام محبتایسوسک
 که گفت دوستم داره همه و همه از جلو چشام رد یکه به موهام چسبوند اسهال گرفتنش شب

  سفر شکل گرفت بود و حالانی تو امی خاطرات زندگنی ترنیری لبام نشسته بود شرو لبخند شدنیم
  .ادی بشی که قرار بود برام پییزای رو داشتم و خوشحال بودم غافل از چایمن پو

  
 ی خواستگارلدای از گی فرزاد به طور رسمشی برگشت رو روال عادی تهران همه چمی برگشتیوقت

 وقتا شتری هم بایمنو پو. گذروندنی وقتشونو باهم مشتری هم بدی و وحلوفریکرد و باهم نامزد کردن ن
 خنده ا بکردمی هربارم اعتراض مزاشتی و سر به سرم مکردی متمی اذای البته هنوزم پومیبودباهم 

  :گفتی و مدیکشیلپمو م
  
   دوسش داره؟یلی خیعنی کنه تی اذیلی نفرو خهی ی اگه کسگنی میدینشن-
  

ا  بود که مدهی فهمگهی دکردمی مفی براش تعرای از پوکردمی صحبت می وقتا که با مامان تلفنیبعض
  .می دوس دارگرویهمد

  
 زنگ خورد باز همون شماره نا شناس با می خوندن رمان مورد علاقم همخونه بودم که گوشمشغول

  : جواب دادمتیعصبان
  
  ؟یزنی حرف نمیزنی زنگ میضیمر... الوو... بله؟ الوو-
  

 sms هم ی گاهزدی حرف نمی ولزدی شماره زنگ منی دو هفته بود ایکی رو قطع کردم یگوش
  .دادیاشقانه مع
  

 دستمو گذاشتم رو ای رو برداشتم رفتم سمت خونه پوی زنگ خورد خودش بود گوشی گوشدوباره
  :دی پرسی و با نگرانرونی اومد بمهیزنگ سراس

  
   سکته کردمیزنی زنگ مینجوری شده؟ چرا ایچ-
  
  : رو گرفتم جلوشو و گفتمی حرف گوشیب

  
  جواب بده-
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 یگوش.  مردونه قطع کردی صدادنی گفت الو اون طرف با شنهنکی رو جواب داد به محض ایگوش

  :رو گرفت طرفم و گفت
  
  هی کمی بفهممی کنتی مزاحمه شکانی از ادیبا-
  
   من حوصله دردسر ندارمشهی مالیخی چندبار که جواب ندم بهیولش کن -
  
  گردمی و بر مرمی زنگ نزن من تا مرز سکته مینجوری اگهیالناز خواهشا د-
  
  ی بای بالمی مگهی من دکنمی حواسمو جمع مگهی من دفعه دی اخادیببشخاخ اخ -
  

  : و گفت دی کشلپمو
  
   زنگ بزنیمواظب باش جوجو کار داشت-
  
  یچشم تپل-
  

 بردز ی کامپوتر بودم داشتم انگریشب پا.  بخواد اعتراض کنه رفتم داخل و درو بستمنکهی اقبل
 از جا پروندم و پرنده sms بلند یودم که صدا بی تو جو بازکردمی میورژن جنگ ستارگان باز

 رو یزرده از دستم در رفت خورد به اجر اه اخه الان وقت اس بود؟ ضربه اخرو باختم گوش
  برداشتم و اس رو باز کردم

  
  }؟ی چطوریسلام خانوم{
  
 ساعت بعد می شدم نی نگاه به شماره انداختم همون شماره مزاحم بود جواب ندادم مشغول بازهی
  دیس دوم رسا

  
  }؟یدیجواب نم}
  

  دی رسی بعد اس بعدقهی دقچند
  
  {یاری شما که زبونت دو متره فک نکنم کم بیکارت دارم مهمه جواب بده خانوم{ 
  

 ذهنم شناسه؟ی منو میعنی بود که گفت زبونم دو متره؟ ی اس رو دوباره خوندم منظورش چمتن
 ارهی در می از بچه ها داره لوس بازیکی رو گذاشتم سرجاش حتما یمشغول شد اخر دوباره گوش

  . شدم و به سرعت مزاحم سمج رو فراموش کردمی رو نداشتم مشغول بازای مسخره بازنیحوصله ا
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   :ایپو
  
  میکردی فرزاد نشسته بودم و صحبت می بوفه دانشگاه جلوتو
  
   حواست کجاست؟ای پویه-
  
  ؟ی گفتیزیچ-
  
  یانگار تو هپروت-
  
  رهی کردم همش ذهنم درگدای پیمزاحم تلفن مدته الناز هیاره -
  
  ییییرتیاوه اوه بابااااا غ-
  
   مزاحم زنت بشهیکی یتو دوس دار-
  
 شد بگوخطشو ادی اگه زی که اعصابتو خرد کنسی نیزی چی حساس نباش مزاحم تلفنادی زینه ول-

   الناز عاشقتهیدونی فکرتو مشغول نکن تو که می نداره که پسر الکیعوض کنه نگران
  
   حساس شدمادیحق با توئه من ز-
  
   هستنی اکهی تی رو نگاه کن عجب دخترایی جلوزی مای پوایپو-
  

   پس سرشو گفتمزدم
  
  گمای ملدای به گی هنوز ادم نشدی خجالت بکش زن گرفتزیخفه شو پسره ه-
  
  ینه نه غلط کردم اصلا ناهار مهمون من-
  

  : خنده و گفتمری ززدم
  
  کنمیوردش فک م در مهی حرفهی نیباشه ا-
  
  کوفت-
  

  : در دانشگاه فرزاد گفتدم
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  ؟یاوردی کو؟ ننتیماش-
  
  رینه مشکل داشت بردم تعم-
  
   سوار شو برسونمتایب-
  
   برمادهی پخوامینه م-
  
  گهیتعارف نکن د-
  
   اهل تعارف بودم؟یاخه کره خر من ک-
  
   والا پس من برم؟یگیراس م-
  
  یاره داداش برو فعلا با-
  
  یبا-
  

 گرفتم و ی رو تاکسری مسهی.  دوست داشتمیلی رو خی بهاری بود افتاب شده بود هوایوب خیهوا
 هی دوس داشتم واسه الناز شدمی مرهی مغازه ها خنیتری برم به وادهی راه رو پهی گرفتم بقمیتصم

 ی منم که دوست ندارم بعدکنهی نمشی اراادی اونکه زری نخش؟یلباس؟ نه لوازم ارا. رمی بگیزیچ
...  

  
با لبخند رفتم .  خوبه الناز گل دوست دارهنی بزرگ همی گل فروشهی سادمی وای مغازه بعدجلو

  . گرفتمی رز ابهی و میداخل چند شاخه مر
  

 پام برگشت ی صدادنی بود با شنستادهی که کنار در ادمی رو دی دختردمی خونه که رسی به رورو
  . شدمیعصبان. سمتم

  
 حرفمو بهت زدم نجای ای هم که اومدشی دفعه پنمت؟ی ببگهی دخوامیبازم تو؟ مگه نگفته بودم نم-

  نمت؟ی ببخوامی بگم نمیبه چه زبون
  
  : گفتی با لحن پر عشوه اوایش
  
  زمیاوه چه توپتم پره اول سلام عز-
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  ستمی نزتیمن عز-
  
   گرمه خسته شدم منتظر موندمنجای داخل؟ امی برشهی باهات صحبت کنم مخوامیم-
  
  یتو ندارم بهتره زود گورتو گم کن با یمن حرف-
  

  دی کشنموی انداختم و درو باز کردم که استدویکل
  
   دلم برات تنگ شدهمی صحبت کنکمی ای بکنمی خوهش مایپو-
  
  من اصلا دلم تنگ نشده-
  

  دمی که صداشو شنبستمی درو مداشتم
  
  دونمیمن راجع به الناز م-
  

  : منتظر نگاش کردم و گفتمسادمی واسرجام
  
   کنمکاری بدون من چخب-
  
   روشنت کنمکمی خواستمی میدونی رو نمزای چیلی خیول-
  
  ؟یمثلا چ-
  
  می صحبت کنمی بزنی قدمهی می برایب-
  
  امیمن نم-
  
  ی بایشی ممونیباشه پش-
  

 ختیاعصابم بهم ر. دونمی رو نمزای چیلی بود که من خیمنظورش چ.  شد و رفتنشی ماشسوار
 لبخند شهی مثل همدی خونه الناز در زدم درو باز کرد منو که د کردم اروم باشم رفتم دمیسع

 گلها رو گرفتم سمتش با شهی تنم داغ منمشیبی هربار مزدینشست رو لباش باز قلبم تند تند م
  : گرفت و گفتازم یخوشحال

  
   قشنگنیلی خای پوی مرسیواااااا-
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  :فت درومد و گغشی طبق معمول جدمی و چشمک زد لپشو کشدی بوسگونمو
  
  شهیلپمو نکش تپل قرمز م-
  
   دوس دارم چطور نکشمشیلی اخه لپاتو خگهی دی منیلپ قرمز:  خنده گفتمبا
  

  :دی شد تو چشام پرسرهی و خدیخند
  
   شده؟یزی چایپو-
  
  نه چطور؟-
  
  ی کلافه اکنمیحس م-
  
   خسته شدمکمی اومدم ادهی پرگاهی و بردم تعمنی ماشستی نیزینه چ-
  
  ی من دعوتشیکن که شام پپس برو استراحت -
  
  ؟یکنی واسم درست میاخ جووون چ-
  
  یفهمی نکن بدو برو بعدا میفضول-
  

   کرد و رفت داخلی دراززبون
  
روز به روز . دمی هامو مالقهی خنده رفتم تو خونه و خودمو انداختم رو تخت چشامو بستم و شقبا

 و مخصوصا پاک و معصوم هاشطنتی دنده بودنش شهی هاش ی لجبازشدی مشتریعشقم به الناز ب
 برام نی فرشته بود و اکی الناز واقعا مثل شیبودنش برام جالب و لذت بخش بود مخصوصا پاک

 و از دادنی قرار مارمی اشاره خودشونو در اختهی بودم که با یادی زی بود من با دخترامهمواقعا 
 بود شی پاکنی جذبش کرد هم که منویزی چنی خوشحالم اولتی نهای نبود بینجوری الناز انکهیا

 ی با فکر بهش لبخند ناخوداگاه نشست رو لبام گاهکردی مونمی باشه هم دی با کسنکهی فکر ایحت
 و ستی براش مهم نی ولستمی که من مثل اون پاک نشدمی ناراحت مکردمی گذشته ام فکر مبهکه 
  ی دور همه رو خط بکشی من مهمه که از الان که بای ولی بودی قبل من با کسی مهم نگهی مشهیهم
  

 مزاحم دادی روزا ذهنمو ازار منی که ایزی تنها چدمی دوستش دارم که براش جونمم ماونقدر
   هم امروز بهش اضافه شدوای شی النازه و حرف هادیجد
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 دهی که پولدار باشه پا می به هرکعی سریلی باهاش اشنا شدم خی پارتهی نبود تو ی دختر جالبوایش
 شد هر شیری سی باهاش بودم ولحی مدت واسه تفرهی گشتی دورو برم مادی زیتو پارتاون شب هم 

 من دوست دختر دارم دی شنی از کدونمی دم خونه و بعدشم نمومدی مای دادی اس میاز چند گاه
  . چرا دلشوره گرفته بودمدونمینم.  نبودی دختر جالبومدی خوشم نمازش

  
  . شه کم کم خوابم بردی از ذهنم خال ازار دهندهی تکون دادم تا فکراسرمو

  
   :الناز

  
 و بعد تموم شدن کار گذاشتمش تو فر کمرم ختمی رو که اماده کرده بودم تو شکم مرغ ریمواد

 که داشتم ی اقهی سلتی به دستا و کمرم دادم و رفتم سراغ سالاد با نهایخسته شده بود کشش
 اماده کرده بودم حالا فقط خودم یه بستن واسه دسر هم که ژلخچالیدرستش کردم و گذاشتم تو 

 رژ هی غر نزنه به ای کم تا پویلی خیلی خشی اراهی گرفتم با عی دوش سرهی تا اماده شم بودممونده 
 شی رفتن اگه ارارونی واسه بی کنم ولشی البته جلو خودش دوست داشت ارازدیلب هم غر م

 یرتی رو من غنکهی بده از اری بهم گومدی حالا دروغ نگم منم بدم نمزدی ساعت غر مهی کردمیم
 اما تاحالا بهش نگفتم که پررو نشه وگرنه لابد دهی بهم دست می حس خاصهی شمی مشحال خوشهیم

 بلند شد چشمم که به ی زنگ گوشی چادر بزار موهامو خشک کردمو بستم صداگهیاز پس فردا م
 المیخی من افتاده بری گی کدوم گور ازگهی دنیشماره افتاد اخمام رفت توهم باز مزاحمه هست ا

   اس دادقهی بعد از ده دقندادم جواب شهینم
  

  ؟یدی جوابمو نمیخانوم
  

  دی پشت سرش رسی بعداس
  
  ی النازگهی دوس دارم باهات صحبت کنم جواب بده دیلیخ
  

 یشعوری مشخص کنم و بفهمم کدوم ادم بفموی تکلدی بادونهی از کجا مگهی شدم اسم منو دشوکه
 صحبت ای از دوستام باشه کارش ساختس امشب با پویکی اگه شناسهی که منو هم مکنهی متی اذداره

   رفتم به استقبال عشقمدمی زنگ در رو که شنیصدا. می کنتی که از صاحب شماره شکاکنمیم
  

  : زدم و گفتمی نگاه به سرتاپاش انداختم سوتهی بود کی و شپی خوشتشهی هممثل
  
  وفته؟ی از کار مفهی قلب من ضعیگی نم؟ی خواستگاری بریکرد پیاوه لالا اقا خوشت-
  
  می کن خوردشی چشاتو دروزیدختره ه-
  
   انگاری هستی حالا چه تحفه اشییا-
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   دستم به نامحرم نخورهنمی برو کنار بیخوری با چشات منو می هستم فعلا که داریهر تحفه ا-
  
  م نخورهبعله بعله بفرما تو چشاتم ببند که نگاتم به نامحر-
  

  : و گفتدی کشلپمو
  
  یاری کنم از زبون کم نمیهرکار-
  
  ارمی جلو تو کم نم100٪-
  
  پررو-
  
  یخودت-
  

   گفتکردی رو روشن مونیزی تلوکهی رو مبل و درحالنشست
  

  ؟ی درست کردی شام چفهیضع
  
   بگو؟گهی بار دهی ی گفتی چدمینشن-
  
  گنی بار مهید ن د اخبارو -
  
  ی گفتی بکو چگهی بار دهی یجرات دار-
  
  ؟ی درست کردی شام چفهیجراتشو که دارم گفتم ضع-
  
  فه؟ی ضعیگیبه من م-
  
  گمیپ ن پ به عمم م-
  

 بود و محو فوتبال شده بود تا ونیزی کردم تو ظرف ماست رفتم طرفش نگاش به تلوانگشتمو
   بلند شدادشی به صورتش فردمیبرگشت سمت من انگشتمو مال

  
   بودی چه کارنی اونهید-
  
  گهی دفهی ضعیگیبه من م-
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  گهی دی افهی ضعگمیبعله م-
  
  باشه-
  

 دی شده بود موهاش سفیدنی به شدت دشی ماستافهی رو سرش قختمی ماست و بلند کردم رظرف
 دلم کمی البته خوردی اونقد شوکه شده بود که تکون نمدیچکیشده بود و از سروصورتش ماست م

 عکس هی می با گوشکنمی مزشیاشکال نداره بعدا تم ی شده بود ولیواسه مبلم سوخت که ماست
  :فتمازش گرفتم و گ

  
   بوکمسی واسه فدهی جون منیا-
  
  الناز-
  
  ی ماستیجونم اقا-
  
 رفتم پشت مبلا با رهی دور زد که منو بگزوی مزی پشت مدوی زدم و دوغی سمت من جدی جهش پرهی با
 تونمی نمرهیگی خندم می که وقتنهی دارم ا کهی بدی عادتهی منو گرفت دوی حرکت از رو مبلا پرهی

  : فرار کنم محکم منو گرفت و گفتمتونستمی بودم و نمسادهیبدوم از خنده سرجام وا
  
  ی خوشگل شدیلیباور کن خ-
  
  که خوشگل شدم نه-
  
   ماسته فقطکمی ای پوگهیجنبه داشته باش د-
  
   به صورتمدی صورتشو جمع کرد و مالی دست ماستابا
  
  اااااااااای نکن پویییییییییا-
  
  یزی نرنای رو من ازگهیحقته که د-
  
  ی بدجنسیلیخ-
  
   که هستنهیهم-
  
  فهی ضعیگی خودته به من مریخب تقص-
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  فهی ضعفهی ضعفهیدوس دارم بگم ضع-
  

 حوله بهش دادم هی به خودش انداخت خودشم خندش گرفت از تو کمد نهی نگاه تو اهی کرد و ولم
  :و گفتم

  
  ارمی برات لباس میری دوش بگیتو بده به من تا بر خوندی کلایب-
  
  باشه-
  

 لباسا رو نگاه یکی یکی تو حموم منم صورتمو شستم و رفتم سر کمدش اوووه چقد لباس داره رفت
 کوتاه بود شلوارش که ناشی چسبون برداشتم که استدی دست لباس سفهیکردم همه هم خوشگل 

 و رونی کردم زود دوش گرفت اومد بزونیباسا رو او برگشتم خونه لهی کافنی نشده پس همفیکث
  .دیوشلباسشو پ

  
  ؟یخوایکمک نم-
  
  نمیچی مزوی من منینه تو بش-
  
 که درست کرده بودم و ی و مرغ شکم پردمی چزوی رفت تو اتاقم که موهاشو خشک کنه منم مایپو

   رو صدا کردمای و پوزیگذاشتم رو م
  
   غذا خوردن دارهنی به به ا؟ی درست کردی چنمیخب بب . -
  

  : دستاشو گرفت بالا و گفتنی رو گذاشت زمقاشقش
  
  می افتادمارستانی بهی رحم کن که امشب می تو به جوونایخدا-
  
 سی پاشو برو خونتون سوسدمی اصلا به تو نمنطورهی هم خوبه حالا که ایلیدستپخت من خ! مرض-

  و تخم مرغ بخور
  

  : مثل گربه شرک کردو گفتچشاشو
  
   برم؟ی بگادی دلت مییییزالنا-
  
  یشی شرک میشی نکن مثل پینجوریچشاتو ا-
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  گهی واسم بسوزه دی جورهی دیخب بلاخره دلت با-
  
 دو گهی ماشالا دی رو هم تو گرفتگرانی فک کنم سهم زبون ددی اون روز که خدا تورو افرگمیم-

  مترو رد داده
  
  ؟یحالا نه که تو اصلا زبون ندار-
  
  ی مظلومنی زبون دارم؟ دختر به ا ؟ من؟ من اصلایک-
  
   واسه مظلوم بودنترمی من بمیکی ی تو مظلومیکیاره -
  

  : گرفت سمتم گفتمبشقابشو
  
   کنمکاری به من؟ چیدیچرا م-
  
  گهیواسم غذا بکش د-
  
  یمگه بچه ا-
  
   داره دوس دارم خانومم برام غذا بکشهیچه ربط-
  
 و مرغ گذاشتم با خنده دمیگرفتم و براش برنج کش متر باز شد بشقاب رو هی شمی لفظ خانومم ناز

  :گفت
  
   خرت کرداشهیچه راهت م-
  
  ی شدری از جونت سستی انگار امشب گشنت نایپو-
  
   نگفتم بده من بشقابویزینه نه من که چ-
  

  : گرفت دستش و گفتقاشقو
  
   جونمو به تو سپردمایخدا-
  
  : صبر کردو گفتکمی قاشق خورد هی

  
   محشر باشهشی خوشم اومد گفته باشم من دوس دارم زنم اشپزولیت خوبه انه انگار دستپخت-
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   حرف نزنادیخب حالا بخور ز-
  

  : پر کرد گرفت طرف من گفتقاشقو
  
  دهنتو باز کن-
  

  : خنده با تعجب گفت ری رو گذاشت تو دهنم زدم زغذا
  
  ؟یخندیچرا م-
  
 زوج تازه ازدواج کرده هیهربار  لدای بعد از ازدواجه من و گیای کارا سوسول بازنیاخه ا-
  . حالا سر خودمم اومدمشونیکردی مسخره می کلکننی کارا منی ازدمیدیم
  
   مسخره نکنهی کسمی باشی عادهی که بعدش جلو بقمیکنی کارا منیخب ما قبل ازدواج از ا-
  
  هی حرفنمیا-
  
   دوست دارم؟ی من چیدونیحالا م-
  
  ؟یچ-
  
  می بشقاب غذا بخورهیدوس دارم تو -
  
  خوبه-
  
  اد؟یبدت نم-
  
  شمی منم راحت مشهینه اتفاقا بهتره ظرف واسه شستن کمتر م-
  
   احساسی بیا-
  
 هی انگار از ستی نشهی مثل همکردمی چرا حس مدونمی نمی ولمی و خنده غذامونو خوردی شوخبا
  اوردی خودش نمی به روی ناراحت بود ولیزیچ
  

  :دمی کنارش نشستم و پرس ها رو براش اوردمی رو که شستم بستنظرفا
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  ؟ی ناراحتی راستشو بگو از چایپو-
  
   ناراحتمیدونیاز کجا م-
  
  ی ناراحتیزی چهی از دونمی می ولیکنی می شوخیخندی میگیاز چشات معلومه درسته که م-
  
 شمی کنه ناراحت متتی اذیکی نکهی اعصابم داغون شده از ای کرددای مزاحم پیراستش از وقت-
 نمی ببتونمی نمدهی بهش فکر نکنم واقعا داره عذابم متونمی نمکنمی میوله هرکار ذهنم مشغیلیخ
  دمی نخوابی مزاحم بشه چند شبه درست حسابای بده امی به عشقم پیکی

  
 امروز بهش بگم ی از اس هاخواستمی گذاشته باشه تازه مری روش تاثنقدی اکردمی شدم فکر نمساکت

 نگم حداقل ذهنش یزی پس بهتره بهش چنمی و عذابشو ببی ناراحتتونستمیصورتش کلافه بود نم
 اعصابشو یتی اهمی بزی چنی کارش پس چرا واسه همچی پرهی مزاحم هم منی بلاخره اشهیاروم م

  دی سکوت و شکست و پرسایخورد کنم پو
  
   داده؟امیبازم بهت پ-
  

  : گفتم ناراحت بشهشتری بخواستمی هم نمی کردم دوس نداشتم دروغ بگم از طرفمکث
  
   مزاحم نشدگهی ددی تورو شنی رو دادم صداینه از اون وقت که گوش-
  

  : و گفتدی کشی راحتنفس
  
   مزاحم نشهگهی ددوارمیخوشحالم ام-
  

  : چاره نبود محکم بغلم کردو گفتی وجدان داشتم بخاطر دروغم ولعذاب
  
   فک کنم امشب بتونم با ارامش بخوابمی راحت کردالمویخ-
  

 یمنم همه چ.  موند و رفتشمی پگهی دکمی ایپو.  کرده بودمیو لبام پس کار درست نشست رلبخند
 افتاد می رمان برداشتم تا قبل خواب بخونم چشمم به گوشهیرو جمع و جور کردم و رفتم تو اتاق و 

 شروع که خوندمی از مامان داشتم اس ها رو میکی و لدایتا اس داشتم دوتا از گ3 بود لنتیکه سا
 نکهی زنگ نزنه جواب دادم و قبل اگهی تا دکردمی تمومش مدیزدن کرد باز همون شماره بابه زنگ 

  : گفتمتی بزنه با عصبانیطرف پشت خط حرف
  
 نقدی اگهی داره بسه دی هم حدی شوخگهی مزاحم بسه دیزنی زنگ منقدری ایشی نمالیخیچرا ب-

   نکنجادیمزاحمت ا
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-........  
  
 گهی دی چند روزه اعصاب واسه من نزاشتگهی بس کن د؟یم دار ؟ کریضی مریزنیچرا حرف نم-

   شوگهی دیکی مزاحم یکاریزنگ نزن اگه ب
  
  ی رو قطع کنم که صداش پخش شد تو گوشی گوشخواستمیم
  
  ییسلام الناز-
  

   بست کتاب از دستم افتادخی شدم دستام خشک
  
  !شهاب-
  

  : و گفتدیچی پی خنده اش تو گوشیصدا
  
  زمی عزیت قو صداصیهنوزم تشخ-
  
   چندشم شدزمشی واژه عزاز
  
  یشماره منو از کجا اورد-
  
   کردم شمارتو ازش گرفتمدای رو پتیمی قدی از دوستایکی ی نداریی با وفایدوستا-
  
 مثل تو باشه فک کنم دفعه ی شمارم دست اشغالادی خوشم نمی شمارمو ازش گرفتی کردخودیب-
  نمتی ببگهی دخوامیم و نم کاملا برات روشن کردم که نامزد دارشیپ

  
 نامزدته یگی همونطور که می ولی نامزد داردونمی منکهی تند نرو اروم اروم اول اسایاوه اوه وا-

 راغب شدم دوباره باهم شتری با اون رفتارت بدمتی من بار قبل که دنکهی دوم استیشوهرت که ن
 پررو و گستاخ ین از دخترا و می الان گستاخ شدی حرف گوش کن و اروم بودادی قبلا زمیباش

  برمی لذت مشتریب
  
 صداتو گهی بار دهی ی حتخوامی به با تو بودن ندارم عاشق نامزدم هستم و نمی علاقه اچیمن ه-

 سراغم بهتره یای بدی که هروقت دلت کشستمی تو نیبشنوم پس خوب گوشاتو باز کن من اسباب باز
  مونهی نمینطوری رفتارم اگهی دفعه دیزنگیبار اخرت باشه که م

  
  : اش بلندتر شد و گفتخنده
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 ی رام کردن دختراشمی سرگرم مشتری بینجوری انمی رفتار جالبتو ببگهیمشتاق تر شدم که بار د-

  یی النازری شبت بخی کردنم تا دفعه بعدی من عاشق بازیدونیگستاخ لذتبخش تره خودتم که م
  

سمجم شهاب باشه نشستم لبه تخت  مزاحم کردمی رو با حرص خاموش کردم فکرشم نمیگوش
 ازارم خوادی کردم چرا اومده سر راهم و مدای بود؟ الان که من عشقمو پنی اخه الان موقع اایخدا
  بده

  
 و دوباره اعصابش به هم شهی می عصبشهی نه؟ اگه بگم ناراحت مای بگم ای به پودی داشتم بادیترد

 نظر ناراحت چی از های پوخوامی کنم نمکاری چادی اگه هم نگم دروغ به حساب مشهی متی اذزهیریم
 شه ریرگ ددی نباای حلش کنم پودی شه سرم از فشار فکر درد گرفت نه خودم باریبشه و با شهاب درگ

 کنم خودمو تشی اذدی نباشهی متی اذیلی شهاب دوباره برگشته سراغ من خی اگه بفهمهیرتیاون غ
   از شر شهاب راحت شمدیبا
  
 چطور نکهی به اکردمی بودم و فکر مداری شب بی هامهی خوندن هم نداشتم تا ن حوصله کتابگهید

  . ادم خلاص کنمنیخودمو از شر ا
  
   شدم چشمامو باز نکردم تا خوابم نپرهداری بی زنگ گوشی صدابا
  
  سلام-
  
  رونی بمی شو ناهار با بچه ها برداری بگهی شو دداری تنبل بیسلام به عشق گلم تو که هنوز خواب-
  
   بخوابمخوامی مثلا جمعست مایپو-
  
 اب به سرو صورتت بزن هی بلا بدو بدو پاشو طونی که شی بخواب2 تا شهی نملیخب جمعه باشه دل-
   باغ وحش بعد ناهار دربندمی برمیخوایم
  
   بخوابمخوامی مخواااااامیینم-
  
  اب؟ کنم؟ با پارچ دارتی بامی من بیخوای مگهی شو دداری دلم بزی من عزیخانوم-
  
   تورو خداشمی مداری بگهی دنی م5 فقط بزار بخوابم گهی دقهینه پنج دق-
  
 طونی بدو شی اماده و حاظر دم در باشی صبحونه بخوری شداری بی ساعت فرصت دارمیباشه ن-

  بوس بوس
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 رو قطع کرد چشام دوباره گرم شده بود که دوباره زنگ خورد بدون باز کردن چشام یگوش
  :جواب دادم و گفتم

  
  شمی مداری بزار بخوابم بعد بگهی دقهیباشه باشه عشقم فقط پنج دق-
  
   خوشگلهیمن که نگفتم نخواب-
  
  دی و خواب از سرم پردمی شهاب از جام پری صدادنی شنبا
  
  باز دوباره تو-
  
  ؟یاره خودمم منتظرم بود-
  
  ره؟ی که بخوام منتظرت باشم حرف ادم تو سرت نمیستی نیتو عدد-
  
  شمی نمالیخی تا نداشته باشم بادی خوشم بیزیمن اگه از چ ی ولرهیم-
  
   کنمتی ازت به جرم مزاحمت شکادی بایکنیتو غلط م-
  
  زمی بکن عزنکارویحتما ا-
  

 قرمز شده بود ذفتم تو تیصورتم از شدت عصبان.  نفسم گرفته بودتی رو قطع کردم از عصبانیگوش
 دم در منتظرم ای پودمی کم شه لباسامو پوشمیغ به صورتم تا از دادمی مشت اب پاشهی ییدست شو

  .می شدنشیبود با هم سوار ماش
  
   شده؟یزی ؟ چیالناز چرا پکر-
  
  ادینه خوبم فقط خوابم م-
  
  ؟یمطمئن-
  
  ستی نیزیاره نگران نباش چ-
  

 نی مجبور بودم دروغ بگم و از شهاب که باعث همه انکهی از اخوردی از خودم و شهاب بهم محالم
 و کمکم مونهی پشتم مشهی مثل همدونستمی کنم مفیه بود دوست داشتم بگم براش تعر شدزایچ
 عذاب دی عشقمو عذاب بدم خودم باتونمی من نمکشهی عذاب میلی حتما خدونستمی اما مکنهیم

  . رو درست کنمی چمهبکشم و ه
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ذشت که شهاب  بهم خوش گنقدری هم با فرزاد اومده بودن الدای و گدی و وحلوی باغ وحش نمیرفت

  : بازومو گرفت و گفتلدای گمی بودمونایپشت قفس م. از ذهنم پاک شد
  
   چقد خوشگلننی ببناروی ایال-
  
   تو هستنهیاره شب-
  
   خودتنهی شبستنی من نهی اصلا هم شبشعوریب-
  
  : دستمو گرفت و گفتایپو
  
   نشونت بدمیزی چهی ایب-
  
  ه؟یچ-
  
  ینیبی ممی برایب-
  

  : نون گذاشت تو دستم و گفتکمی کردنی تو اب شنا مدی سفی عالمه قوهی که یی برد جامنو
  
  نجای اانی جلو تا بریدستتو بگ-
  

   کننده بودرهی شون واقعا خییبای شدن و نونا رو از دستم گرفتن زکی نزدبهم
  
   و با وقاردی سفای خوشگلن پویلی خ-
  
  ی هستنای اهیبه نظر من تو شب-
  
  من؟-
  
   قوهی مثل ای فرشته هی پاک مثل  وبی و نجییبایاره ز-
  

  : سرشو گذاشت رو شونم و تو گوشم گفتدمی کشخجالت
  
   من خجالت نکش واست ضرر دارهیخانوم-
  
  چرا؟-
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  رمی گازت بگشمی من وسوسه مشهیاخه لپات قرمز م-
  
   زشتهایری گاز نگونهینهه د-
  
  مینی جاها هم ببهی بقمی برای عشقم بدونمیم-
  
 و اسمت هم ی شکمو هستیلی البته چون خی شرکیشی پهی نظر من تو شب ازی ولمیباشه بر-
  وفتمی خرس پو مادی وقتا ی بعضاستیپو
  
   خرسیگی تو به من مکنمی مهی من تورو به قو تشبیخرس خودت-
  
  : خنده گفتمبا
  
   دوس دارمیلیخب من پو رو خ-
  
  شتر؟یاز من ب-
  
  بزار فک کنم....ام-
  
  یفروشی خرس مهی نامرد منو به یا-
  
   جلوایب-
  

  : جلو و گفتاومد
  
   ؟هیچ-
  
   جلوتر خم شو پاکش کنمای بختهی رو شونه لباست ریزی چهی-
  

  : شدم و گفتمکشی شد نزدخم
  
   دوست دارمشتری بایتورو از همه دن-
  

 دیخندی پشتمو نگاه کردم دستشو رو گونش گذاشته بود و می و در رفتم وقتدمی بوسعی سرلپشو
  : گفتلدای ها گ بچهشیبرگشتم پ
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  ؟ی کو؟ چرا تنها اومدایپو-
  
  رسهیالان م-
  
  : لب بهم گفتری و زدی بعد رسقهی هم چند دقایپو
  
  طونی دختر شکنمی میبعدا تلاف-
  

  : که گفتدمیخند
  
   نهای یخندی بازم منمی که کردم ببیحالا بخند بعدا تلاف-
  

  .دم همقدم شلدای و گلوفری کردم و جلوتر با نی زبون درازبهش
  
 می مختلف رفتی هاپی شلوغ شده بود پر از دختر پسر ها با تیلی بود و خلی دربند روز تعطمیرفت. 

 ی خجالتهی نسبت به بقدی وحخندوندنی و ما رو مزدنی و فرزاد حرف مایواسه ناهار تو رستوران پو
 صفحهه به  نگاهی زنگ خورد ای پوی که گوشمیمشغول غذا خوردن بود. زدیتر بود و کمتر حرف م

 بعد دوباره زنگ خورد جواب نداد قهیچند دق.  انداخت اخماش رفت تو هم رد تماس زدشیگوش
  : بگم فرزاد گفتیزی چنکهیدوباره زنگ خورد قبل ا

  
  . هستامیشیری خفمون کرد عجب سگهی جواب بده دایپو-
  
 تو صورتش یقی بعد برگشت اخم عمقهیچند دق. رفترونی گفت و از رستوران بیدی ببخشایپو

 کم حرف یبی به طور عجاوردندی در می و بچه ها مسخره بازمیخوردیتموم مدت که ناهار م.بود
  دمیشده بودازش پرس

  
   شده؟یچ-
  

  : تکون داد وگفتسرشو
  
  کنهی سرم درد مکمینگران نباش -
  
   بود زنگ زدیک-
  
   از دوستام بودیکی-
  
   نشده؟یزی چیمطمئن-
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   نگران نباشستی نیزیاره چ-
  
 خونه باهاش رفتم تو خونه و می و برگشتمی که داشت زودتر از بچه ها جدا شدی خاطر سر دردبه

  :گفتم
  
  ؟ی نداریزی به چازین-
  
  .ستی نی مهمزی سرم درد گرفته چکمی زمینه عز-
  
   شد؟ی چهوی یاخه تو که تا صبح خوب بود-
  
  . تو خودتو ناراحت نکنی خانومستی نیزیچ-
  

 دیتشکر کرد خورد و دراز کش.  قرص براش بردمهیرتغال درست کردم و با  اب پوانی لهی براش
 دونمی نشه نمداریتا شب براش اس ندادم تا ب. منتظر موندم خوابش برد اروم برگشتم واحد خودم

 هی.  تو راههی اتفاق بدگفتی تو دلم می حس قوهی داشتی روزا دلشوره دست از سرم برنمنیچرا ا
 از طرف شهاب اومده بود نخونده پاکشون امکی کال و پسیم بازم چندتا م انداختی به گوشگاهن

 بخوام برم نکهی نبود نگرانش شده بودم قبل از اای از پوی شده بود و هنوز خبر12ساعت . کردم
  سراغش بهم زنگ زد

  
  ا؟ی پویسلام بهتر شد-
  
   بهتر شدمزمیسلام اره عز-
  
  خداروشکر نگرانت بودم-
  
  رون؟ی بمی بریشیاماده م-
  
  کجا؟-
  
   باشمشتی دوس دارم پمی دور بزنمیبر-
  
  میشی ترم مشروط منی فک کنم امی من و تو همش باهمینجوریا-
  

  : تو ذوقش ناراحت شد و گفتخورد
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  یای بستی نی اجباریباشه دوس ندار-
  
  امادم فقط مهلت بدهگهی دقهی من پنج دقیشی چرا زود ناراحت مکنمی می دارم شوخایاااا پو-

  لباس بپوشم
  
  رهیگی دلم میزنی پسم می وقتی ولشمیباشه ببخش که زود ناراحت م-
  
  ی بای باامیقربون دلت الان م-
  

  :دمی پرسمی شدنی ماشسوار
  
  م؟یری کجا میگینم-
  
  ینیبی ممینچ بر-
  

  : بام با ذوق گفتممیدیرس
  
   ارامش بخشهیلی رو دوست دارم خنجایاخ جووون ا-
  

  .کنهی سکوتش ارومم منجای اامی مرهی ذهنم درگای منم هروقت خستم اره
  
  کنه؟ی متتی اذی چی بگیخواینم-
  
   کنمری که بخوام تورو هم باهاش درگستی نیزی چهی مشکلات شخصی سرهی ستی نی مهمزینه چ-
  
  نمی رو ببتیاخه دوست ندارم ناراحت-
  
   خانوممگهی دیاز بس مهربون-
  

  .م حلقه کرد دادم به شونش دستشو دور کمرهی تکسرمو
  
   :ایپو
  

 دی شانکهی باشم با االیخی بتونستمی رو مغزمه نمیدی فشار شدهی کردمی حس مشدی اروم نماعصابم
 واسه شدی که به الناز مربوط میزی بزرگ شده بود هرچیلی واسه من خی بود ولیکیموضوع کوچ
 گفتی الناز منکهیبا ا روزا به شدت کلافه و بداخلاق شده بودم دست خودم نبود نیمن مهم بود ا

 بود پشت دهی هم امانم رو بروای مداوم شی تلفن هاشدی دلم اروم نمی زنگ نزده ولگهی دمزاحمش
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 به الناز نگفته بودم یزی در موردش چکردی داشت اعصابمو خرد مگهی ددادی اس مای زدیهم زنگ م
 بهش بگم ناراحت دمیترسی رابطه دارم موای فک کنه من با شادی بشی واسش سوتفاهم پخواستمینم

   جوابشو دادمرونی زنگ زد رفتم بوای دربند سر ناهار شیاون روز که رفت.بشه
  
  یزنیچرا به من زنگ م-
  
   ؟شی ادب ؟ خوردیسلامت کو ب-
  
  ؟یزنیگفتم چرا به من زنگ م-
  
   صداتو بشنومزنمی زنگ مشهیخب دلم برات تنگ م...اممم-
  
  ی بهم زنگ بزنای نمتی ببامخوی واضح بهت گفتم که نمشیدفعه پ-
  
  ؟ی بفهمه با منی اون دختره داهاتیترسیچرا؟ نکنه م-
  
 عاشقش هستم و دونهی بترسم الناز به من اعتماد کامل داره میزی که بخوام از چستمیمن با تو ن-

  .کنمی نمانتیبهش خ
  
  ؟ی دارنانی بهش اطمنقدری تو هم همنمی ببشهیاوه باشه بابا عاشق پ-
  
  کنهی نمانتی هرگز به من خاستی دختر دننی دارم عشق من پاکترنانیدرصد بهش اطماره صد -
  

  : خنده و با عشوه گفتری ززد
  
  یزنیچه مطمئن حرف م-
  
 بهتره تمومش ادی خوشم نمیزنی بار اخرت باشه به من زنگ میری رو اعصابم راه می دارگهید-
  یکن
  
  زنمیش بازم واست زنگ م مطمئن بابرمی نمادی که دوس دارمو از یینه کسا-
  
  یکنیغلط م-
  
 ادی زی راستزنمی بازم برات زنگ می ولکنمی فعلا قطع مزمی عزیشی مریاروم باش حرص نخور پ-

  راجع به عشق معصومت مطمئن نباش
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   دارمنانیمن بهش اطم-
  
  ی هانی بای نداشته باشنانیبهتره اطم.یدونی رو نمزای چیلیچون خ-
  

  . کردقطع
  

 دارم محاله نانی نه من به الناز اطمزنهی حرف منانی با اطمنقدی که ادونهیز الناز م ای اون چاخه
  . بشه و بهم نگهیزیچ
  

 فکر مثل خوره داره مغزمو هی ی ارومم کنه ولکنهی می روزا کلافه ام سعنی ادهی هم فهمالناز
 به شناسمینازو ممن ال.  نداشته باشمنانی به الناز اطمگهی که مدونهی می چوای شنکهی اخورهیم

  .زاشتی راحتم نمدادی که میی اس های رو فراموش کنم ولوای کردم شی دارم سعنانی اطمشیپاک
  

 که نی خونه تو ماشمی جلسه قبل فرجه ها بود کلاس تموم شد رفتم دنبال الناز تا باهم برنیاخر
  : خشک کرد و گفتشویشونی دستمال برداشت عرق پهینشست 

  
  شده پختم از گرما خدا چقدر گرم یوا-
  
  ی خنک شی بخوررمیگی می بستنهی میری گرم شده الان میلیاره خ-
  
  شمی کردم دارم چاق می از دست تو پرخوری به اندازه کافنی نه ببیوا-
  
 مثل ی که بشدمی شکلات میرنی بهت تنقلات و شنقدری امیمن زن چاق دوس دارم ازدواج کن-

  بشکه
  
   چاق شمخوامی من نمیکنیغلط م-
  
  ی نداره بجاش ورزش کن که چاق نشیادی زری تاثی بستنهی یشیخب حالا نم-
  
   اشکال ندارهنباروی حالا اشمی ممی مقاومت کنم و تسلتونمی نمی که در مقابل بستنفیح-
  
  رمی بوس بده برم بگهیخب پس -
  
  : تو بازوم و گفتدی مشت کوببا
  
  !!!ی باز لوس شداااااااایاااا پو-
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  : و گفتمدمیخند
  
   کوچولوخرمی می برات بستنینجوری همخوامی بوس نمرهیگیخب حالا نزن دستت درد م-
  
   تو تپلای رهیگیدست من درد م-
  
  .چهی اه بازو رو نگاه حال کن همه ماهرهیگیمعلومه دست تو درد م. ی لپ قرمزیتپل خودت-
  
   بکنه؟ی کی نکنفی تو از خودت تعرای البته حق داریکنی چقدر واسه خودت نوشابه باز میوا-
  
 راه برم دخترا واسم غش ابونی تو خ؟ینیبی همه طرفدار دارم نمنی شده ها افیچشات ضع-
  کنهی کشته مرده هامو جمع مادی امبولانس دنبالم مکننیم
  
  : به دورو برش انداخت و گفتی نگاههی

  
   بخاطر تو غش و ضعف کنهنمیبی رو نمیمن که کس-
  
  : خورد گفتمکی شیلی خی دختر با لباساهیم به  نگاه به اطراف کردم چشمهی

  
 برم تو سه سوت مخش بزنم یخوای تنشه با شال کرم مدی کوتاه سفیاون دختره رو نگاه کن مانتو-
  ؟ینیبب
  
  : اخم نگام کرد و گفتبا
  
   خونهمی نخواستم بری اصلا بستنخوامینم-
  
  کنمی می شوخیدونی تو که مگهی قهر نکن دییااا الناز-
  
   بخری واسه همون دختره بستنبرو-
  
  گهیالنازم قهر نکن د-
  

  : جمع کرد و گفتلباشو
  
  قهرم-
  
  دمی خری دو تا دوبل بستنی فروشی گوشه نگهداشتم رفتم بستنهی
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 انداخت هی نگاه به بستنهی رو گرفتم جلو صورتش اخماش هنوز تو هم بود ی بستننینشستم تو ماش. 

  روشو برگردوند
  
 گرفتم ی برات دوبل بستننی ها ببخورهی منی چتیشونیز کن اون اخما رو پخانوم خوشگلم با-

  گهی کن دیاشت
  

   ندادجواب
  
  یالناز-
  

   سکوتباز
  
  خورمی خودم میخوریباشه اگه نم-
  
  : بخورم برگشت گفتشوی بستنخواستمی متا
  
  باشه بده-
  

   و گفتمکدمیخند
  
  ؟ی شکمو حالا اشتیا-
  
  ی نکنرونکای اگهی دنکهی به شرط ایاشت-
  
  یچشم خانوم-
  

   عقبدمی کشرهی رو بگی اورد جلو بستندستشو
  
  گهیبده د-
  
  ؟یدی بوس نمهی-
  
  اااااااااااااااااااایپو-
  
  تی بستننمی اای بوس خواستما بهی سیباشه داد نزن خس-
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. شدی که ادم دلش اب مخوردی با ذوق می جورهی گرفت و مشغول خوردن شد وی لبخند بستنبا
   مال خودمو دادم دستشدمویز دستش کش اشویبستن

  
   بدهمویااا بستن-
  
   تو اونو بخوردمینم-
  
  چرا؟-
  
   تورو بخورمیاخه مال تو مزش بهتره دوس دارم بستن-
  

  . تا مال خودمدی بهم چسبشتری بشیواقعا هم بستن. نگفتیزی قرمز شد و چلپاش
  
  خوامی می کمکهیالناز -
  
  ؟یجانم چه کمک-
  
 خونمون باهام یای امتحان هم هست شنبه منی دارم منم زبانم افتضاحه اولیوم ترم زبان عمنیا-

  ؟یکار کن
  
  میکنی نگاه بندازم شنبه باهم کار مهیاره تو امروز کتابتو بده من -
  
   قربون دستت خانوممیباشه مرس-
  
  یی اقاکنمیخواهش م-
  
  یی اقایگی بهم مادی خوشم منقدریا-
  
  ه شل شدت معلومشی از ندونمیم-
  
  لوس-
  
 و هزار تا هی کردن خونه شدم مجردزی کتابمو بهش دادم و خودم مشغول تممیدی خونه که رسبه

 که جارو نکرده بودم تازه شدی دو ماه میکی گوشه کنار اتاق بود فی کثوانی عالمه لهیدردسر 
ستم ابروم  چقدر شلخته هفهمهی منهی رو ببنای نشسته اگه الناز الی و وسازی چقد خاک رو مدمیفهم

 مونده تا شب طول ی و شستن ظرفایری کوه لباس نشسته تو اتاق بود جارو و گردگهی فقط رهیم
  .دیکش
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 لحظه دلم واسه هی!!!  کارانی اخه مردو چه به اکردی تموم شد نشستم رو مبل همه تنم درد میوقت

 که با یاختم عکس اندمی نگاه به گوشهی. دیکشی از دست من می تو خونه چچارهیمامانم سوخت ب
 شق عاکردمی وقت فکرشم نمچی لبخند زدم هدنشی بود با دمی گوشنهیالناز بام سبز گرفته بودم زم

  کردمی منکاروی قبل تر ایلی خدی شماره ها رو شماره مامانم موندم باستیرفتم تو ل. شم
  
  ی گوش تودیچی گرم و ارامش بخشش پشهی همی دکمه تماس رو زدم بعد از چندتا بوق صداو
  
  ؟یسلام پسر گلم خوب-
  
  ؟ی زهرا چی بابا چطوره؟ ابج؟ی خوبیسلام مامان-
  
  ؟ی نداری درسا خوبه؟ مشکل؟یهمه خوبن پسرم تو چ-
  
   خوبه مامانیهمه چ-
  
  ی بگیخوای میخب چ-
  
   بگمیزی چخوامی میدیشما از کجا فهم-
  
   بگو پسرمی بگیزی چهی یخوای کارم زاره از صدات معلومه مگهیمن اگه پسرمو نشناسم که د-
  
   فرصت نشدی زودتر بهتون بگم ولخواستمی اشنا شدم میکی مدته با هیمامان من ... راستش-
  
   مدتههی فقط واسه هی مثل بقای ی جدییاشنا-
  
  گفتمی مدت بود که بهتون نمهی اگه واسه هینه مامان جد-
  
  ه؟ی چه جور دخترنیکجا اشنا شد-
  

  : و گفتدی خندی و ازار ها تا عاشق شدنمون مامان کلتیاز اذ کردم فی براش تعرزوی چهمه
  
   شده که پسر سرکش منو رام خودش کنهدای پیکیخب انگار بلاخره -
  
  نی شما مخالفت کنترسمی اما مستی نی واسه من مشکلیعنی....مامان فقط دوتا مشکل هست -
  
  یچه مشکل-
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   سال از من بزرگترههی الناز نکهی ایاول-
  

  : سکوت کرد و گفتکمی مامان
  
 که ستی نیزی سال تفاوت هم چهی شناسهی سن و سال نمی عشق و عاشقستی نی مشکل بزرگنکهیا-

   که اومدهادی بنیری شی علف به دهن بزنهی کنه مهم اجادیمشکل ا
  
  اره اومده چجورم اومده-
  
  ه؟یمشکل دوم چ-
  
  ننکی میراستش مادر پدر الناز از هم طلاق گرفتن و جدا زندگ-
  
 نی بار با اهی داره دوست دارم ری تاثیلی به هرحال خانواده خستی نی هم مشکلنی بگم اتونمی نم-

 حل شهی رو مزای چهی باشه بقی صحبت کنماگه خودش دختر خوبیکنی مفشوی تعرنقدریدختر که ا
  کرد

  
  ؟یکنی مامان گلم حالا خودت با بابا صحبت میییییییمرس-
  
 حتما فردا زنگ بزن تا با الناز هم صحبت کنم و اشنا ی ولزنمی حرف ماره پسرم من فردا باهاش-

  شم
  
  .قربونت برم مامان گلم چشم حتما-
  
  ریمراقب خودت باش پسرم شبت بخ-
  
   مامانریشب بخ-
  

 هرچه زودتر الناز رو خواستی رو که قطع کردم حس کردم سبک شدم اروم شدم دلم میگوش
.  با مامان صحبت کردمگمی فردا بهش مشهی مال من مشهی تا مطمئن بشم واسه همارمیبدست ب

  . خسته بودم که همونجا رو مبل خوابم بردنقدریا
  

   :الناز
  

 نی کرده بودم همش بخورو بخواب ای تنبلادی زگهی مدت دهی نی شدم اداری به زور از خواب بصبح
 به ی ابهی و دمیش لباسامو پوشمی بشکه مهی دارم شبدهی می هم که از بس به من خوراکایپو
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 دمی رو دم در دای بودم خونه که پودهی تازه رسدمیسروصورتم زدم رفتم دور پارک چند دور دو
  : گفتدی بود تا منو دینعصبا

  
  یدی جواب نمتمی گوستی خونه نی کسزنمی زنگ می تو از صب هرچییکجا-
  
   رو جا گذاشتم خونهی بدوم گوشکمی رفته بودم دیببخش-
  
   خبر بدههی حداقل ی بریی جایخوای مینمردم از نگرا-
  
  گمی حتما مگهی کنم دفعه ددارتی نخواستم بیشرمنده فکر کردم خواب-
  
   باهات صحبت کنمخواستمیم-
  
   شده؟یچ-
  
 باهات صحبت کنه خوادی گفتم گفت خودش مروی با مامانم راجع به تو صحبت کردم همه چشبید-

  نیتا اشنا ش
  

  :دمی شدم پرسریغافلگ
  
  ؟ی خانواده من هم گفتایع به سنمون راج-
  
  اره-
  
   گفت؟یخب چ-
  
  ستنی نی مشکل بزرگزای چهی بقی هستیگفت اگه خودت دختر خوب-
  
   نگران بودمیلیخدا رو شکر خ-
  
 ی بعد که اومدری که من دوستت دارم حالا برو دوش بگنهی مهم ازمی عزی باشیچی نگران هدینبا-

  م باهات حرف بزنه مامانزنمی زنگ مامیاس بده من م
  
  .دمی اس مرمیگی معی دوش سرهیباشه من -
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 مهم یلی واسم خادی از من خوشش ندمیترسی بگم می به مادرش چدی بادونستمی داشتم نمدلشوره
 رونی گربه شور کردم اومدم بلدای دوش گرفتم و به قول گهی با عجله ادیبود که از من خوششون ب

  :گ زد به مامانش گفتزن.ادی اس دادم و گفتم بایبه پو
  
   بدم بهش؟ باشهیگوش... النازمشیاره پ....ری صبحت بخ؟ی خوبیسلام مامان-
  

  : رو گرفت سمتم و گفتیگوش
  
  سی نازی با مامانم صحبت کن اروم باش استرس نایب-
  

   رو گرفتمی تکون دادم و گوشسرمو
  
  سلام-
  
  ؟یسلام دختر گلم خوب-
  
  ؟ی مامان جون شما خوبیمرس-
  

 و بعد خواست دی که تموم شد راجع به درسم و خانوادم و خودم چندتا سوال پرسیلپرساحوا
   شدمرهی با استرس بهش خای رو برگردوندم به پوی گوشای رو بدم پویگوش

  
  باشه سلام برسون خداحافظ... گهی بکن دشی کارهیحالا خودت .... باشه.... باشه -
  

   زل زد به منی کرد و با ناراحتقطع
  
   گفت خوشش اومد از من؟یشد؟ چ یچ-
  

 یلی کنم الناز نظر مامان برام خشی کارتونمی نمخورهی دختره به درد تو نمنی گفت ای ولمتاسفم
  می رابطمون رو تموم کندیمهمه با

  
  : خنده گفتری زد زهوی زنهی حرفو منی داره اای پوشدی نمباورم

  
 ازی نی ولی هستی گفت بنظرش دختر خوبادی از تو بدش بتونهی می کونهی اخه دی زودباوریلیخ-

  کنهی و خودش با بابام صحبت مشترهی بییبه اشنا
  
  : گفتمنشوی زدم بغلم کرد و چرخوند تو هوا با مشت زدم رو سغی جی خوشحالاز
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  هی چه مدل شوخنی اخه اکنمی من سکته میگی نمیشعوری بیلیخ-
  
   باشن تو صورتتدهی کوبتابهی بود که با ماهنی مثل اافتی قیدیاخه خودتو ند-
  
  ونهی دووونهید-
  

  : بغلم کرد و تو گوشم گفتمحکم
  
  یشی زود مال من میلی خیلی فکر کنم خونتمی دیدونیتو که م-
  

  : برداشت داد دستم گفت موی گوشای بلند شد پوی گوشی صدادمی خندفقط
  
  لداستی گکریبزار رو اسپ-
  
  باشه-
  

  کری رو اسپگذاشتم
  
  ؟یسلام خوب-
  
  یاااام کره خر خوبسلا-
  
   گل کردتی ادبیباز تو ب-
  
   خوشحالمیلی خگهیاله د-
  
   ؟خونهی شده کبکت خروس میچ-
  
   بخونهدمیبا-
  
  گهی شده دیخوب بگو چ-
  
  ای هم تو هم پویفردا دعوت-
  
  ؟یواسه چ-
  



  دارید
  

 

203

  شمامیکنی محضر عقد ممیری اومدن تهران با خانواده فرزاد صحبتاشونو کردن فردا منایمامان ا-
  نیای بدیهم با

  
  ؟ییییییی زودنی به ا؟یییییییییییییییچ-
  
   النازیای ممیری رو بعد از دانشگاه بگی عروسمی عقد کنمیخوایاره م-
  
  شهی باورم نمیییی واییییییشی مرغا می قاطی داری جدی انگار جدامیمعلومه که م-
  
 می گرفتمیدارم هردو تصم از فرزادو نی طاقت دورگهی دی زوده ولکنمی حس مشهیمنم باورم نم-

  میزودتر ازدواج کن
  
   گلمی ابجی خوشبخت ششالایا-
  
 خجالت بکش ابرو ای بغل اون پسره پوی بپری نری باش هنی و رنگنی سنگکمی نی بب؟یتو چ-

 نی اشی به رمتی ببندای فعلا که عاشقت شده هنوز کوره بمتی بندازنی به هممی بتوندی کن شایدار
   تورو تحمل کنهخوادی که مسوزهیاش مبدبخت هرچند دلم بر

  
  : گفتمردی داشت از خنده مایپو
  
   خب ادامه بده بزار من خوب روشن بشم؟ی خوبلدایسلام گ-
  
   من باشه جا خورد به تته پته افتادشی پای که انتظار نداشت پولدایگ
  
 گل و خوبه نقدیز ااصلا النا.... نزدمیمن که حرف.... ؟ی النازشیتو هم پ.... یسلام خوب.... ااا-

  که حد نداره
  
   لب اضافه کردریز
  
  نیای به هم مگهی خوبه دیلیخلاصه خ.... اره جون عمش-
  
  : منم با خنده گفتمدیترکی داشت از خنده مایپو
  
   ابم قطعهیدی رلدایبسه گ-
  
  یکنی تکرار می هی گرفتادی بوک سی از فیزی چهیمرض باز -
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  م؟یایفردا ساعت چند و کجا ب-
  
  ...... صبح ادرس10اعت س-
  
   گفت و قطع کردمکی هم بهش تبرایپو
  
  کننی دوتا هم دارن ازدواج منی ایدی روزگار دیییه-
  
 فرزادو دوس داره عجله نکن یلی خلدای سال شده گهی کی وقته باهم هستن نزدیلیخب اونا خ-

  .شهینوبت منو تو هم م
  

 و فرزاد لدای هم اومده بودن خانواده گدیح و ولوفری نمی بعد ساعت ده تو محضر منتظر بودروز
  : دست منو محکم گرفت و اروم گفتای پوخوندی عقد رو مغهی که عاقد داشت صیهم بودن لحظه ا

  
   صبرانه منتظر اون روزمی بمی دو تا هستنی الان ای من و تو جاگهیچند ماه د-
  
  نطوریمنم هم-
  

هردو خوشحال بودن . از اون هم نوبت فرزاد شد بله داد و بعد لدای گغهی از سه بار خوندن صبعد
 و ی ابعلمی ناهار هم رفتدنیمنم واسشون خوشحال بودم بلاخره به هم رس. زدیچشاشون برق م

  میمهمون فرزاد بود
  

 اوردی اونم که پررو بود کم نممی ترسوندی رو واسه شب اول ازدواج ملدای گی هم هلوی و نمن
  :گفتیم
  
   هستملکسی هم ریلی خترسمی بابا من نمنینگ-
  
  یکنی شب از ترس سکته میلکسی ریگیاره جون خودت الان م-
  
  گهیاتفاقا برعکس ازدواج واسه شبش خوبه د-
  
  : با خنده گفتلوین

  
  ی و عرق کنی شدی هزار بار سرخ و سفدی الان باستای بد نی داشته باشای حکمی-
  
   چنده؟لویبرو بابا اون مال عهد سوسکه الان خجالت ک-
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 و فرزاد واقعا خوشحال بودن لدای خوش گذشت گیلی بود خی خوبیلیروز خ.میدی خندهرسه
 موقع برکشت نگامو به چهرش دوختم نیتو ماش. شدی مشخص مفمونی هم زودتر تکلایکاش من و پو

 واقعا شدی سبز خوشرنگش که ادم تو جنگل چشاش گم میرنگ خاص موهاش پوست برنزش چشا
 هی خودم افتادم ادی باعث شده بود دلم گرفتارش بشه زشی همه چوش جذاب بود اخلاق خاص

   سرترهیلی اون از من خستمی مناسبش نکردمی دلم گرفت حس می دختر معمولهی ی معمولافهیق
  
   خانومم بره تو همی باعث شده اخمایچ-
  
  کنمیدارم فکر م-
  
  ؟یبه چ-
  
  ی از من سرتریلی تو خنکهیبه ا-
  

   رفت تو هماخماش
  
  ؟یکنی فکرو منیرا اچ-
  
   بهترهتی عاشقتن وضع مالایلی خی خوش چهره ایکلی خوش هیخب تو جذاب-
  
  : اخم نگام کرد و گفتبا
  
 گرانی از دیزی تو چ؟ینیبی منیی چرا خودتو پاستمی من از تو سر تر نی فکرا کننی از انمی نبگهید-

 فکرا نی از اگهی دخوادیلم نم و من عاشقتم دی باوقاریبی نجی خوشگلی خانواده داریکم ندار
  . تو سرتادیب

  
  : زدم و گفتم یلبخند

  
   دوستت دارمیلی منم خای پویمرس-
  
  ؟یفقط دوسم دار-
  
  شترینه ب-
  
  گهیخب بگو د-
  
  گمینم-
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  گهی تو هم بگو دگمی همه منیالناااز من ا-
  
  گمینم-
  
  منم باهات قهرم-
  
  عاشقتم-
  
  دمینشن-
  
  گهی نکن دتیاذ-
  
  گهی ددمیشن نیتیچه اذ-
  
  عاشقتم-
  
   بلند ترشنومینم-
  

   داد زدمبلند
  
  عاشقتتتتتتتتتم-
  

  : دستش رو رنده و گفتری و گذاشت زدی گرفت برد سمت لباش اروم بوسدستمو
  
   منیمنم عاشقتم فرشته -
  

 ازار و ی بود تمام مدت با فرزاد بود دلم براومدهی گذشته بود دانشگاه هم نلدای روز از عقد گسه
 رو یشگی همری مسدیکلاس اخر که تموم شد با.  تنگ شده بودی هاش حسابی هاش و شوختیاذ

  . رو گرفتملدای برداشتم و شماره گمویگوش. رمی تا بتونم اتوبوس بگرفتمی مادهیپ
  
  ؟یسلاااااااااااااام چطور-
  
 به ادی نو که مگنی نامرد راست مقی رفی اگه؟ی دی مارو فراموش کردی شوهر کردگهیسلام د-

  . دل ازارشهیبازار کهنه م
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 یزی وقتا با فرزادم سرمونم شلوغ بود واسه برنامه رشتری خوب بی ولهی چه حرفنینه بابا ا-
   نشد بهت زنگ بزنمیعروس

  
  گهی نره مارو دادتیخلاصه -
  
  ره؟ی مادشی تورو ی کونهینه بابا د-
  
 همون از پست بر نکهیکنه مگه ا بگم فرزاد ادمت دی باز حرف زدنت درست نشد بایتو شوهر کرد-
  ؟ی کردکاری رو چیحالا عروس. ادیب

  
 داشتم به حرفاش هی لباس و گل و سفره عقد و بقی کردن از مدلافی ذوق شروع کرد به تعربا

 موند خشکم زد دهنم خشک شد شوکه شده رهی نقطه خهی رو تی که نگام تو جمعدادمیگوش م
 زی امطنتینگاه اونم رو من بود همون لبخند ش. زدی هنوز داشت پشت خط حرف ملدایبودم گ

  ود رو لباش بیشگیهم
  
   الووو الووو؟ی چته سالمیدی شد؟ چرا جواب نمیالو الو الناز چ-
  

 برم دور خواستمی سمت من مومدی هنوز زل زده بودم بهش داشت منیی شد دستم رو اوردم پاقطع
 جلوم و دیرس.  تکون بخورمتونستمی نم تعجب کرده بودم کهنقدری ای که هست ولییشم از جا

  :گفت
  
  زیسلام عز-
  
  شهاب-
  
  ؟یدی دنجای منو ایتعجب کرد-
  
  ؟یکنی مکاری چنجایا...نجایتو ا...تو-
  
   بهت بزنمی سرهی امی دلم تنگ شده بود گفتم بدنتیاومدم د-
  
  ؟ی کرددایمنو از کجا پ-
  
 بخوام بدست اوردنش یزی من اگه چ کهیدونی نبود خواستن توانستنه می کردنت کار سختدایپ-

   ندارهیبرام کار
  
  : رفت توهم و گفتمعی اومدم اخم هام سررونی شوک باز
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 نحست جلو چشمم باشه افهی قخوامی نمخورهی حالم ازت بهم مینی منو ببی اومدی کردجای بیلیخ-

  گورتو گم کن
  
   نامزدت ادبت نکرده؟ی ادب شدی بیلینچ نچ نچ خ-
  
 با چندتا قدم ومدی که داشت دنبالم مدمی پاشو شنیم و راهمو ادامه دادم صدا کنارش رد شداز

   به منو جلومو گرفتدیبلند رس
  
   تند نروسای واسایوا-
  
   رد شمخوامی کنار مدی به نسبت محترم بری ندارم اقایمن با شما حرف-
  

  : انداخت بالا و گفتابروهاشو
  
  رمینچ نم-
  

  : گفتمتیست از اون طرف خواستم برم باز اومد جلوم با عصبان از سمت راستش برم رامو باومدم
  
  از جلو رام برو کنار-
  
  می با هم حرف بزندی ما بارمینم-
  
   بردارمی نحستو تحمل کنم دست از سر من و زندگافهی قخوامی لحظه هم نمهی یحت-
  
  : که داد زدو گفتدمی تو صورتش و از کنارش رد شدم صداشو شندمی کوبفمی کبا
  
  کار من هنوز با تو تموم نشده منتظرم باش-
  

 ی که به جونم انداختهیی چه بلاگهی دنی اای خداکنهی می چه غلطنجای ای احمق عوضشعوری بپسره
 دربست گرفتم و برگشتم خونه فکرم مشغول بود نی ماشهی نی به زمدمی پامو کوبتیاه اه اه با عصبان
 دیترکی کجاست سرم داشت از فشار فکر مرمی مسدونهی کرده چطور مدایاخه از کجا منو پ

 ی جورهی مو ی خوشبختدمیترسیم. دمیترسی ازش میی جوراهی ارمی از کاراش سر در بتونستمینم
  .خراب کنه
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 ی کار کنم خوندم تا بتونم حواسمو از اتفاقاای رو که قرار بود با پوی اعصاب خورد نشستم کتاببا
 10 بود که بلد بودم براش اس دادم و گفتم ساعت ییزایچ سخت نبود همه ادیز. امروز پاک کنم

  . بدمادی تا بهش ششی پرمیم
  

 بودو مست خواب ی بهاری هواومدی چقد خوابم مدمی کشازهی به بدنم دادم و خمی و قوسکش
 انی عالمه کار واسه اخر ترمم داشتم پاهی اب به سر و صورتم زدم که خوابم بپره هیشده بودم رفتم 

 واسه کنکور دی تازه باکردمی و روش کار مزاشتمیمونده بود هرشب چند ساعت وقت منامم هم 
  .شدمیارشد هم اماده م

  
 تو یا.  کردم همه مونده لحظه اخری رو انجام بدم از بس تنبلنای همه ای خدا چقد کار کیوا

 یاز عل اهنگ شاد گذاشتم هی رو روشن کردم وتریکامپ. یکنی که همش منو اغفال ملدایروحت گ
 شده کی اس به خودم اومدم هوا تاریبا صدا. شیرای و وقامی و شروع کردم به نوشتن تحقیانیک

   بودای از طرف پوSms. بود
  
   درسمی بعد برمی شام باهم بخورای گرفتم زودتر بتزایعشقم من واسه شام پ-
  
  شتی پامی مگهی ربع دهیباشه -
  
 عوض کردم موهامو شونه کردم و با کش نی شلوار جهی و شلوارکم رو با دمی ژاکت رو بلوزم پوشهی

   هنوز در نزده بودم که در باز شدرونی رفتم بینجوریهم.  نداشتمشیحوصله ارا. بستم
  
  ؟یپشت در بود-
  
   توایاره منتظر بودم ب-
  
  ؟یخوب-
  
  نی قدم رنجه کرددیی بفرمایبعله بعله خوبه خوبم خانوم-
  
  ؟یکنی میر پاچه خوای شده داریاخ اخ باز چ-
  
  رم؟ی بگلتی تحوکمی بده ییییییچی هییییییچیه-
  
   دارهینه چه بد-
  
   گشنمهی اول شام که من حسابمیبر-
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   شکمویا-
  
  یخودت-
  

بعد شام ظرفا رو جمع کردم و مشغول . می کنار هم و باهم شروع به خوردن کردزی رو ممینشست
  :ه صورتم و گفتشستن شدم از پشت دستاشو دورم حلقه کرد سرشو چسبوند ب

  
  ی کار کنستی خونه من قرار نی بارم اومدهی حالا یشی خانومم خسته مشورمیخودم م-
  
   کار کنمندمی که مگه قراره همش بخورم؟ دوست دارم واسه همسر استشیکار ن-
  
  : باز شد خندم گرفت و گفتمششین

  
   شدزونی تو اب از اب و لوچت اوندهیباز من گفتم همسر ا-
  
   بده دوستت دارم؟شهی قند تو دلم اب میگی مستیودم که نخب دست خ-
  
   هم خوبهیلینه خ-
  

  : با پارچه خشک کردم برگشتم سمتش دستاشو گرفتم تو دستم و گفتمدستامو
  
  ی من بهت درس بدم بگو کجاها رو مشکل دارمینی بشمی برای دوستت دارم حالا بیلیمنم خ-
  
  چشم-
  
   بلا نفسمیچشمت ب-
  

 بود و ادی مشکلاتش زدادمی محی و من توضگفتی دونه دونه اشکالاشو مای و پوزی پشت ممینشست
 سوختی بود چشام از خواب م1 کی ساعت نزدخواستی منهی زمشی پی سرهی هر کدوم حیتوض

 ربع زمان دادم سرمو هی گرفته بهش ادی چقدر نمی براش نوشتم تا حل کنه و ببنیچندتا تمر
 یای سوزشش کم بشه کم کم چشام گرم شد و وارد دنکمیبستم تا  و چشام رو مگذاشتم رو بازو

  .خواب شدم
  
   :ایپو
  

  : به تنم دادم گفتمی ها رو که حل کردم کش و قوسنیتمر
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   تموم شد همشو حل کردم مطمئنم درستهنمیبفرما ا-
  

سرشو گذاشته .  برگشتم سمتشدمی و منتظر موندم جواب بده اما سکوتش رو که ددمی مالچشامو
 ی قربونش برم از خستگیبود رو دستش و چشاش رو بسته بود نفساش اروم و منظم بود اله

 و خوشحالت ی مشکی تر کردم و صورتش رو نگاه کردم ابروهاکی بهش نزدمویخوابش برده صندل
 تصور تونستمی چشاش بسته بود می وقتی خوشرنگ و گرمشو حتی شکلاتی برجسته چشایگونه ها

 هم گونه هاش کردی نمشی ارای وقتی رنگش حتی صورتیگش و گونه ها رنیکنم پوست گندم
  .ی لپ قرمزگفتمی بهش منی داشت واسه همی خاصیسرخ

  
اروم . شدی خوشگلتر میلی صورتش گذاشتم و گونشو نوازش کردم تو خواب خی اروم رودستمو

 تخت و یش رو اتاقم خوابوندمی بلندش کردم بغلش کردم و بردم توی از رو صندلدمیگونشو بوس
 پتو پالش هی دمی بوسشویشونیپ.  هم نشدداری بی روش اونقدر خسته بود که حتدمیپتو رو کش

  . سالن گذاشتمی مبل تویبرداشتم و رو
  

 ی حس کنجکاوی نگاه کنم ولخواستمی الناز توجهم رو جلب کرد نملی زنگ اس ام اس موبایصدا
 مغزم هنگ کرد نفسم دمی که دیزیاز چ. ردمهمون شماره مزاحم بود اس رو باز ک.  کردکمیتحر

  گرفت تو اس نوشته شده بود
  
 بهت گفته بودم منتظر دمتی خوشحال شدم که امروز دیلی خ؟یداری بای ی خوابیسلام خانوم-

  .ری شبت بخدنتی دامیبازم م. باش
  
 یعنی مزاحم قرار داشت؟ نی امروز الناز با ایعنی.  که خوندم رو درک کنمیزی چتونستمینم

 نی رو به من بگه پس ای مگه الناز قرار نبود همه چشهی ممکن منی چطور اشناختن؟ی مگرویهمد
نه نه امکان ....  نکنه الناز؟ی چیعنی نای اای مزاحمش نشده خداگهی مگه نگفت د؟ی چیعنیاس 

  . رو پاک کردمامی بهش شک کنم پدی نباهیزینداره الناز پاک تر از هرچ
  

تا صبح نشد بخوابم سرم به شدت درد . رفتی نمرونی از سرم بsms فکر ی ولدمی کاناپه دراز کشرو
 قرمز شده بود رفتم یخوابی چشام از سردرد و بدمی به صورتم اب پاشییگرفته بود رفتم تو دستشو

 شدم نه رهیتو اتاق نشستم لب تخت کنارش موهاشو از صورتش زدم کنار و به چهره معصومش خ
  : کرده باشه اروم موهاشو ناز کردم و صداش زدمیکار نداشت الناز مکانا

  
   گل منگهی پاشو د؟یشی نمداری بزمیخانوم گلم النازم عز-
  

 زل زد تو چشام و نگام کمی شناسهی انگار نمکردی نگام می خواب بود جورجی باز کرد گچشماشو
  : تکونش دادم و گفتمدیکرد دوباره چشاش بسته شد و خواب

  
  گهیسه دپاشو دختر لوس ب-
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  گهیبزار بخوابم د-
  
   شوووداریب-
  
   با تعجب زل زد به من و اطرافدی شد از جاش پراری هوشهوی

  
  کنم؟ی مکاری چنجایمن ا-
  

  : گل کرد گفتمطنتمی شرگ
  
   شد؟ی چشبی دادی نمادتی واقعا گهیدستت درد نکنه د-
  

  :دی و پرسدی پری بطور نامحسوسرنگش
  
   شد؟ی چی چیعنی-
  
  : گفتمینی لحن غمگبا
  
   رفت؟ادتی تمام اون لحظات عاشقانه رو یعنی

  
   چشاش از تعجب گرد شده بوددمیترکی اونقدر خنده دار شده بود که داشتم مافشیق
  
   تو کدوم لحظات عاشقانهیگی میچ-
  
  : خنده و گفتمری نتونستم خودمو نگهدارم و زدم زگهید
  
 منم یدی خوابیکنم و خودت گرفت حل ی همون لحظات عاشقانه که شما به من سوال داد-

  نجایاوردمت ا
  

  : تو صورتم گفتدی بالشو کوبمحکم
  
  ونهی ددمی ترسیکنی می ته دل ادمو خالی بدجنسیلیخ-
  

  : گرفتم تو دستم و گفتمدستاشو
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 بهت برسه؟ مگه ی ازارای ی کنم که تو دوست نداشته باشیاخه دختر خوب شده تاحالا من کار-
  یشناسیمنو نم

  
  م؟ی داریحالا صبحونه چ. زمی عزاسمشنیم-
  
   صبحونه دبش هم اماده کن که گشنمههی پاشو یدی همه خوابنی ای اکارهی پس تو چیییییچیه-
  
   نبود؟گهیامر د-
  
  کنمی خبرت مادی بادمی-
  
  پررو-
  
  یخودت-
  

  : بره اشپزخونه که برگشت سمتم و گفتشدی بلند مداشت
  
   چرا چشات قرمزه؟ایپو-
  
   چشام قرمز شدهنیرو کاناپه راحت خوابم نبرد واسه هم ستی نیزیچ-
  
  یکردی مدارمیکاش ب-
  
  دی ارزی تا صبح نگات کنم منکهینه به ا-
  

 فکر ها رو از ذهنم پاک کنم اما نی اخواستیم.  حرف رفت تو اشپزخونهی گل انداخت و بلپاش
داره از درد  حس کردم سرم sms نی و اوای شی حرف هاخوردیمثل خوره داشت مخم رو م

  .ترکهیم
  

 سرم بهتر بشه تازه دی تا بخوابم شادمی از صبحونه الناز رفت واحد خودش رو تخت دراز کشبعد
 بود دستم رفت رو رد تماس اما وای از جا پروندم شماره شلی موبایچشام گرم شده بود که صدا

   رد کردن جواب دادمی چرا جادونمینم
  
  بله؟-
  
  یاب داد چه عجب جوایسلام اقا پو-
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  حرفتو بزن-
  
  نمتی ببخوامیم-
  
  نمتی نداره که بخوام ببلیدل-
  
   صحبت کنمی باهات در مورد مسائل مهمدیاما من با-
  
   بزننجای همی داریهر حرف-
  
   رو در رو باشهدی باشهی نمنجاید ن د ا-
  
  ی باامیمن نم-
  
  صبر کن قطع نکن-
  
  ه؟ی چگهید-
  
  در مورد النازه-
  

  . داشتنانی اطمنقدری که ادونستی از الناز می چواید ش شکی تحرمیکنجکاو
  
  حرفتو بزن-
  
  کنمی مسائل رو در مورد عشق پاااااکت برات روشن می سرهی اونوقت نمتی نه قرار بزار ببنجایا-
  
   حرف نزنینجوریدر مورد الناز ا-
  
  می تا حرف بزننمتی ببای نشو اما بیرتیباشه غ-
  
   اونجایمنو بکشون که یگی چرت می دارامیمن نم-
  
  دونمی مثلا در مورد اون مزاحم سمج هم مقتهی حقستیچرت ن-
  

 بزرگ بودم ی معماهی شده بود انگار تو دهیچی پی همه چدونستی از کجا موای کردم شتعجب
   راجع به الناز کنمی فکر بدچی هخواستمینم
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  یدونیاز کجا م-
  
  ایمنو دست کم گرفت-
  
  ه؟ی اون مزاحم کیشناسیتو م-
  
  شناسمیالبته که م-
  
  ؟یشناسی تو از کجا مه؟یاون ک-
  
  .زمی عزیفعلا با...  شاپ ی کافای ب5 فردا ساعت ی بدونیاگه خواست-
  

 الناز رو باور داشته باشم هم ی پاکخواستمی افتاده بود به جونم هم مدیشک و ترد.  قطع شدیگوش
 دی حتما بارفتمی مدی باکردیشت خفم م دادی کنم شک و تردرونی فکرا رو از ذهنم بنی اتونستمینم
 سردرد مسکن واسه هی.  خشک بشهشهی واسه همدی تردنی اشهی تا رکردمی صحبت موای و با شرفتمیم

  . همه فکر راحتم کنهنیخوردم و چشامو بستم تا خواب از ا
  

   :الناز
  
ت راحت بخوابه  بخاطر من نتونسای پوچارهی خوابم برد بی کدونمی اونقدر خسته بودم که نمشبید

  .کتابامو باز کردم و مشغول خوندن شدم.  پر شده بودمی بودم و انرژدهیکامل خواب
  
   براش زنگ زدم صداش گرفته و ناراحت بوددمی رو تا روز بعد ندایپو
  
  ؟ی خوبییسلام اقا-
  
  سلام خوبم-
  
  ؟یسرما خورد-
  
  نه-
  
  اخه صدات گرفته است-
  
  . خوبمستی نیزینه چ-
  
  ؟یمطمئن-
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   زنگ نزد؟گهیالناز اون مزاحم د. اره-
  
   زنگ نزدگهینه د-
  
  ه؟ی کیدینفهم-
  
  دونمینه نم-
  
  :دی شک پرسبا
  
  ش؟یدی تاحالا ندش؟یشناسی نمیعنی ؟یمطمئن-
  
   شدالیخی مدت جوابشو ندادم بهی مزاحم بود هی هی چه سوالنینه ا-
  
  ی برم کار دارم بادیباشه من فعلا با-
  

 ی کرد واسه چینجوری شده چرا ابی غربیچرا امروز عج. وند قطع کرد من نمی خداحافظمنتظر
  .دی کششیدوباره بحث اون مزاحم رو پ

  
 کردمی خاطرات خون اشام رو رو نگاه مالی و سروتری کامپی چهار بود نشسته بودم پابای تقرساعت

 مونده یبوه کتابا نگاه به انهی بگذرم دنشی از دتونستمی دوست داشتم که نمالای سرنی از انقدریا
 اه شده بودم لمی قشنگ تره کامل جذب فالی کرد سرشهیواسه امتحانام انداختم اما خب چه م

 دوست ومدی خوشم ممنی برعکس از دی ولهی ادمه چندشخوردی بهم مفنی پسره استنیحالم از ا
 یه باز گوش حساس کی بود جاهادهی رسلمیف.  گرفته شهفنی باشه تا حال استمنی با دنایداشتم ال

  : رو نگاه داشتم و گفتملمیزنگ خورد ف
  
  بر خرمگس معرکه لعنت-
  

   رو جواب دادمیگوش
  
  بله؟-
  
  یسلام الناز-
  
  بازم تو-
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  اره بازم من-
  
   سخته؟نقدری ادنشی صداتو بشنوم فهمای نمتی ببخوامی نمیداریچرا دست از سرم بر نم-
  
  خوامی من میول-
  
   باهات ندارمیمن حرف-
  
  من دارم یول-
  
   ناراحتش کنمخوامی با تو داشته باشم نمی رابطه اچی هخوامی نامزدم هستم نمایمن عاشق پو-
  
  ستی اون عاشقت نی عاشق اوننقدریتو ا-
  
   منو دوست داره و عاشقمهیلی خایچرند نگو پو-
  
   هم رابطه دارهگهی دی جز تو با کسازتی حرف نزن عشق عزنانی با اطمنقدریا-
  
 به ی ولی رو خراب کنای که رابطه من و پوی مزخرفات رو به هم ببافنی ایخوای مونمدیمن که م-

  یرسیهدفت نم
  
 که ی دختر قرار داره دخترهی با 5 جونت امروز ساعت ای پوی نکن ولیخوای باور کن میخوایم-
 تو ارهزی وقتشو واسه تو مای مثل پوی پسریکنی که فکر میالی و سرتره تو خوش خباتری از تو زیلیخ

 گهی و حالا ددی بلاخره بهش رسی ولدی بدست اوردنت واش طول کشدی شایگرانیهم مثل د
  ی براش نداریتیجذاب

  
  مزخرف نگو-
  
  ی بانیقرار داره برو خودت بب....  شاپ ی تو کاف5 نه عشقت ساعت ای ی خودته که باور کنلیم-
  

 نکهیواسه ا.  کنهنی منو بدبخوادی کنه شهاب فقط مانتی من محاله به من خیاینه پو.  کردقطع
   رو گرفتمای ببرم شماره پونیشکمو از ب

  
  می پارک دور بزنمی بر5 ساعت رون؟ی بمی بریای امروز مایسلام پو-
  
   از دوستام قرار دارمیکینه وقتشو ندارم با -
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  کدوم دوستت؟-
  
  شهی مرمی برم ددی من بادیببخش. یشناسیتو نم-
  
  مراقب خودت باش-
  

  ردم کقطع
  
 توجه ی کردم بی هرکاررهیگی می خرابهی بزنه حتما ی که اگه به اعتماد ترکدیامان از شک و ترد. 

 هی کنهی نمانتی برم اونجا که شهاب گفت تا به خودم ثابت شه عشق من هرگز خخواستمیباشم نشد م
 ودادم  شاپ رو ی ادرس کافدی رسنی ربع بعد ماشهی و به اژانس زنگ زدم دمیمانتو شال پوش

  :گفتم
  
  نی عجله دارم خواهشا تندتر بریلیاقا من خ-
  

 نبود ای از پوی به اطراف انداختم اثریداخل شدم نگاه.  دور نبودادی شاپ زی کافخوشبختانه
 برگشتم کنهی نمی کارنی هرگز چنای پودونستمیرفتم طبقه بالا اونجا هم نبود لبخند نشست رو لبام م

خ بست یحس کردم قلبم از کار افتاده راه نفسم بسته شده بود تنم .  خشکم زدهوی نیی پاامیکه ب
  . رو هضم کنمنمیبی که میزی چتونستمی قلبم بدتر نمدیلرزیدستام م

  
 چهره زدی داشت براش حرف مجانی دختر نشسته بود و دختره با ههی ی گوشه دنج رو به روهی ایپو

 اومد اون روز قبل شمال رفتن دم در ادمیردم  بودمش به ذهنم فشار اودهیدختره اشنا بود قبلا د
 نیی پادیاشکام چک.  رو گرفت تو دستاشای دست پودمی برم جلو که دخواستمی بودمش مدهیخونه د

  . رو گرفتم و ادرس خونه رو دادمنی ماشهی جلو نیی پادمی دوشمیحس کردم دارم خفه م
  

 ی نفسام به سختکردی قلبم درد ممریمی دارم مکردمی خونه رو خاموش کرده بودم حس میچراغا
 بسته بود اشکام بند خی دستام نیی فشارم به شدت اومده پاکردمی حس مدیلرزی تنم مومدیبالا م

 میهق هق گر. رفتی که دستش تو دست اون دختر بود از جلو چشمم کنار نمای پوری تصوومدینم
 سرش داد بزنم چرا واستمخی ماستی بلند شد فکر کردم پولی زنگ موبای بود صدافتهشدت گر

   گرفته جواب دادمی باهام کرده با صدانکارویا
  
   بهت ثابت شد؟؟یدی دیرفت-
  
  ی رو خراب کنی همه چیخوای سر توئه تو مری زی توئه همه چریهمش تقص-
  
 هی با بقی فرقچی نداره من فقط خواستم نشونت بدم اونم هی به من ربطستیعشقت به تو وفادار ن-

  نداره
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  ی اشغالهی تو ستی مثل تو نای شو پوخفه-
  

  : و گفتدیخند
  
  ادی خوشم مشتری بیشی میعصب-
  
   قرار داره؟ای پویدونستیتو از کجا م-
  
  گهی ددونستمیم-
  
  یدونستیاز کجا م-
  
  گهی دگهید-
  
   سر توئهری زنایمرض همه ا-
  
ر نبود تو  اون از اول هم به تو وفاداستی پس بدون کار من نیدی خودت دیخودت با چشا-

 ی و تو حاضر شددی حالا که به خواستش رسارهی بدستت بخواستی و اون فقط میسرسخت بود
 یکنی هاشو رفع نمازی نهی تو هم که اعتقاداتت قوی ندارتی براش جذابگهی دیغرورتو واسش بشکن

  شهی و باهات سرد مکنهی ولت می به زودگرانید سراغ رهیپس م
  
   بدهحیو توض کارشدی بازنمیباهاش حرف م-
  
  یکنی میاشتباه بزرگ-
  
  چرا-
  
 هم راحت ولت کنه اگه بدونه تو دی شاای رو انکار کنه و ی همه چدی شایاگه الان بهش بگ-
   واسه بودن با تو ندارهیلی دلگهی کرده دانتی بهت خیدونیم
  
  یزنی حرفا رو به من منیچرا ا-
  
   کمکت کنمخوامیم-
  
  کنمی که باور نمی کمک کنیخوایمنگو ! ادیتو؟ کمک؟ اصلا بهت نم-
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 ی که عاشقش شدی کسهی ذات واقعخوامی مکنمی به منافع خودم فک مشهینه فکرت درسته من هم-
   خودمو بهت اثبات کنمتونمی اونوقت میرو بشناس

  
   کنمیمن حرفاتو باور نم-
  
   کوچولوی باشهیبعدا بهت ثابت م-
  

 ام هی جواب نداد گرشوی گوشایم زنگ زدم واسه پو کنی کارتونستمی بد بود اونقد بد که نمحالم
چند . دادی محی توضدی بازدمی باهاش حرف مدی روح و قلبم مرده باکردمی تر شد حس مدیشد

 صورتم نهی رو در رو باهاش حرف بزنم اما جلو اخواستمی مدمی در خونشو شنیساعت گذاشت صدا
 کردم دوباره هی گرنهی ببخواستمیده بود نم شدم چشام باد کرده بود و قرمز شمونی پشدمیرو که د

   جواب دادیشمارشو گرفت با لحن سرد
  
  سلام-
  
  ی جواب نداددمیسلام چرا زنگ-
  
   صحبت کنمتونستمینم-
  
  خوش گذشت؟-
  
  . خستمزنمیبدنبود الناز الان حوصله ندارم بعدا برات زنگ م-
  
   باهات حرف بزنمدی من بایول-
  
  ریبزار واسه بعد شب بخ-
  

 لحن سرد نی ازد؟ی با من حرف مینجوری بود که داشت اای پونی اشدی رو قطع کرد باورم نمیشگو
   شد و من و گذاشت کنارری ازم سی زودنی به ایعنی بود ایمال پو

  
 رو صفحه روشن خاموش لدای برداشتم اسم گعی سراستی اومد فک کردم پوی گوشبرهی ویصدا

  شدیم
  
  دی خرمیر بیای الناز فردا میسلام چطور-
  
  تونمینم-
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  هینجوری شده چرا صدات ایچ-
  
  ستی نیزیچ-
  
   دعوات شدهایبا پو-
  

   با ترس گفتلدای گهی گرری دلم تازه شد دوباره زدم زداغ
  
   شدهی خوبه؟ چای شده؟ حالت خوبه؟ پوشیزی چی شده کسی چیکنی مینجوری چته چرا اگمیم-
  
   بگمینجوری اتونمینم-
  
   اونجاامیمن م-
  
  ی فرزاد باششی پدی الان بامیحرفی وقته فردا مریلان دنه ا-
  
   اونجامگهی ساعت دمی تا نرهیمی من بمونه نمی روز بهیحرف اضافه نزن فرزاد -
  

 رو براش ی همه چدی که رسلدایگ.  رو تخت سرمو گذاشتم رو پاهام باورش سخت بودنشستم
  : گفتشدی کردم باورش نمفیتعر

  
  شهیمزاحمت م شهاب ی نگفتایچرا به پو-
  
   ناراحتش کنمخواستمینتونستم بگم اون رو من حساسه نم-
  
  ؟ی شک دارایالناز تو به پو-
  
  دمی دی باور کنم چتونمینه نداشتم هنوز نم-
  
 از خودش دفاع کنه ی بزاردی نبوده بایکنی موضوع اونطور که تو تصور میکنی تو اشتباه مدیشا-

   بدهحیتوض
  
   سرد رفتار کرد نزاشت باهاش حرف بزنمیلیا خ اممیزنگ زدم تا حرف بزن-
  
 بی برات عجیشناسی تو که اونو می مثل شهاب اعتماد کنی به حرف ادمدیزود قضاوت نکن نبا-
  دونه؟ی که اون از کجا مستین
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  بهی واسه من عجزیهمه چ-
  
ندازه تو  فاصله بای تو و پونی که بکنهی می هرکاردونمیمن به اون پسره اشغال اعتماد ندارم م-
  ی توجه کنای ی به حرفاش گوش بددینبا
  
  کنمی می روادهی من دارم زدیحق با توئه شا-
  

  : رو صورتم و پاک کرد و گفتیاشکا
  
 واسه دی نباپرستهی که تورو مزنهی عاشق باشه چشاش داد مای که اندازه پودمی کس رو ندچیمن ه-
   باهاش صحبت کنی سروپا بهش شک کنی ادم بهی

  
  .باشه-
  

  : کردم و ادامه دادممکث
  
  شهی که اروم شم سرم داره منفجر مزدمی حرف میکی با دی بای که اومدیمرس-
  
  یریگی سردرد میکنی مهی گرکمی تا یاز بس سوسول-
  
   بدهیلیاره خ-
  
  ؟یخوایقرص م-
  
   بخوابمتونمی نمینجوری ااری ارامبخش برام بهیاره -
  

  : رو داد دستم و گفتقرص
  
  ی دوران مجردادی به مونمی مشتیمن امشب پ-
  
  شه؟ی ناراحت نمده؟یفرزاد اجازه م-
  
   اجازه ندهکنهیغلط م-
  
  هیلیعجب زن ذل-
  
  گهیبعله د-
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 کردی صحبت میکی شدم داشت با داری بلدای گیبا صدا. که کم کم خوابم بردمی حرف زداونقدر

  :گفتیم
  
   حالش خوب نبود بهش ارامبخش دادم خوابش بردهادی زشبید-
  
  چرا ؟ چش شده؟-
  

  : ادامه دادلدای بود گای پویصدا
  
  دی قرص خورد خوابکردی سرش درد مکمی-
  
   باهاش حرف بزنمخواستمیم-
  
   بهت زنگ بزنهگمی بشه مداریب-
  
   دکتر؟مشیاگه حالش بده ببر-
  
  ستینه نگران نباش اونقدرا هم بد ن-
  
  مطمئن باشم؟-
  
  اره-
  
  شهی دلم اروم نمنمشیتا نب-
  
  خوبه نگران نباشحالش -
  
   شد خبرم کنداریباشه ب-
  

  . اومد تو اتاقلدای بسته شدن در اومد و گیصدا
  
  ؟یداریتو ب-
  
  اره-
  
  ی باهاش حرف بزنیومدیپس چرا ن-
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   بدهحی بهتر باشه صبر کنم تا خودش توضدیشا-
  
  ؟یاگه نده چ-
  
  زنمی و باهاش حرف مپرسمیاونوقت ازش م-
  
  میم ناهار خونه خواهر فرزاد دعوت بردی باگهی من دیخود دان-
  
  خوش بگذره-
  
  خداحافظ.  زنگ بهش بزن نگرانههی-
  
  باشه خداحافظ-
  
  . رفتلدایگ
  
 برداشتم خی کهی چندتا تزریاز فر. ادی زهی پشت چشام هنوز پف کرده بود واسه گرنهیرفتم جلو ا. 

چشام بهتر شده واسه  حس کردم یگذاشتم تو پارچه و گذاشتم پشت چشام تا ورمش بخوابه وقت
  .دمی زنگایپو
  
  ؟یسلام چطور-
  
   گفت حالت بد بودلدای شده گیخوبم چ-
  
  کردی سرم درد مکمی-
  
  ؟یالان خوب-
  
  اره-
  
   دکتر؟می بریخوایم-
  
  ستی به دکتر نازینه من خوبم ن-
  
  ی باهام حرف بزنیخوای می گفتشبید-
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   نبودی مهمزیچ-
  
  م بگو مهم دوست دارم بشنوریچه مهم چه غ-
  
  گمی اومد بهت مادمی حالا بعدا اگه ادی نمادمی-
  
   اومد بگو بهمادتی باشه ی دارمریتو هم که الزا-
  
  چشم-
  
   بلا خوشگل خانومیچشمت ب-
  
  ؟ی کردکارای چروزیخب چه خبر؟ د-
  
 اومدم می دور زدکمی می خوردیزی چهی شاپ ی کافمی از دوستام قرار داشتم رفتیکی با یچیه-

  .خونه
  
  ؟ی نداریاشه من برم به کارام برسم فعلا کارب-
  
  نه مراقب باش حالت بد نشه-
  
  باشه-
  

   رو قطع کردم و شروع به نوشتن اس کردمیگوش
  

  ))4ساعت ...  پس فردا پارکنمتی ببدیبا((
  

 ی الکدی نبادونهی رو از کجا مزای چنی ادمیفهمی مدی به کفشش بود بایگی رهی.  به شهابفرستادم
  .جواب اس اومد. کردمیک م شایبه پو

  
  )).نمتیبیباشه م((
  
   :ایپو
  

 به من خوادی شده که نمی چرفتیگی سرش درد نمخودی رو قطع کرد نگرانش شده بودم بیگوش
 دی نبودم نبای خوبتی اوضاعم خوب نبود تو موقعشبی ناراحته دشبمی از برخورد ددیشا. بگه

   شاپی به کافندیذهنم برگشت عقب موقع رس. کردمیباهاش صحبت م
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 شاپ نشسته بود ی دنج گوشه کافزی مهی ی رووای شاپ شی شدم رفتم طبقه دوم کافادهی پنی ماشاز

   بهم خورد نشستم جلوشافشی رو تو صورتش بکار برده بود حالم از قششیهمه مهارت ارا
  
  حرفتو بزن-
  
  ؟یاوه بابا اروم باز سلامتو خورد-
  
  یدونی و از کجا میدونیز الناز م ای چی بگیخواستی میبگو چ. کیعل-
  
  ؟یخوری می اول سفارش تو چمیرسی به همه جا میکی یکیاروم اروم -
  
  خورمی نمیزیمن چ-
  

  : به گارسون گفترو
  
   لطفاکیدوتا قهوه ترک با ک-
  
  چشم-
  
  : رو کردم بهش و گفتمی حوصلگی ببا
  
 و تو اونو از کجا ه؟یک راست برو سر اصل مطلب مزاحم الناز هی یبهتره حوصلمو سر نبر-
  شیشناسیم
  
 فقط ی دارنانی بهش اطمنقدری که ازتی نامزد عزنی ایدونیم. ادهی زیلیخب انگار عجله ات خ-

   هم رابطه دارهگهی دی باهاته در کنار تو با کسای منافع شخصدی حالا شاای حیواسه تفر
  
   امکان ندارهنیا-
  
  یکنیاشتباه م-
  
  ؟ی واسه حرفت داریچه مدرک-
  
  رسهی زود به دستم میلی خی ندارم ولیالان مدرک-
  
  ه؟یاون ک-



  دارید
  

 

227

  
  شی خودت بشناسکنمیفکر م-
  
  : تعجب گفتمبا
  
  شناسمش؟یم-
  
  ست؟یاسم شهاب برات اشنا ن. یشناسیالبته که م-
  

   امکان ندارهنی نه امشیدی که دی که قبلا دوست بودن همونیهمون!  هنگ کرد شهابمغزم
  
  لناز از شهاب متنفره ایگی مزخرف محض میدار-
  
 در مورد الناز شیشناسی بزنن هنوز نمبی که بتونن ازت پول به جکننی میدارن واسه تو نقش باز-

  یکنیاشتباه فکر م
  
  کنمی من باور نمی حرفا ذهن منو نسبت بهش خراب کننی نکن با ایسع-
  
 خودت ی تا با چشادمی که قرار بزارن بهت خبر مگهیدفعه د. کنمی بهم زمان بده بهت ثابت مکمی-
  ینیبب
  
  رمی مونده باشه من می حرفکنمیفکر نم-
  

  : گذاشت رو دستم و دستمو گرفت و با لبخند گفتعی سردستشو
  
 نزار عشق کورت کنه و سرت ی باشنی واقع بدی دار شده اما باحهی احساساتت جردونمی مایپو-

   دادهبی تورو فرخورهیکلاه بره اون دختر به درده تو نم
  
  کنمی باور نمنمی رو نبیزی من تا چی بهش تهمت نزننی از اشتری و بیبهتره خفه ش-
  

 زدی بود بارون نم می اومدم هوا ابررونی شاپ بی و از کافرونی بدمی دستش کشری از زدستمو
 ذهنم رمی مری کدوم مسدونستمی نمی هدف شروع به راه رفتن کردم حتی و ببمیدستامو کردم تو ج

 چهره شهی ممکن میزی چنیالناز و شهاب؟ نه امکان نداره چطور چن.  بودوایش یفقط رو حرفا
 هی نای همه ازدی مادی فریزی چهی معصومش نگاه داغش ته دلم وی قهوه ای تو ذهنم چشااومدالناز 

 به خودم ی چقدر به راه رفتن ادامه دادم فقط وقتدونمی نمستی نینجوریدروغه الناز من پاکه ا
 کال و اس از الناز سی چک کردم چندتا مموی در ساختمون بودم گوشی جلوسیخ سیاومدم که خ

  . جواب بدمتونستمی نمبود فعلا
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 در حال زنگ خوردن بود الناز بود دستم ی که اومدم گوشرونیب.  دوش اب گرم حالمو جا اوردهی

 شک نیود  شدم و جواب دادم ناخوداگاه لحنم باهاش سرد شده بمونی رد تماس اما پشیرفت رو
 زاشتی و سرد جوابشو دادم و قطع کردم عذاب وجدان راحتم نمی سرسریلی خکشتیداشت منو م
  .اونقدر فکر کردم که خوابم برد. گفتی اونو متهم کنم اون دروغ نمشتممن حق ندا

  
شمارشو گرفت . زدی بود هرروز برام زنگ مبی ظهر بود و الناز هنوز برام زنگ نزده بود عجبایتقر

  کردی تکرار می زنروحی سرد و بیصدا
  

   مورد نظر خاموش استمشترک
  

 ازش ی خبری به بدمی تو موهام کشیکلافه دست. ی تماس گرفتم باز هم همون حرف قبلدوباره
 تعجب لدای گدنیعادت نداشتم دلتنگش بودم رفتم دم در واحدش زنگ زدم در که باز شد از د

  کردم
  
  یینجای الناز نگفته بود تو ا؟یسلام خوب-
  
  ی که بدونی باهاش حرف زدشبیمگه تو د-
  

  . کردم حق داشت من مهلت ندادم حرف بزنهی شرمندگحس
  
   خاموشهشیالناز کجاست گوش-
  
  دهیخواب-
  
  تا الان؟-
  
   حالش خوب نبود بهش ارامبخش دادم خوابش بردهادی زشبید-
  

   تر شد پس حق داشتم نگران باشمدی شدمینگران
  
  چرا ؟ چش شده؟-
  
  دی قرص خورد خوابکردی سرش درد مکمی-
  
   باهاش حرف بزنمخواستمیم-
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   بهت زنگ بزنهگمی بشه مداریب-
  
   دکتر؟مشیاگه حالش بده ببر-
  
  ستینه نگران نباش اونقدرا هم بد ن-
  
  مطمئن باشم؟-
  
  اره-
  
  شهی دلم اروم نمنمشیتا نب-
  
  حالش خوبه نگران نباش-
  
   شد خبرم کنداریباشه ب-
  

 خودمو با ور رفتن با کتابا مشغول کردم یچند ساعت. گرفتی چرا دلم اروم نمدونمینم بست درو
 ی و زنگ زد وقتدی بلاخره انتظارم به سر رسلی رو صفحه موبارفتی چشمم هرچند لحظه میول

  . راحت شد تونستم با ذهن راحت به درسام برسمالمیمطمئن شدم حالش خوبه خ
  

  . زنگ زدوای شخوندمی بودم و درس مدهی دراز کش شب بود رو تخت11 یکای نزدساعت
  
  یداری چرا دست از سرم برنمه؟ی چگهید-
  
  ینی خودت ببی با چشایتونی بهت مدرک نشون بدم؟ مدرکت امادست میمگه نگفت-
  
  . شدم حس کردم قلبم اومد تو دهنمزی خمین

  
  یگی می چنمیدرست حرف بزن بب-
  
  .ینی ببی بردی مدرکت رو جور کردم فقط باگمیم-
  
  یگی دروغ می تو دارکنمی باور نم؟یچجور-
  
 به حرف من ؟یدید.... پارک 4 الناز پس فردا باهاش قرار گذاشته ساعت نیبا چشم خودت بب-
  .ستی که النازت پاک نشهی باورت مشینی با چشم خودت ببی وقتیرسیم
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  ؟یدی از کجا فهم-
  
 به شتری باهم بدی شاشونیدیبعدا که د خودمو دارم خب حرفمو بهت زدم ی ادماییمن هرجا-
  ری شب بخمی برسجهینت
  

  اگه راست گفته باشه؟.  نهای حرفاشو باور کنم دونستمی مجسمه خشکم زده بود نمهی مثل
  

 ی حس خفگومدی تنم داغ شده نفسام به زور در مکردمی حس مدی کشری تی به طور وحشتناکقلبم
 پس فردا صحنه گفتی تو قلبم می حس بدنیی پاختیبهم دست داده بود اشک از گوشه چشام ر

 اشتباه و دروغ باشه از ناینذر کردم اگه همه ا.  چطور دو روز صبر کنمایخدا. نمیبی رو نمیخوب
 دوست داره گفتی مشهی همرازی کنم و ببرمش اصفهان شی معذرت خواهجای شک بنی اخاطرالناز ب

  . خودت کمک کنایخدا. نهیاونجاها رو بب
  

  : الناز
  

 ترم نی که اارمی شانس بدی بایلی درس بخونم ختونستمی کلمه هم نمهی بود ختهی بهم راعصابم
 تا روزی پردمازیکشی درهم برهم می و خط هارهی دارهی کاغذ دای رویمشروط نشم با حالت عصب

 دلم واسه حرف شدی خلاصه می احوالپرسی داشتم حرفامون توای برخورد رو با پونیحالا کمتر
 شدی تموم می همه چگهی امروز دی ولدیکشی و اغوش گرمش داشت پر مدنشی و داشباهزدن 

  . سوتفاهم منو عشقمو از هم دور کنهنی ازاشتمی نمکردمی رو درست میامروز همه چ
  

 هرگز بهم ای چون قلبم بهم گفت پورونی بختمی از ذهنم رزوی شک کردم اما همه چای اول به پومنم
  . اعتماد داشتمای من به پوکردی اشتباه نمچوقتی دروغه حس من ههیهمش  نای و اکنهی نمانتیخ
  

 نشسته بود و زل مکتی نهی شهاب اونجا بود رو دمی سر قرار که رسرونی و رفتم بدمی پوشلباسامو
 از جاش دیمنو که د.  هرزه چشم چرون بودهی که اونور پارک بودن هنوزم ییزده بود به دخترا

  :مد سمتم و گفتبلند شد با لبخند او
  
  ینی منو ببی گرفتمیبه به سلام به الناز خانوم گل چه عجب تصم-
  
 چندش اورتو افهی قشدمی لحظه هم حاضر نمهی ی باهات نداشتم مطمئن باش حتیاگه کار مهم-
  نمیبب
  
 ی رو سر من خالتتی عصبانی اومدیدی دگرانی عشقتو با دی شده؟ رفتیاوه توپتم که پره چ-
  یکن
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 رو زای چنی که چطور ای بدحی بهم توضدی بایدونی رو از کجا مزای چنیمدم بپرسم تو انه او-
  ی بدونم چطورخوامی سر تو مارمولک فقط مری همش زدونمی مستمی من خر ننی ببیدونیم
  
   به من دارهی چه ربطیدی رو دی همه چی بابا به من چه تو خودت رفتیا-
  
 هی نمیبی که من میزی تنها چیکنی اشتباه مکنم؟ی رو باور منمی که ببیزی من هرچیکنیواقعا فکر م-

   شاپ رو باور کردم؟ی تو کافشی اون نمایکنی سر توئه فکر مری که زهیتوطئه ا
  

 نقشه بود هی نایپس حدسم درست بود همه ا.  بوددای صورتش عوض شد تعجب تو صورتش پحالت
   ما خراب شهنیکه ب

  
 موفق ی ولی رو خراب کنای من و پونی تا بی شدزای چنی تو باعث همه ادمیپس درست فهم-
   شهابیشینم
  
   به من ندارهی ربطچی های قضانی ای نکردم الناز بهتره باور کنیمن کار-
  
  شهی خراب نمیزی جچی با هایرابطه من و پو-
  

  : نقطه پشت من و گفتهی زد و نگاشو دوخت به یپوزخند
  
  ستی حرفت درست نادمیانگار ز-
  

 لحظه ذهنم جرقه هی ؟ تو کردی مکاری چنجای خشک شد اون اایو دنبال کردم و چشام رو پو نگاشرد
 بود که نی که برام گذاشته بود همه هدفش ای خودم اومدم تو تله ای با پای من چجوریزد خدا

  . و منم چشم بسته رفتم تو دامنهی من و اونو باهم ببایپو
  
   به شهاب گفتم با نفرت نگاشو از من برداشت و رفتایپو
  
  ازت متنفرم شهاب متنفرم-
  

 رفتی داشت مدادمی محی رو براش توضی و همه چگرفتمی قبل رفتن جلوشو مدی باای سمت پودمیدو
   با داد صداش زدمنشیسمت ماش

  
  سای واایپو-
  
  دمیترسی حالتش منی و من چقدر از ازدی داد متی برگشت سمت من تو چشاش عصبانستادیا
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  می باهم حرف بزندیما با صبر کن ایپو-
  
   منو تو نموندهنی بی حرفچیه-
  
  ...یول-
  
 یکنی مانتی بهم خی رو که گفتن دارگرانی مدت حرف دنی بشنوم خفه شو تموم ایچی هخوامینم-

  دمی خودم دی اما امروز با چشاکردمیباور نم
  

   تو موهاشو ادامه داددی دست کشیعصب
  
 نگو یکنی نمانتی و هرگز به من خی تو پاک و معصومردمکی خدا چقدر ساده بودم که فکر میوا-

  کردمیتمام مدت اشتباه م
  
 نای بدم احی بهت توضدی من باکنهی فرق مزی همه چستی نیکنی که فکر مینجوری باور کن ااینه پو-

  ..... نقشه هیهمش 
  
 نی اومد با اتری گی راستشو بگو چنی بدیگفتم خفه شو اره نقشه بود نقشه تو و شهاب که منو باز-

 فقط خودتو پاک گهی دی مثل همه اونای هستهی تو هم مثل بق؟یری ازم باج بگیخواستیکار ؟ م
  .... هرزهی چشم و روی بهی تو هم ی بدبی تا منو فریجلوه داد

  
 سمت ما گوشه حلقه تو دستم گوشه لبش رو دی رو کشنی که زدم تو گوشش نگاه عابریلی سیصدا

 ختیری اشک از چشام مدمیلرزی می و ناراحتتیاز عصبان. رو پاک کردزخم کرد خون رو لبش 
  : نزاشتم ادامه بده گفتمنییپا
  
  ی بشنوی نخواستی من حرف بزنم حتی نزاشتی حتیکنیاشتباه م-
  
  زی دروغاتو بشنوم واسه من اشک تمساح نرگهی دخوامینم-
  
  ایپو-
  
  . ما بود تموم شدنی بی هر چنمی ببختتوی رگهی دخوامی نماری رو زبونت نگهیاسم منو د-
  

 می تمام انرژکردمی حس مدیلرزیپاهام م.  شد پاشو گذاشت رو گاز و با سرعت رفتنی ماشسوار
 لحظه هم بند هی رو اشکم ادهی نشستم رو جدول کنار پرفتی میاهی شده چشام سدهیازبدنم کش

 نزاشت من ی کنه حتنکارویا چطور تونست با من ای پوسوختی مشی قلبم انگار داشت تو اتومدینم
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 کامل ازش خبر نداره ی که حتیزی سست بود که با چنقدری بدم اعتمادش به من احیوضبراش ت
   رو تموم کردزیهمه چ

  
  خانوم خانوم حالتون خوبه؟ خانوم-
  

 که دست بچش رو گرفته بود رو به روم ی تار شده بود خانومادی بلند کردم چشام از اشک زسرمو
  : رو باز کرد و گرفت طرفم و گفتیسیبود ساند

  
  شهی حالتون بهتر منی بخورنوی اکمی ستیانگار حالتون خوب ن-
  
   کمتر شدجمی که خوردم سر گوهی از ابمکمی

  
  حالتون بهتره؟-
  
  اره دستتون درد نکنه-
  
  اد؟ی ازم بر میکمک-
  
  نینه ممنونم لطف کرد-
  
  .تم و دربست گرفستادمی اابونی زور بلند شدم کنار خبه
  
 کردم باهاش یهر روز سع. ای پوی هفته بهی می زندگی روزانی هفته از بدترهی هفته گذشت هی

 گهی خاموش بود هربار رفتم دم خونش حاضر نشد درو باز کنه دای زدی رد تماس مای رمیتماس بگ
 وایش مخصوصا که چندبار هی کارم شده بود گرگهی دی نه جارفتمی نه دانشگاه مشدمی مونهیداشتم د

 کردنی انگار چاقو تو قلبم فرو مدمشیدی کرد هربار می رفت و امد مای که به خونه پودکی درو
  . باهام تماس گرفت اما جوابشو ندادمگهیشهاب چند بار د

  
 با فرزاد هم ی حتای نداشت پودهی ما رو درست کنن اما فانی کردن بی سعیلی و فرزاد خلدایگ

 همه بای من بود تقرشی پلدای بود که گیچند روز. دادینم هم لوفری جواب نی حتزدیحرف نم
 نه کردمی نظافت من فقط مثل جنازه ها تو اتاقم بودم نه حرکت می مثل اشپزکردیکارامو اون م

   همه تنهام بزارنخواستی حرف بزنم دلم مخواستیزدم دلم نمیحرف م
  

چشامو بستم تموم . ن تموم شد رابطموی هاشهی رو تموم کنم اما ردی ها تردشهی روز رفتم راون
 ی تا سفر شمال و خاطره هاداری دنی از جلو چشم رد شد از اوللمی مثل فمونیی اشنایلحظه ها

 رو صورتم طاقت نداشتم نه من بدون ختی اشکام ردمی به لحظه اخر باهم بودنمون که رسگهید
 دوباره گرفتم خاموش  برداشتم و دوباره بهش زنگ زدم رد تماس زدموی نداشتم گوشطاقت ایپو
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 ارومم به هی گرگرفتی درد مدمیکشی که می هر نفسشدی شدت گرفت درد قلبم اروم نممیکرد گر
 ای من پوی تحمل کنم زندگتونستمی نمای من بدون پورمی جلو خودمو بگتونستمی شد نملیهق هق تبد

 رفته بود حموم چقدر لدای رفتم تو سالن گهی بدون اون باشم با گرتونستمی اون بود نممالبود قلبم 
  کشهیخوب اون حمومش دو ساعت طول م

  
 قرص ارامبخش داشتم برداشتم حوصله شمردن رو ی رو باز کردم هرچنتی تو اشپزخونه کابرفتم

 اب برداشتم رفتم تو اتاق نشستم رو تخت وانی لهینداشتم اونقدر برداشتم که مشتم پر شد 
 همه خواستمی نمای رو بدون پوی بود من زندگی قطعممی کنم تصمی زندگای بدون پوخواستمینم

   کاغذ برداشتم و روش نوشتمهی تو دهنم و با اب قورت دادم به سرفه افتادم ختمیرقرص ها رو 
  

  )) باور کن دوستت دارمایپو(( 
  

 دعا کردم بالا رهیگی که گذشت حس کردم معدم داره درد مقهی چند دقزی رو گذاشتم رو مکاغذ
 تنم سرد شده بود رهیگی داره جلو چشامو ماهی پرده سهی رفت حس کردم جیم سرم گ کم کارمین

 نبودم خوشحال مونی من اصلا پششدنی ممونی پشی موقع خودکشگفتنی که میگرانیبرعکس د
 جی بلند شدم که رو تخت دراز بکش سرم گی من معنا نداشت از رو صندلیا زندگیبودم بدون پو

 رو تو دی شدیلی تخت خورد درد خی اهنلهی و افتادم سرم محکم به مرفت تعادلمو از دست دادم
  . بودای سبز پوی که تو ذهنم اومد چشایری تصونیسرم حس کردم چشام بسته شد اخر

  
 ی نفسای مختلف دستگاه صدای بوق های کجام صدادونستمی نمدمیشنی رو می مختلفیصداها

 تر بود هرچقدر نیا انگار از وزنه هم سنگ چشامو باز کنم امخواستمی معدم مدیخودم درد شد
 باز کردن ری باعث شد از خدی بلاخره پلکم تکون خورد و باز شد نور شدشدی نمکردمیتلاش م

  .چشام بگذرم
  
  ؟ی بشنویتونی م؟یشنوی خانوم خانوم صدامو م-
  

   دستمو گرفتی گرمدست
  
   دستمو فشار بدهیشنوی اگه صدامو م-
  

 ی پاهای کردم انگشتام تکون خورد صدایبدم اما نشد دوباره سع کردم انگشتامو تکون یسع
 رفته لی تحلمی کردم باز چشامو باز کنم اما انرژی در اومد سعی و صدادمی رو شنیشتاب زده ا

 چندتا ی در و صدای بفهمم کجام دوباره صدادی کردم شازی شدم در عوض گوشامو تالشیخیبود ب
  : خانم گفت همون یپا صدا

  
   پلکاشو تکون داد و به حرفام عکس العمل نشون داد دکتر-
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.  نور چراغ قوه انداخت تو چشمم از شدت نور چشامو دوباره جمع کردمیکی چشام باز شد و پلک
 چرا؟ ذهنم شرئع ی باشم ولمارستانی بای تو درمانگاه دی گفت دکتر پس بانجام؟خانومهیچرا من ا

 م ذهنری به خودم فشار اوردم کم کم تصاوشتریند بود ب کیلی خی کرد اما انگار همه چتیبه فعال
  دیچیصداش واضح تو گوشم پ! ایپو. پررنگ تر شد

  
  . ما بود تموم شدنی بی هر چنمی ببختتوی رگهی دخوامینم
  

 که یزی چنی چشامو راحت تر باز کردم اولنباری چنگ زد به دلم ایکی اومد انگار ادمی ی چهمه
دکتر دستاشو گرفت جلوم و .  بودستادهی دکتر هم کنارش اهیار بود و  پرستهی صورت مهربون دمید

  :دیپرس
  
   چنده؟نی ا؟ینی کامل ببیتونیم-
  
  سه-
  
  ه؟ی اسمت چیدونیم-
  
  .اره الناز-
  
  ؟یینجای ای واسه چیدونیم-
  
  اره بخاطر قرص هاست-
  
  ست؟ی نادتی یزی چگهید-
  
   گذاشتم و بعدش افتادمتادداشی بود که ادمی ذهنم فشار اوردم بطور مبهم به
  
  دی کشری که افتادم و سرم تادی مادمیفقط -
  

  : به پرستار گفترو
  
 بعد نی رو چک کنتشی وضعگهی دور دهی بدست اورده و حواسش سر جاشه شویاریخب انگار هوش-

   داخلانی خانوادش بنیبزار
  

  دمی از پرستار پرسرونی که رفت بدکتر
  
  نجان؟یمگه خانوادم ا-
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  ن هستن با دوستتون و همسرشمادرتو-
  

  :دمی رو هم بشنوم پرسای منتظر بودم اسم پودانهیناام
  
  ومده؟ی نگهی کسه دنا؟یهم-
  
   وقته منتظرنیلی نگرانت بودن خیلیخانوادت خ. نه-
  
  هوشمیچند ساعته که ب-
  
  یینجای ماه و سه هفتست که اهی بای تقرزمیعز-
  
  : گفتمی ناباوربا
  
   امکان ندارهنیا! سه هفته  ماه و هی؟ییییییییچ-
  
 اون همه قرص هم که مارستانی دوستت به موقع رسوندت بی بود شانس اورددهیسرت ضربه د-

  ی شانس اوردیلی واقعا بد بود از مرز مردن برت گردوندن ختتی وضعیخورده بود
  
ام پر اشک شد  افتادم چشای پوادیدوباره .  نبودمنجای دلم گفتم اگه شانس اورده بودم که الان اتو
   سراغم؟ومدهی نی دو ماهه منو فراموش کرده که حتیعنی دم؟ی نداموی دو ماهه من پوکی نزدیعنی

  
 از کردنی مهی اومدن داخل هردو گرلدای بعد مامان و گقهی چند دقرونی از اتاق رفت بپرستار

تم بگم منو  عذابش دادمبغلم که کرد فقط تونسنقدری شدم که چرا امونی مامانم پشهی گردنید
  .ببخش

  
 اما دونستنی انگار همه مزدی نمی که افتاده بود حرفی از اتفاقی روز بعد مرخص شدم کسدو
 انگار انتظار داشتم درو ای رو واحد پودی نگام چرخمیدیبه در خونم که رس.  کننانشی بخواستنینم

 دستمو گرفت برد لدایگ.دمی شه تو چشام ناخوداگاه اه کشرهیباز کنه و با چشاش عاشق دوباره خ
  :داخل دم گوشم گفت

  
  بهش فکر نکن-
  
  شدیکاش م-
  

  :دمی که تنهاشدم نشوندمش رو تخت وپرسلدایبا گ.  کنهدی خرکمی رفت واسه خونه مامان
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   کنفی شدم تا الان رو واسم تعرهوشیاز همون لخظه که ب-
  
 رونی تو حموم اومدم بستی صابون ندمی کردم بعد دزیمن تو حموم بودم اول حمومو شستم و تم-

 ی فکر کردم حالت بهم خورده افتادهی دور سرت خوننی زمی که افتاددمیصابون بردارم تورو د
  ی کنی خود کشیخواستی مدمی تازه اونجا بود که فهممارستانیبردمت ب

  
  : بغلم کردو گفتهوی نیی پادی از چشاش چکاشک

  
  ؟ی چوفتادی می اگه اتفاقونهی د؟ی فکر نکردانگری به داد؟ی به سر مادرت می چی تو نباشینگفت-
  
   نشده ادامه رو بگویزیاروم باش حالا که چ-
  
 بود به سرت ی قویلی قرص ها خیومدیبردنت اورژانس معدتو شست و شو دادن اما بهوش نم-

 بهش یلی ماه خهی نی حالتت مثل کما بود مامانتو خبر کردم ایی جوراهیهم ضربه خورده بود 
  شدی داشت ذره ذره اب مسخت گذشت

  
  ایپو-
  
  ومدیاون ن-
  
   شده؟ی چدونهیم-
  
 ی خداحافظلوی هم از نشی هفته پدنتی دادی بی کرد اما حاضر نشد حتفی براش تعرلوفریاره ن-

  ادی مگهی دو هفته دیکی بره مسافرت خوادیکرد گفت م
  

ه بود کاش حداقل  بودم ؟ دلم بدجور شکستتی اهمی براش بنقدری ایعنی گرفت می گردوباره
 و حالمو زدی هرروز بهم سر ملدای سکوت خودم گیایدوباره رفته بودم تو دن. دیپرسیحالمو م

 نبود انگار واقعا ی خبرچی های فکر کرده بودم از پویلی خشمی پومدی می هم گه گاهلوی ندیپرسیم
جام داده بودم از  گرفته بودم همه کارامو انیمی تصمهی نداشتم ی ازهی انگگهی کرده دشمفرامو

 و شروع ینشست رو صندل. گفتمی بهش مدی بادنمی اومده بود دلدایگ.  گرفتم یدانشگاه هم مرخص
  .کرده بود به غر زدن چقدر دوستش داشتم چقدر مراقبم بود و هوامو داشت

  
 می دور بزنرونی بمی پاشو بره؟ی خوبی چه هواینیبی نم؟ی کردیالناز چرا خودتو تو خونه زندان-

  حالو هوات عوض شه
  
  حوصله ندارم-
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   کنج خونهی همش نشسترزنایاه مثل پ-
  
   برگردمخوامی ملدایگ-
  
   خوبهیلی که خنیکجا؟ دانشگاه؟ ا-
  
  نه دانشگاه نه-
  
  هیمنظورت چ-
  
 سال هی خوامی بدم متونمی امتحانا رو هم نمامی ترم رو نمنی اهی بقجانی برگردم لاهخوامیم-

  رمی بگیلی تحصیمرخص
  

  :دی وا رفت پرسصورتش
  
  چرا؟-
  
 رو ای پوی چشارمی هرجا که موفتمی نای پوادی و رونی برم بتونمی نمارمی طاقت بتونمی نمنجایا-
 اون منو فراموش کرده اما من عشقمو کنهی مونمی خاطراتش داره دکشمی دارم زجر منمیبیم

   دور شمنجای بهتره از اکنمیفراموش نم
  
  ؟ی بریخوای میک-
  
   گرفتمطیبل. داپس فر-
  

  : زد دستاشو دورم حلقه کرد و سرشو گذاشت رو شونم و گفتی محزونلبخند
  
  .شهیدلم برات تنگ م-
  

  :دی فاصله گرفت و پرسازم
  
  ؟ی چرهی سراغتو بگایاگه پو-
  
 ادمی یچی گرفتم بگو هی نگو من خوب شدم بگو فراموشدی پرسیزیهروقت از سفر برگشت اگه چ-
   نگهیزی هم هماهنگ کن چلویمال با ن بگو برگشتم شادینم
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  چرا؟-
  
   معرفتمی کنه منم مثل خودش بالیبزار خ-
  
   النازی تو بگیباشه هرچ-
  
  یمرس-
  

 رو ی تحمل دورگهی و از طرف ددادی هم بودن اونجا عذابم می روز اخر زود گذشت از طرفدو
 ی کمکم کرد سعیلی بزارم و برم مامان خموی زندگی روزانینداشتم سخت بود خاطرات بهتر

  . ارومم کنه اما دلم تنگ بودکردیم
  
 شم؟ی دور مای دارم از پورم؟ی دارم میعنی. نیی پاختیری که نشستم ناخوداگاه اشکام ممای هواپتو
 کاری ها رو داشتم من دارم چنهی خس دودیترکی دلم داشت منمش؟یبی وقت نمچی هگهی دیعنی
  : از جام بلند شدم مامان دستمو گرفت و گفتکنم؟یار م و فرزارمی مموی دارم عشقمو زندگکنمیم
  
   شده؟یالناز چ-
  
 من شهی اون منتظرمه دلش برام تنگ مامی بتونمینم.  دور شمای از پوتونمینم. تونمیمامان من نم-
  امینم
  

   صدام کردمای هواپمهماندار
  
  نی کمربندتونم ببندنینیخانوم لطفا بپ-
  
  م بردی شم باادهی پدینه من با-
  

 نفسام قطع و کردمی مهی گری وارکیستری به حالت هدی و منو نشوند بغضم ترکدی دستمو کشمامان
 منو نکهی صداش بغض داشت از اکردی اروم سرمو ناز منشی مامن سرمو گذاشت رو سشدیوصل م

  دیکشی داشت عذاب مدیدی مینجوریا
  
  ی به نبودش عادت کندیه با بری بزاردی باستی تو نادی به گهیالنازم فراموشش کن اون د-
  
 رمیمی درد منی من از انیدادی مامان بخدا از مرگ هم سخت تره کاش نجاتم نمتونمینم-

  رمیمی ذره ذره مینجوری اشدمی حداقل زودتر خلاص میاونجور
  
   دخترم به خدا توکل کنشهی درست میهمه چ-
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 نی از زممایهواپ. شدیوم نمچشامو بستم درد قلبم ار.  پخش شدمای صحبت خلبان تو هواپیصدا

 نبود مامان خطمو ی راه برگشتچی از دستش دادم هشهی تموم شد واسه همگهیتموم شد د. بلند شد
 بود عکساش هم بود چطور میعوض کرده بود تا گذشته رو فراموش کنم شمارش هنوز تو گوش

 شدم به رهیخ. م چشا رو فراموش کنم چطور همه اون خاطرات خوب رو فراموش کننی اخواستمیم
 ها اونقدر غرق تی و اذطنتی بود ذهنم برگشت به خاطراتمون به اون همه شمیعکسش که رو گوش

  میدی رسی کدمیشدم که نفهم
  
  می شادهی پدی فرود اومده بامایدخترم الناز پاشو هواپ-
  
  چه زود-
  
  .یتو حواست نبود متوجه نشد-
  

رفتم تو اتاقم هنوز مثل قبل بود عکسام رو .  داشت برامتی خونه حس امنی خونه فضامیدیرس
 دی رو تخت و رفتم تو فکر چطور بادمی دراز کشدادی اتاقم بهم ارامش می بود هنوز رنگ ابوارید

  .روزامو بدون وجودش تحمل کنم
  
   :ایپو
  
 باعث شده بود همه استخونام نی نشستن تو ماشی مدت طولانهی پله ها اومدم بالا خسته بودم از

 هیرفتم تو حموم .  نگاه به دورو بر کردم چقدر خاک گرفتههی ساکمو انداختم گوشه اتاق خشک شه
 الان وقتش نبود ی بخوابم ولخواستی خسته بودم دلم میلیدوش گرفتم حس کردم سبک شدم خ

  . شدم حرکت کردمنی دوباره سوار ماشدمیلباسامو پوش. دنشی درفتمی مدیبا
  

 قرمز ی پشت چراغای ساعت صبر کردن و علاف1رد بعد از  اعصابمو خورد کی طولانکیتراف
 ری بالا چقدر شلوغ بود رفتم سمت اتاقش مسرفتمی میکیوارد محوطه شدم پله ها رو دوتا . دمیرس

 کردمی نگاش می اشهیرو حفظ کرده بود بارها و بارها اومده بودم ساعت ها از پشت اون پنجره ش
 دمی بود پشت در اتاق رسیدیشو باز کنه اما هربار جواب نا ام تا چشاموندمی صبح منتظر مدهیتا سپ

 نی نفسام سنگکردی میتابی نه دلم بای نمشی ببی بازم اونجورتونمی مدونستمی نمدمی کشیقینفس عم
خشکم زد . و درو باز کردمدمی کشیقینفس عم.  تنگ شده بودیلی صورتش خدنیبود دلم واسه د

 جاش دیه اومدم شماره اتاق رو چک کردم همون شمارست شا نکنه اشتبارونی اومدم بوبستمدر
.  بخش اونجا بودن سرشون هم شلوغ بودیپرستارا. رشیعوض شده به حالت دو رفتم سمت پذ

   بودمشدهی بار دنی خورد چندییچشمم به پرستار اشنا
  
   دارمی سوالهی خانم دیخانم ببخش-
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  دیبفرمائ-
  
 الان رفتم ییایشدن تو حالت کما بودن به نام الناز ار ی بسترنجای ای خانمهی شیچند وقت پ-
 و حالش نی بپرسم به کدوم اتاق انتقالش دادشهی بود می اونجا بستری اگهی شخص ددنشونید

  چطوره
  
   بندازمستی نگاه به لهی نیصبر کن-
  
   چک کرد و گفتوترشی کامپهی تواز
  
   که مرخص شدنشهی هفته مهی شونیا-
  
  هوش اومده؟ بیعنی ؟ییییییییچ-
  
  بله قربان بهوش اومده و مرخص شده-
  

 دی ها نشستم اشک از گوشه چشام چکی از صندلیکی حس کردم تنم سست شده رو دیلرزی مپاهام
 یتمام مدت. ی امام رضا قربون مرامت چه زود حاجتم رو دادای شکرت ای شکرت خداای خدانییپا

 چقدر واسه کردمی اتاقش تا صبح نگاش مشهی پشت شرفتمی مرفتنیکه تو کما بود شبا که همه م
 هی.  مسافرترمی کردم گفتم می دعا کردم اخر صبرم تموم شد از دوستام خداحافظنش شدداریب

 شدنش داریراست رفتم مشهد پابوس امام رضا دو هفته تو حرم موندم دو هفته شبانه روز واسه ب
  . خوب شدهنمیبی حالا که برگشتم مختمیدعا کردم و اشک ر

  
 قبول زدمی باهاش حرف مدی با عجله برگشتم خونه بااوردمی حد نداشت داشتم بال در ممیخوشحال

 بهم دروغ دمی فهمنکهی با شهاب و ادنشی بودم دیداشتم که برخوردم تند بود اما واقعا عصبان
 ونه خ دمومدی مای زدیهر بار که زنگ م.امی داشتم که بتونم کنار بازیگفته داغونم کرد به فرصت ن

 اروم شم بعد باهاش خواستمی که جواب ندادم مگرفتمی خودمو می اما جلوگرفتی مشیدلم ات
 از پاهام می حس کردم همه انرژمارستانهی کرده و بی گفت خودکشلوفری که نیروز. صحبت کنم

 نبود ی حالشو بپرسم شب که کسای دنشی باز غرورم نزاشت برم دی شده مغزم هنگ بود ولیخال
 عذاب واسم بود نی تو اون حالت بدتردنشی کردم دهی اون شب تا صبح دم اتاقش گردمشیرفتم د

  .زدی مشی داشت جونمو اتخندهی نمگهی لباش دستی خوشگلش باز نی چشاگهی ددمیدی که منیا
  

 من بدون الناز تحمل نداشتم دلم میزدی حرف مدی بادمشیدی مدی بالا رفتم بایکی ها رو دو تا پله
  .تنگ بود
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 خونه دی موندم جواب نداد شای سال بود هرچهی واسم مثل قهی زدم و منتظر موندم هر دقدر
 ی کنم بکاری چدونستمی خاموش بود کلافه شدم نمشی رفته زنگ زدم به گوشلدای گشی پستین

  . رو گرفتملویاراده شماره ن
  
  ؟ی پسر خاله از سفر برگشتی از ما کردیادیسلام چه عجب -
  
  سلام اره-
  
  .یبه سلامت-
  
   الناز کجاست؟لوین-
  

   کردسکوت
  
   .ستی خاموشه خونه هم نشی الناز کجاست؟ چرا گوشگمی ملویبا توام ن-
  
  .دنبالش نگرد-
  
   الناز کجاست؟گمی دنبالش نگرد ی چیعنی ه؟یمنظورت چ-
  
و  فی دنبال ک؟ی تو کجا بودکردی داشت با مرگ دسته و پنجه نرم ممارستانیاون روزا که تو ب-

  ؟ی الان دنبالشی بودتیخوش
  
  : داد زدمتی عصبانبا
  
  مزخرف نگو جواب سوالمو بده الناز کجاست؟-
  
  رفته-
  
  ؟یزنی رفته؟ چرا واضح حرف نمی چیعنی-
  
   وجود داشتهی النازی فراموش کن روزایپو-
  
   باهاش حرف بزنمدی مثل ادم بگو الناز کجاست من بایکنی اعصابمو خورد می دارلوفرین-
  
  ی باهاش حرف بزنیتونیمن-
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  چرا؟-
  
  ادی نمگهیالناز برگشته شمال د-
  
   شمالرمیادرس خونشو بده امشب م-
  
  شناسهیاون تورو نم-
  
  ؟یچ-
  
 که ییزای ذهنش چی نبود دکتر گفت بخاطر ضربه و شوک روحادشی یزی بهوش اومد چیوقت-

 فراموش کرده تو هم زوی همه چادی نمادشی رو از ذهنش پاک کرده اون تورو دادیعذابش م
  ی از دست دادشهیفراموشش کن النازو واسه هم

  
 ضربان قلبم کند کردمیحس م. ومدی می هنوز از گوشلوفری الو گفتن نی از دستم افتاد صدایگوش

 چه نی اای رو فراموش کرده بود؟ خدای همه چیعنی شناخت؟ی منو نمگهی النازم دیعنیشده 
.  بود که دادمینی سنگی بود ؟ چه بهاشی من از زندگ خوب شدنش حذفی بهایعنی ه؟یعذاب

 ادمی از ی خستگرونیاز خونه زدم ب. شدی اشک هم باعث اروم شدنم نمگهی که دستاونقدر دلم شک
  .رفتمیفقط راه م.  نبودیزی جلوش چیرفت اونقدر درد داشتم که خستگ

  
 داشتم دنشی که برم دادندی ادرس النازو نملوی و نلدای به گزدمی زنگ می روز گذشت هرچچند

 واری الناز اون طرف ددونستمی می تو خونه تحمل کنم وقتتونستمی نمدمیرسی میونگیبه مرز د
 ی و ناراحتتی خاموش بود از عصبانشی گوششدی حالم بد مکردمیشبا از بس بهش فکر م. ستین
  .شدمی اتاقمو شکستم داشتم داغون ملی وساشتریب

  
 هم دادی ادرس خونه الناز رو بده اگه نمکردمی مجبورش مدیبا لوفری خونه نرفتمی مدیبا

 اومدم خوردم به رونیاز در خونه که ب.  نبودی کردنش کار سختدای پجانی لاهرفتمی مینجوریهم
 گرفتم و قشوی خون جلو چشامو گرفت دمی کنم چهرشو که دی برگشتم که عذر خواهی پسرهی

  واریچشبوندمش به د
  
  یکنیم ی چه غلطنجایتو ا-
  

  : دستشو گذاشت رو دستامو گفتشهاب
  
   ولم کنیکنیاوه صبر کن بابا چرا داغ م-
  
  یکنی می چه غلطنجایتو ا-
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   تودنیاومدم د-
  
   من؟دنید-
  
  یاره بهتره اروم باش-
  
  وفتهی اون اتفاق بی تو باعث شدی خراب کردموی تو زندگی تو الناز منو ازم گرفتشمیاروم نم-
  
  یم تو شد نشدیزیمن باعث چ-
  
  گرفتی نمی اون فراموشی اگه نبودی توئلشی توئه دلری تقصزیهمه چ-
  
  ی به زودشهیالناز مال من م. الناز از اول هم منو دوست داشت نه تورو-
  

  : زد و گفتی قهقه بلندزدی خون فواره مشینی تو صورتش از لب و بدمی کوبی محکممشت
  
 که اون یدونی چرا؟ چون ته دلت میدونیکن م ی بزن دق دلتو رو من خالیهرچقدر دوس دار-

 و ی قرار برم خواستگارهی فردا روز خواستگارمیکنی ازدواج میمنو دوس داره نه تو ما به زود
   با من ازدواج کنمتونهیحالا که اون تورو فراموش کرده راحت تر م

  
  ی سگ پستهیتو -
  

 فشارم رمیمی دارم مکردمیس م زدمش که دستم درد گرفت مردم از هم جدامون کردن حاونقدر
 صاف کرد و خون صورتش رو پاک کرد و با پوزخند قشویبالا بود مکان نداشت اونا ازدواج کنن 

  :گفت
  
  فرستمی برات کارت میواسه عروس-
  

سرم .  امتحانم نکنینجوری تحمل کنم ادی رو باگهی چندتا عذاب دایخدا.  کرد به من و رفتپشتشو
 ؟ی باشه اگه ازدواج کنن چشی بکنم که فردا خواستگارتونستمیکرشم نم فی حتشدیداشت منفجر م

تونم ی تحمل کنم نمتونمی طاقت ندارم نمگهی نه دای به الناز من برسه خدادینه دست اون کثافت نبا
  کنهی با شهاب ازدواج منمیبب
  

 یداغ از گرفتی مشی دوش اب سرد بودم اما درونم داشت اتریساعت ها ز. داخل خونهبرگشتم
 وای اس اومده بود بازش کردم از طرف شی اومدم واسه گوشرونی از حموم که بشدیوجودم کم نم

  بود
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 ی بسه هرچشهی حال و هوات عوض ماری دنبالت نه نامی مگهی دعوتم دو ساعت دیامشب پارت((

  ))ی غنبرک زدیواسه اون دختره عوض
  

 بتونم دی گرفتم برم شامیغون بود که تصم نداشتم اما اونقدر اعصابم داگهی رو دیکی نی احوصله
 سر ساعت اومد وای فکر نکنم لباسامو عوض کردم شزای چنیواسه چند ساعت هم که شده به ا

  : گفتدیدنبالم منو که اماده د
  
  می برای بزمی عزی شدپی خوشتیلی خی خوبه که اماده ایای بی قبول کنکردمیفکر نم-
  
 نرفتم اه بازم الناز اسمش گهی که عاشق الناز شدم دی زمان نرفته بودم ازی وقت بود پارتیلیخ

  .رهی نمرونیفکرش از ذهنم ب
  

 ی انواع بوهامی وارد که شدمی من رفتنی اطراف تهران بود با ماشی از خونه هایکی تو یپارت
 دختر پسرا مشغول ی اگهی گرفته تا هر کوفت و زهرمار دگاری اشنا از سیمختلف زد تو دماغم بوها

 یلی مشروب اورد خکی پهی برام وایش. دنیلولیص بودن البته رقص که چه عرض کنم تو هم مرق
 رو فراموش کنم ی فراموش کنم منم مثل الناز همه چخواستمی بود که لب نزده بودم امشب متوق

  . نفس دادم بالاهی و دمی رو هم دستش کشوای شلاسیگ. دمی رو سر کشلاسی نفس گهی
  

 گرم شده ی هم خوردم حسابگهی دکی مست کنم دو پخواستمی مشمیم گرم م کم حس کردم دارکم
 خودم نبودم سرم گنگ ی تو حال و هوادنی به رقصمی برو وسط شروع کرددی دستمو کشوایبودم ش

 که تو اغوشم دمی النازو دوای شی لحظه جاهی.  بهمدیمالی و خودش و مدادی تو بغلم قر موایبود ش
 کارام دست دادی بهم مغزم بهم فرمان نمدی چسبستریرش حلقه کردم ب دستامو دورقصهیداره م

 نی از بدی تو موهاش صورتشو چسبوند به صورتم تنم داغ بود دستمو کشدمیخودم نبود دستمو کش
  .رونی برد بهیبق
  

 دیکشی بهم دستشو مدیچسب.  داخل درو بستمی رو باز کرد رفتی اتاق خالهی سمت اتاقا در میرفت
دلم واسش تنگ شده بود واسه نگاهش واسه چشاش محو چشاش بودم منو انداخت رو . رو تنم

   به صورتش و گفتمکدمیتخت اومد روم دستمو کش
  
  الناز دلم برات تنگ شده بود-
  

  : گفتکردی رو باز مرهنمی پی که داشت دکمه هاهمونطور
  
  وامی من شای مست کردیادیحالت خوبه؟ ز-
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 تازه تونستم کنمی مکاری دارم چای خداوای با شمی اومد تو پارتادمیاش  تازه حواسم اومد سرجوا؟یش
  : رو زدم کنار بلند شدم داد زدوای شاوردی در مرهنموی لباس تنش نبود و داشت پنمی رو ببوایش
  
  ؟یری کجا میه-
  
  .یکنی از حال خرابم سواستفاده می تو دارومدمی مدینبا-
  
  ااااایپو-
  

 زدم تو یلی سهی رفت هوا غشیگرفتم و با تمام زورم فشار دادم ج سمتش محکم بازوهاش رفتم
  :گوشش و گفتم

  
 گهی دفعه دگهی دزی هرچای یدی اس میزنی زنگ میای باشه که دورو بر من می بار اخروایش-

  نمتی ببخوامی خودته نمیخونت پا
  

   زدغی انگشتام رو بازوش کبود شد جی کردم جاولش
  
  ی تعادل نداری اونهیتو د-
  
   شدمونهی دنی النازمو ازم گرفتی وقتونمیاره د-
  
 بود تصادف کنم پله ها رو به زور کیبا اون حال خرابم تا خونه چندبار نزد . رونی اتاق زدم باز
 معدم رو اتی همه محتویی خودمو رسوندم به دستشودیترکی بالا تهوع داشتم معدم داشت مرفتمیم

   ناله کردمدمیز کش رو تخت دراکردیبالا اوردم سرم درد م
  
   دارمازی بهت نی کاش بودییالناز کجا-
  

  
  



  دارید
  

 

247

   :الناز
  

 به نمی شده بود که بشنی امیشگی کار همنی کنار پنجره نشسته بودم زل زده بودم به عابری صندلرو
 هفته که برگشته بودم از هی نیا.  مشغولای بعضنی غمگای مردم بعضیرفت و امدا نگاه کنم به کارا

  . رو نداشتمیچی حس و حال هرفتمی نمرونیخونه ب
  
 لدای من هست؟ هربار از گادی اصلا به کنهی مکاری در چه حاله داره چای که پوکردمی فکر منی ابه
  گنی نمیزی که ازش چستی نادمی حتما به رفتنی طفره مدمیپرسی ملویون
  

   بودلدای زنگ خورد گیگوش
  
  ؟ی خوبزمی سلام عز-
  
   کوچولو؟یوب خودم چطور سلاااااااام به دختر خ-
  
   چه خبر؟؟یخوب. ی کوچولو خودت-
  
  ستی جالب نی خبر که دارم ول-
  

  ختی رقلبم
  
   شده؟ی چ-
  
   رابطشون بهم خورددی و وحلوی ن-
  
   چرااا؟-
  
   دوستش ندارهدی وحگهی رو بهم زده می همه چانی با هم کنار بتوننی نمگهی ملوی ندونمی نم-
  
   ناراحتهیلی حتما خی اخ-
  
   اره-
  
  ی سروسامون گرفتیکی ماها تو نی حداقل ب-
  
  ترشمی تو سرم کنم می اون موقع چه خاکرهی منو نگگهی دنمی حالا چشمم کن هم-
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   تمومهگهی دی تو که عقد کرد-
  
  یگی اره خوب راس م-
  

  ای نه اخر دل رو زدم به درای کردم که بپرسم دای پدی لحظه تردچند
  
  ؟ی خبر ندارای از پو-
  
  گمی بهت نمیزی نپرس منم چیزی چایالناز از پو -
  
  ... اخه -
  
 بپرس یزی پس نه چی که فراموش کننجای ای اومدی دلت براش تنگ شده ولدونمی اخه نداره م-

   کنارشی بزاردی تموم شده باتی بگم اون بخش زندگیزینه انتظار داشته باش من چ
  
 خب حق داشت من اومده بودم یرفت ول کرد دلم گی ادامه داد و خداحافظشی به پرحرفکمی
   بازم فکرم بهش بودی دور شم از خاطراتش ولای که از پونجایا

  
 برگشته بودم ی بودم از وقتتابشی کرده بود باموی پوی رو باز کردم نشتم لب پنجره دلم هواپنجره

 رو گم کردم یزی چهی کردمی حس میزی شدن حس کم داشتن چی داشتم حس خالی حس بدهی
 وقت بود که احساس ارامشو یلی نبود خی که داشتم خبری از اون ارامشگهی کلافه بودم دشهیهم

 ادی بودن هربار که ی درست شده حس تهی حفره خالهی تو دلم کردمی بودم حس مدهاز دست دا
 کمی تاری بود تنها همدم روزا و شبامی عکسش هنوز رو گوشگرفتی تو ذهنم قلبم درد مومدی مایپو

   عکس ازش بودهیفقط 
  

 ی نداشت هرکاریری تاثچی مامان هی حرفاگذرهی اون می که بیی شده بود شمردن روزامیزندگ
   از لبام رفته بودشهی که من دوباره لبخند بزنم اما انگار خنده هم واسه همکردیم
  
   الناز-
  
   بله مامان-
  
 قدم کمی دی خرمیش بر حال و هوات عوض شه اصن پاشو لباس بپورونی برو بکمی دخترم پاشو -

  ؟ی چندوقته خودتو تو اتاقت حبس کردیدونی بسه مادر ممیبزن
  
   مامانامی نم-
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   کنج خونه؟ینی تا اخر عمرت بشیخوای میعنی ؟ی چیعنی امی نم-
  
   اره-
  
  گردهی برنمای تو پوی کارانی الناز با ا-
  

  : داد زدمهی با گردادمیت م کنترلمو از دسی حرفنی ترکی ذهنم تحت فشار بود که با کوچاونقدر
  
 هم تو هم یکنی میاداوری هر روز بهم دونم؟ی خودم نمیکنی فکر مدونمی رو منای همه ادونمی م-
 نمشی روز دوباره بتونم ببهی دی شانکهی ادی مامان اما فقط با امگردهی اون برنمدونمی خودم ملدایگ

 کشمی مزجر دارم شمیمامان دارم داغون م رمیمی تو دلم نباشه مدی امنی اگه انیفهمیزندم چرا نم
 زنمی عذاب دست و پا منی واسم زجر اوره دارم تو اگذرهی برام مای که بدون پوی اقهیهر دق

 کنم که ی نقش بازی تظاهر کنم خوبم چطوری چطوررهیمی دلم داره می وقترونی برم بخوامینم
  رمیمی من بدون عشقم دارم منی تورو خدا درک کنارمی دارم کم متونمی ندارم نمی مشکلچیه
  
  

 هی کدوم مادردیکشی کرد موهامو ناز کرد اونم اشکش درومده بود از عذابه من اونم عذاب مبغلم
  : گفتکردی و اروم باشه همونطور که موهامو ناز منهیکه بتونه غم بچشو بب

  
ب نده  خودتو عذانقدری بکن فقط ای دوس داری نرو هرکاررونی باشه بزمی اروم باش عز-
 دخترم داره جلو چشام ی و اروم باشم وقتنمی ببینجوری تورو اتونمی الناز نمیری منی از بینجوریا

   کنمکاری من چشهیپر پر م
  

  : و گفتمدمی رو خفه کردم صورت مامانو بوسمی هق گرهق
  
  .شمی نگران من نباش مامان بلاخره خوب م-
  
 خودمم دمیدی رو تو چشاش می نگرانکردی که نگام می هرباری نداد ولری مامان بهم گگهید
 رونی از ذهنم بای پوادی هم که بودم نجای ایحت. وضع رو تحمل کنمنی اتونمی می تا کدونستمینم
 گردش ها همه می بودلای که تو ویی شمال اومدنمون و باهم بودنمون اون روزای روزهاادی رفتینم
   خاطره هاش با من بودرفتمیه م انگار هرجا ککردی رهام نمزی لحظه نکی ی حتهمهو 
  
 رونی گرفتم از خونه برم بمی تصمی مدت طولانهی بعد از گردهی بهم خبر داد که داره برملوفرین
 خونه ما بعد بره خونه خودشون مامان خوشحال بود که ادی برم دنبالش قرار بود امشب بخواستمیم

 نی نگاه به خودم انداختم خشکم زد اهی نهیرفتم جلو ا. ارمی خودمو از حبس در بخوامیبلاخره م
 ی پاواری مثل گچ ددی من نبود پوست سفهی من بودم؟ اصلا شبکردی داشت نگام منهی که تو ایدختر
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 شده بود موهام اشفته بود و به شدت لاغر شده رنگی لبام بزدی میچشام گود افتاده بود و به کبود
 نفس گه ادی روح شای ادم بهی نبود مثل ی از شوق زندگی تو چشام برقگهید....بودم و چشام

  . نداشتمی با مرده فرقدمیکشینم
  

 مانتو و هی.  نبودشی واسه ارایلی دلرفتی نمشی انداختم دست و دلم به اراشمی به لوازم اراینگاه
 مامان رو ازش چی فقط زحمت شونه کردن موهامو به خودم دادم سوئدمیشال برداشتم و پوش

 تازه نشستن دمی رسی راه بود وقتقهی دق45دگاه حرکت کردم تا رشت قرض گرفتم و سمت فرو
  . تهران رشت اعلام شده بودیمایهواپ

  
 سمتم و محکم دی دوی با خوشحالدی وارد شالن شد و منو دیوقت.  سالن انتظار منتظرش موندمتو

  :بغلم کرد گفت
  
   چقدر دلم برات تنگ شده بودیدونی الناز نمی واا-
  
  لم برات تنگ شده بود دیلی منم خ-
  
  : بهم انداخت و گفتی نگاهمی که بودنی ماشتو
  
  دادی متی به سرو وضعش اهمیلی که خستی نی الناز اون النازنی ا؟ی لاغر شدنقدری چرا ا-
  

  : زدم گفتمیزهرخند
  
  ستی مهم نیچی واسم هگهی اون الناز مرد د-
  
  ی داری چه حس بددونمی میل درسته که من مثل تو عاشق نبودم وکنمی الناز درکت م-
  
  . هستمی چه جهنمی که توی تصور کنیتونی نمی حتستی نی احساس من درک کردنلوفری ن-
  

  : کردم و ادامه دادممکث
  
  ؟ی بهم زددی شد با وحی از خودت بگو چستیوضع من مهم ن-
  
 ما دمکری وقتا حس می گاهی تحملش کنم دوستش دارم ولتونمی نمکردمی الناز حس مدونمی نم-

 شتری بی هرچی واسم بزرگ شده بود اون دوستم داشت ولی مشکلات جزئمیستیواسه هم مناسب ن
 بهش داشته باشم رو دی که بای اون حسشمی ازش دور مشتری بکردمی حس مکردیبهم محبت م

   کمهیزی چهی تو رابطمون کردمینداشتم حس م
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  ؟یشی نممونی پش-
  
 گهی ما بدرده همددونمی گم کردم اما میزی چهی مکنی حس مستی باهام نی وقتدونمی نم-
  ستی باشه ننمونی بدی که بای اون کششمیخورینم
  
  ؟ی گرفتمی زود تصمیلی خیکنی فکر نم-
  
   اونم راحت ترهینجوری تمومش کردم انی واسه همجمی الناز خودمم گدونمی نم-
  
   گفت؟ی چی بهم بزنیخوای می بهش گفتی وقت-
  
 کرد منصرفم کنه اما حرف اخرو زدم بهش گفتم ی سعیلی خدمیدیش م رو تو چشای ناراحت-

 نبود که مجبورش کنم ازم ی اگهیدوستش ندارم حس کردم شکست عذاب وجدان گرفتم اما راه د
  . نزد رفتی حرفگهیمتنفر شه و فراموش کنه اونم د

  
  ی اونهی د-
  
   اره حق با توئه-
  
   بمونمنجای که اومدمی الناز من ن-
  
  ه؟یورت چ منظ-
  
   برمرانی از اخوامی راستش م-
  
   کجا؟؟ی واسه چ-
  
 هی بتونم واسه فوق برم کانادا گفته دی که تو کاناداست شامیی فرستادم واسه دامویلی مدارک تحص-

   کارامو درست کنهکشهی طول میماه
  
   اخه چرا؟ی ول-
  
 برم سانسیم واسه فوق ل دوست داشتشهی من همیدونی دور باشم تو که منجای از اخوادی دلم م-

   اومدهشی پتشیخارج حالا هم که موقع
  
  ه؟ی روادهی زکمی یکنی فکر نم-
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 تموم شده نمونی بزی بودم الان که همه چدی تمو شده قبلا بخاطر وحنجای نه الناز کار من ا-
   به ارزوهام برسمخوامیم
  
  شهی دلمون برات تنگ م-
  
   داشتمی نظرهی راستش النار من -
  
  ؟ینظر چه -
  
 الناز ولش کن ییای بازم به فکر پوی هم که هستنجای ای حتدونمی سخته مطتی شرادونمی من م-

  ایبنظرم تو هم با من ب
  
  ؟ییییییی چ-
  
 دست از ای مطمئنم خاطرات پوی هم که هستنجای ای هستی سختطی شرای تو تودونمی منی بب-

 واسه فرستمی من می اگه مدارکت رو بدای لازمه که حال و هوات عوض شه با من بدارهیسرت بر نم
  می با هم برمیتونی و مشهی ماه کارا روبه راه مهی تو مییدا
  
  تونمی نه من نم-
  
 سی قرار نیای با خودت کنار بی تا راحت تر بتونی دور بشطی محنی از ای دارازی چرا؟ الناز تو ن-

  وفتهی مابیاون موقع ابا از اس تا میگردی درسمون تموم شه برممی اونجا بمونشهیکه واسه هم
  
   کنم تنها بزارمش؟کاری اما مامان رو چ-
  
 تحمل کنه واسه تونهی مامانت مستی نیزی هم تنها بود دو سال چی چهار سال که تهران بودنی ا-

  کنهی میخوب شدنت هرکار
  
  ...ی ول-
  
   الناز خوب فکر کن بعدا جوابو به من بگوری نگمی الان تصم-
  

  کردمی بهش فکر مدیبا.  دور شمنجای لازم بود که از ادی نبود شایشد فکر بد مشغول ذهنم
  
   :ایپو
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 چند وقته دمشیچقدر گذشته از رفتنش؟ چند وقته ند.  رو خط زدممی تقوی از روزاگهی دیکی
 دلتنگش شتری بگذرهی مشتری بی هرچدهی ازارم می بدجورشی خالی جادمیاسممو از زبونش نشن

 شهیهر چند نم.  من تنهام گذاشتهیزها رو شمردم دوماهه رفته دوماهه زندگدوباره رو. شمیم
 تند و یلی منه بهش مهلت حرف زدن ندادم تند رفتم خری تقصشترشی خودمه بریازش گله کنم تقص

 ازدواج دونمی در چه حاله نمدونمی نمدمی چهار ماهه صداشو نشنکی نزددمیحالا دارم تاوانشو م
 تصور تونمی نمکشتمی با شهاب باشه و ازدواج کرده باشه تا مرز جنون منکهیر ا تصوی نه حتایکرده 

  . اون اشغال به عشق من بخورهفیکنم دست کث
  

 تا برام نمی زمان به عقب برگرده و بتونم دوباره النازو ببشدی فرصت داشتم کاش مگهی بار دهی کاش
  . بده تا از خودش دفاع کنهحیتوض

  
 هیانگار تو . ادی نمادشی اسم من هم یشقم منو از ذهنش پاک کرده حت سخته که بدونم عچقدر
 ادی.  حقمه من فرصت هامو از دست دادمادی سرم بی نداشت هرچانی بودم که عذابش پایجهنم

  . الناز پشت در خونه افتادم جگرم سوخت خودم کردم که لعنت به خودمی هاهیگر
  

 زی رو گذاشتم رو ممی اورد تقورونمی بالی فکرو خ ازخوردی شتاب زده که به در می مشت هایصدا
  : گفتی اشفته بود با لحن مضطربافشی قزدی پشت در بود نفس نفس ملدایگ. درو باز کردم

  
   باهات حرف بزنمدیبا-
  
   توایب-
  

  : گفت ی داخل نشست رو صندلاومد
  
  ؟یاری اب واسم بوانی لهی شهیم-
  
  اره-
  

  :دمی پرسدی نفس سر کشهی اب بردم براش
  
  ؟ی شدینجوری شده؟ چرا ایچ-
  
  ای پومی حرف بزندیبا-
  
  ؟یراجع به چ-
  
  الناز-
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  :دمی کردم پرسهول

  
   شده؟یحالش خوب شده؟ حافظش برگشته چ-
  
 با فرزاد بودم فرزاد گفت دمی دخترو دهی تو فروشگاه دیرفته بودم خر. ی از اول گوش بددیبا-
 ی همونواستی داشت فرازد شناختش بهم گفت شهی کتمدونسی اشناست واسه منم اشنا بود نمافشیق

 کردم اول باهام دشی گرفتم تهدقشوی اوردم و رشی گوشه تنها گهی گشتی مادیکه دوروبر تو ز
  دمی رو که بهش شک داشتم رو ازش شنیزی بلاخره اون چی شد ولریدرگ

  
   سراغش؟یچرا اصلا رفت. لدای گشمیمتوجه منظورت نم-
  
 مشخص کنه اما تو زوی همه چخواستی به شهاب شک کرد می خوردبیکه زود فرالناز برعکس تو -

 سر ری همش زنای بود ادهی بود فهمدهی شاپ دی رو تو کافوایالناز تو وش.  بدهحی بهت توضینزاشت
 با نکاروی شهاب هم داشت همکردی الناز خراب مهی تی داشت ذهن تورو نسوایشهابه همونطور که ش

  ی تو بهش فرصت ندادی دروغه ولی همه چدیالناز بهت اعتماد داشت فهم اما کردی مالناز
  
  :گهی می چدمیفهمی بودم نمجیگ
  
   واضح حرف بزن توروخدالدایگ-
  
 تو سواستفاده تی از موقعخواستی موای شدی فهمشدی هم مافهی شهابه از تشابه قی دختر عمووایش-

 بخاطر ی دو نشون بزنه اما تو پسش زدری تهی بزاره رو دوش تو و با اشویکنه و گند و کثافت کار
 اورد تو اونو شهاب قبلا با الناز دوست بوده دی فهمیالناز اونم افتاد دنبال خراب کردن الناز و وقت

 بهش گفته بود اگه النازو از تو جدا کنه و اون بتونه وای شخواستی مشدیماجرا واشه شهاب هم بد نم
 همه اون حرفا ای نقشه بود پوی واسش کرده بود همه چنکارویم ا شهاب هدهیبا تو باشه بهش پول م
   شما دوتا بودنی واسه شک کردن و فاصله افتادن بیقرارا زنگ ها همه چ

  
 وسط خام نی بود و من چه ساده ای بازهی فقط ی همه چیعنی رو سرم خراب شده ای کردم دنحس

 مشت حرف دروغ فراموش هیه  النازو واسی حرف دروغ شده بودم چقدر اسون پاکی سرهی
 میدی که هردو کشی همه عذابنیا.  کردمنکاروی چطور من اایسرمو گرفتم تو دستام خدا. کردم

 دستشو گذاشت رو لدای از بغض گدیلرزی و گول خوردنم بود شونه هام من میهمش واسه سادگ
  :شونم و گفت

  
  ایاروم باش پو-
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 النازو جای شک بهی باور کنم واسه تونمیدروغ بود نم هی همه عذاب واسه نی باور کنم اتونمینم-
   النازی خواستگاررهی شهاب به من گفت داره ملدایگ.  عذاب دادمنقدریا

  
 ی توئشی رو جز تو دوست نداشت زندگی کسچوقتی همش دروغ بود الناز هایدروغ بود پو-

  ؟ی زود به عشقش شک کردنقدری باشه اگهی با کس دتونستیچطور م
  
   کنمکاری شک کردم به عشق تو چشاش شک کردم حالا چونهین داره م-
  
  برو سراغش-
  
  شناسهی منو نمی برم وقتیچجور-
  
   الناز حافظشو از دست ندادهایپو-
  
  : و گفتنیی سرشو انداخت پالدای سرمو بلند کردم گی ناباوربا
  
 یچیخواست ه ازمون ی تو فراموشش کردکردی فکر ممی بگینجوریالناز ازمون خواست بهت ا-

 ی جهنم بودی اگه تو توزهیری هنوزم هر روز واسه نبودنت اشک مادشهی اون تورو ی ولمیبهت نگ
  اونم بود

  
   شمالرمی الان منیفقط ادرسشو بده هم-
  

 ناراحت صدبار خدا رو شکر کردم که ای خوشحال باشم دونستمی نمدمی ها از جام پرونهی دمثل
 توش اصلا حواسم به ختمیرینداده ساکمو برداشتم لباسامو م حافظشو از دست ادشهیالناز منو 

  .نمی خوشگلشو ببی دوباره چشاخواستمی هرچه زودتر به الناز برسم مخواستمیکارام نبود فقط م
  
  ایپو-
  

   سمتشبرگشتم
  
  ی بدوندی هم هست که باگهی دزی چهی-
  
  ؟یچ-
  
   دارهطیالناز امشب بل-
  
   داره؟طیبل-



  دارید
  

 

256

  
   برهلوفری گرفت با نمی شد تصمدیتو ناام از اومدن یاره وقت-
  
  هیمنظورت چ-
  
  گهی کانادا تا دو سال درهی شب پرواز داره م1امشب ساعت -
  

  .چندتا شوک امروز بهم وارد شد.  از دستم افتادساک
  
  ؟یکنی می شوخیدار-
  
ه  نزار برای پوی عجله کندی باشیخوای اگه واقعا مستی نی وقت شوختی موقعنینه الان تو ا-

  ی نگهش داریتونی فقط تو مریجلوشو بگ
  

 چنگ زدم زی از رو مچوی سوئلدای خونه رو گذاشتم تو دست گدیکل. زدی تو سرم زنگ محرفاش
  : سمت در گفتمرفتمیهمونطور که م

  
  . فقط ادرس رو اس کن بهمجانی برم لاهدی درا رو ببند من بایری میدار-
  

 دی بادمیرسی مدیبا. جانی حرکت کردم سمت لاهونستمتی که می سرعتنیشتری شدم با بنی ماشسوار
 دی بار اشتباه کردم گذاشتم بره الان باهی از دستش بدم تونستمی به الناز نمرسوندمیخودمو م

 م نگاه به ساعت انداختهی.  بدونه هرگز تنهاش نزاشتمدی بدونه من عاشقشم بادی بارمیجلوشو بگ
 طاقت ی براش تنگ شده بود بتی نهایدلم ب. فشار دادم پامو رو گاز شتری نداشتم بیادیزمان ز

  . تحمل کنمشوی دورتونستمی نمگهی ددونستمی مزویشده بودم حالا که همه چ
  

 رشت بودم تا یکاینزد.  شده بودی ساعت تو راه بودم خوشبختانه جاده خلوت بود هوا بارونچند
 رو باز لدای بود اس گگهی دمی ن ساعت وهی بهش هنوز وقت بود پروازش دمیرسی مگهی ساعت دهی

عکس الناز رو صفحه بود به عکسش لبخند زدم و .  ادرس فرودگاهو خوندمگهی دور دهیکردم 
  :گفتم

  
   موندهگهی دکمی عشقم شتی پامیدارم م-
  

 که ی زد تو چشمم تنها کارونی کامقی و نور مستدی نگامو به رو به رو کشی بوق کشداریصدا
 گهی و بعد ددی درد شدهی ترمز وحشتناک هی صورتم ی جلورمیکه دستامو بگ بود نیتونستم بکنم ا

  .یچیه
  

   :الناز
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 شماره می بود منتظر بودمونی برم ته دلم پشخواستی استرس داشتم دلم نممی سالن انتظار بودتو

 رهی خای روشن کردم دوباره به عکس پومویپرواز اعلام شه مامان اومده بود بدرقمون کنه گوش
   از وجودمو رها کنم و برم؟یمی نتونمی برم؟ متونمی گرفت واقعا مشیدلم اتشدم 

  
 دلم به شور افتاده بود حس اوردمی بودم داشتم کم مدهی رسنجای بود حالا که به ای سختمی تصمچه

دلهره . نداختی به دلم چنگ می کهی دلشوره گرفته بودم انگار هوی چرا دونمی نمکردمی میتابیب
  :دی پرسلویگرفته بودم ن

  
  ی پاره شد از بس فشارش دادفتی شده الناز بند کی چ-
  
  وفتهی قراره بی اتفاقهی کنمی حس مزنهی دلم شور مستی دست خودم ن-
  
  .ی که استرس دارهی نگران نباش عاد-
  

  
  

 سمت می رفتمی بود بلند شددهی شماره پروازمون اعلام شد وقتش رسشدی مشتری استرسم بهرلحظه
 در ی پاهام سست شده بود رو به روشدی قدم هام کندتر مرفتمی که جلو می هر قدمیدرب ورود

  کنم؟ی بود چرا دارم فرار منجای قلبم اتونستمی پام کشش رفتن نداشت نمسادمیوا
  
  امی بتونمی نم-
  
  : گرد شده نگام کرد و گفتی با جشمالوفرین

  
  .ستی نیزی چمی برای بهی عادی ولیر استرس دادونمی نمونده میزی چمی اومدنجای الناز تا ا-
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  : شک نگاش کردم دستشو گرفت طرفم و گفتبا
  
  .می برای ب-
  

 رفت لوفری سالن رفتنشو نگاه کردم نشهی حرکت کرد کم کم اوج گرفت و دور شد پشت شمایهواپ
   شروع به زنگ زدن کرد جواب دادمیگوش. من نتونستم برمیول
  
   بله؟-
  
  ؟ییای خانم ار-
  
  دییهستم بفرما خودم -
  
  ن؟ی داریانی کای پوی با اقای شما نسبترمیگی تماس ممارستانی از ب-
  

  ختی رقلبم
  
   افتادهی بله نامزدم هستن چه اتفاق-
  
  گنی مرتب اسم شما رو مستی تصادف کردن حالشون خوب نشونی ا-
  
  رسونمی الان خودمو منی همنی ادرس بد-
  

 حس کردم ای شمال؟ خداومدی داشت میعنی بود نجای اکی نزدیلی شدم خجی گشتری که داد بادرسو
  وفتهیقلبم داره از کار م

  
  مارستانی بمی بردی مامان عجله کن با-
  
   شدهی چ-
  
   تورو خدا عجله کنگمی بعدا م-
  
 نجای سر عشقم اومده بود ایی چه بلاشدی قلبم داشت منفجر ممارستانی همه سرعتم رفتم طرف ببا
  :دمیل بخش پرساز مسئو. کردی مکاریچ
  
  هی رو تازه بخاظر تصادف اوردن الان در چه وضعیانی کی اقادی ببخش-
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  نی طبقه سوم اونجا از دکترا بپرسدی بود بردنش تو اتاق عمل برمی حالشون وخ-
  

 اتاق عمل رو نشونم دادن گفتن انگار بخاطر رشی پذی کردم مسئولای طیکی ها رو چندتا پله
 حالا که عشقم ومدی اشکام بند نمومدی در منمیادف کرده قلبم داشت از س تصونی با کامادیسرعت ز

   انتظار چه سختهدمیتازه فهم. دمیکشی انتظارشو متی وضعنی تو ادی بود بامیتو دو قدم
  

 رنگ منم رونی عمرم نصف شده در که باز شد و دکتر اومد بکردمی حس مگذشتی ها کند مهیثان
  : دکتر گفتی رفتم جلودمیاز جام پر. دیپر
  
  ن؟ی هستیانی کی اقالی شما فام-
  
   بله حالش چطوره؟-
  
 از دنده هاشم یکی دهی تصادف کرده دستش شکشته پاش هم ضرب دی بدجورستی خوب نادی ز-

 دعا دی بای ولمیاری رو بند بیزی خونرمی وارد شده تونستیداغون شده بود به سرش ضربه بد
  شهیرناک م اوضاعش خطادیاگه امشب بهوش ن. نیکن
  
   منی خدا-
  

  :گفتم.  مامان نگم داشترفتی مجی افتاد سرم گفشارم
  
  ششی برم پنی بزارکنمی التماس منمشی ببنی بزارکنمی دکتر خواهش م-
  

  : رو به پرستار کرد و گفتدکتر
  
   تو اتاقنشی ببر-
  

  : به من ادامه دادرو
  
  دی نکنجادی فقط سروصدا ا-
  

 اشکم درومد کارش دمشی اون همه دستگاه و لوله دری زی شد وقت بردن تو اتاقش دلم فشردهمنو
 ازم بر ی بود و کارتی وضعنی چشام تو ای دستشو گرفتم تو دستام عشقم جلوینشستم رو صندل

  . دوست داشت خوندمیلی رو که خیموهاشو ناز کردم براش شعر. ومدینم
  

 EBI: خواننده 
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  دانلود
  

   حالا نوازش کنمنو
   فرصت نره از دستنی اکه

   بارهنی اخرنی ادیشا
   هستبای احساس زنی اکه

   حالا نوازش کنمنو
   حالا که تب کردمنیهم

  دی شای لمسم کناگه
   تو برگردمیای دنبه

  
 به گذشته فکر کردم که نقدری ادونستمی اومدم چند ساعت گذشته بود نمرونی بالی فکر و خاز

 ی نگامو دوختم به صورتش پلکاش تکون خورد با خوشحالجانیخوابم برد دستم فشرده شد با ه
  زنگ رو زدم پرستارا اومدن تو اتاق

  
  ادی پلکش تکون خورد داره بهوش م-
  

  : رو چک کردن صداش زدمتشی وضعپرستارا
  
 شمی ازت جدا نمگهی دزارمی تنهات نمگهی دنجامی من چشاتو باز کن عشقم من ایای پوایو پ-

  توروخدا چشاتو باز کن
  
  دوباره صداش کردم.  شد به من دوباره بسته شدرهی لحظه چشاش کامل باز شد و خهی

  
 نمکی چشاتو رو من نبند عشقم خواهش مشتی حالا که اومدم پ؟ینی منو ببیخوای من نمیای پو-
   دوباره برم؟یخوای م؟ی چشاتو رو من ببندادی شو دلت مداریب

  
 نگام کرد دوباره بست پرستار دستمو هی حرکت کرد دستمو گفت چشاش باز شد چند ثاندستش

  :گرفت و گفت
  
  ادی داره بهوش منی منتظر باشرونی لطفا ب-
  
   بمونمنی بزار-
  
  شهی نم-
  
   سمتشدمی دورونی پرستار اومد بگذشتی عمر مهی هی در منتظر موندم هر ثانرونیب
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   بهوش اومد؟ حالش خوبه؟-
  
  ادی نمادشی یزی فکر نکنم شما رو بشناسه چی ولنشینی ببنیتونی اره کامل بهوش اومده م-
  

   تو اتاقش چشاش باز بود زل زده بود به سقف قدمام کند شددمیدو. سادی واقلبم
  
  ای پو-
  

  و چشاش نبود چشام از اشک پر شد تیی حس اشناچی رو من هدی چرخنگاش
  
  اد؟ی نمادتی من جوابمو بده منو یای پو-
  
  شناسم؟ی من شما رو م-
  

  . کرده بودم اشکام خشک شده بودهی روزا گرنی از بس ادی ترکبغضم
  
   الناز-
  

  زدی سمتش لبخند مبرگشتم
  
  ادتهی منو -
  
  ی گرفتی فراموش اون بار که بهم گفتنی تلافخواستمی عشقم مادمهی معلومه که -
  

   اخش درومدنشی کنار تختش بغلش کردم سرمو گذاشتم رو سرفتم
  
   دردت گرفتدی ببخش-
  
  ...الناز منو ببخش من. ستی مهم نای تو دنیچی هگهی دنمتیبی حالا که دارم مسی مهم ن-
  

   گذاشتم رو لبشدستمو
  
   نگویچی نگو عشقم هیچی هسی ه-
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امو گذاشتم رو لباش قلبم به تپش افتاد صورتشو ناز کردم لب. دیترکی داشت می از خوشحالقلبم
 دل شدیلبامون از هم جدا نم.  دوباره مال منهشمهی دوباره عشقم پمی دوباره کنار همشدیباورم نم
  .میتنگ بود

  
 ی بودم همه حرفاششی بود هر روز پمارستانی که بی مرخص شد تو مدتمارستانی از بایپو

 بهم شک نکنه و سر ینجوری اچوقتی بهم قول داد هایم ها رفع شد پو همه سوتفاهمینگفتمونو زد
  . بدمحی اومد بزاره اول براش توضشی که پیزیهرچ

  
 واسمون باز ی لبامون بگشت دوباره در خوشبختی برگشت بحالت اول خنده روی همه چدوباره

قدشون تا چند وقته  دوران عادی زی هاطنتی و فرزاد ازدواج کرده بودن البته بخاطر شلدایگ. شد
  .شمی من خاله مگهید
  
 نگذشتم و به هر ختنی کرم رری بار هم از خنی البته من ای با خانوادش رسما اومد خواستگارایپو

  . کردمتشی اذتونستمی که میروش
  

 ای من چشاش پویای بدون اون رو تصور کنم دنی زندگتونستمی نمی بودم با همه وجودم حتعاشقش
  .کردمی واسه برگردوندن عشق شکر مبود هر روز خدارو

  
 گفتی من بمونه می لحظه رو هم بکی ی حاضر نبود حتگهی دای رفت پوشی پعی سریلی خزی چهمه

 عجب لدایبقول گ.  ترس از دست دادنتو نداشته باشمگهی تا دی مال من ششهی واسه همخوامیم
  . ازدواج کنهخوادی عجله منی که با ای گرفتچارهی از بیزهرچشم

  
 امتحان کنه لوفری شانسش رو واسه بودن با نگهی بار دهی رفته کانادا تا دی وحدمی شنلدای گاز
  . بودم موفق شهدواریام
  

 ی موقعدمیدی مای پوی بود عشق رو تو چشامونی خاطره زندگنی تریادموندنی ازدواجمون به روز
 بله رو گفتم دستامو یت بله رو بدم دستمو محکم تو دستاش گرفته بود وقخواستمیکه سر عقد م

  دیبوس
  

 رقص مراسم بود دستاش رو دور کمرم حلقه کرد محکم منو نی رو خاموش کردن اخرچراغا
  : تو گوشم گفتمیدیرقصیچسبوند به خودش همونطور که م

  
 شی چشات از اشک خزارمی هرگز نمگهی دمونمی عاشقت ممی لحظه زندگنی تا اخردمی الناز قول م-

  باشه
  
   منیایو عاشقتم پ-
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 بلند شد از هی دست زدن و سوت بقی صدادی که تموم شد لباشو گذاشت رو لبامو منو بوساهنگ
  خجالت قرمز شدم

  
  ای زشته پو-
  
  ی مال خودمی زنمسی اصلا هم زشت ن-
  
 با حهارتش ای واسه بدرقه اومدن پونمونی دنبال ماشای پوی چندتا از دوستامی که نشستنی ماشتو

   همه گممون کردن عوض کرد ورویمس
  
  میری ممی کجا دار-
  
  هی طولانری بخواب عشقم مس-
  
   اخه کجا؟-
  
  ی شری غافلگخوامی الان نپرس میفهمی بعدا م-
  

  یشگی رو روشن کرد همون اهنگ همنی ماشضبط
  

   حالا نوازش کنمنو
   فرصت نره از دستنی اکه

   بارهنی اخرنی ادیشا
   هستبای احساس زنی اکه

  کن حالا نوازش منو
   حالا که تب کردمنیهم

  دی شای لمسم کناگه
   تو برگردمیای دنبه

  
   کم خوابم بردکم

  
   شوداری الناز عشقم ب-
  

 زی شدم لبخند نشست همه چاری باز کردم اول هنگ بودم متوجه نشدم کجام کم کم که هوشچشامو
   اومدادمی

  
   خانوم منری صبحت بخ-
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  ری صبح توام بخ-
  
  ؟یداری تاحالا بشبی تو از د-
  
  می نمونده برسیزی چگهی اره د-
  
  1 بای ساعت چنده تقر-
  
  ی نکرددارمی چرا زودتر بی واا-
  
  زمی عزی خسته بود-
  
 بعد خوابمی منی تو ماشی اگه اجازه بدکمی بعد دارمی جا واسه ناهار نگه مهی در عوض الان -

  ریادامه مس
  
  م؟یری کجا میگی هنوز نم-
  
   نچ-
  
  ی لوسیلی خ-
  

 کجاست اونقدر ری مسدمی فهمدمی کم کم که تابلوها رو دمیاهارو استراحت حرکت کرد نبعد
  خوشحال شدم که حد نداشت

  
 فاصله هم معلوم بود دستمو نی حرم از اییگنبد طلا. میدی شب بود که رس11 یکای نزدساعت

   و صورتشو غرق بوسه کردمایانداختم دور گردن پو
  
  میومدی مدی بودم امام رضا تورو بهم برگردوند بادی که ناامین شباو. نجای امیای اول بخواستمی م-
  
   حرم رو کرده بودی وقته دلم هوایلی خای پومی خوشحالم که اومد-
  
  رازی اصفهان و شی به سوشی بعدا پمیینجای امشب و فردا ا-
  
  اااای پوی گلیلی خ-
  
  ای پرداخت کننشوی هزدی البته با-
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  هی چنشی هز-
  
  .م کرد سرخ شدم نگاطنتی شبا
  
 ی ارامش داشتم برایلیتو حرم خ. ارتی زمی و رفتمی حرم اتاق رزرو کردکی نزدی از هتلایکی تو

 رو با همه وجودم حس ی بودم خوشحال بودم خوشبختای با پونکهی دعا کردم از امونیخوشبخت
  .کردمیم
  
  . هتلمی شب برگشتی هامهین

  
 اروم کردمی نفساشو کنار گوشم حس میلقه شد داغ دور کمرم حای پوی عوض کردم دستالباسامو

  :گفت
  
   هاستتی همه اون ازار و اذی حالا وقته تلاف-
  

 انداخت بلندم کرد لباشو گذاشت رو لبام رمی گوشه گهی دستاش فرار کردم نی و از بدمیخند
  . برد حرکتشو سمت اتاق خواب حس کردم تو عشقش غرق شدمادمی از زوی لباش همه چیداغ

  

         سال بعد سال بعد سال بعد سال بعد10101010    دهدهدهده
  

   دور شونم حلقه شدای پوی دستاای شدم به امواج دررهی ساحل نشسته بودم خرو
  
  یکنی فکر می به چ-
  
 چقدر از با تو بودن خوشبختم و چقدر نکهی تا الان به اداری دنی از اولی به همه چمونی به زندگ-

  خوشحالم که با تو اشنا شدم
  
  میدیرسی نمنجای هرگز به امیخوردی اگه بهم نمدیشا اول سر راه پله نبود داری اگه اون د-
  
   کردنیی سرنوشتمونو تعدارمونی دنی اره اول-
  
  ی توپ بازنیای مامااان بابااااا ب-
  
  زمی عزمیای الان م-
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 سمت ثمره می دستش پشت کمرم بود رفتکهی بلند شد دست منم گرفت و بلند کرد و درحالایپو
 عشق هیسپهر و فرشته ثمره .  دختر مثل منهی ای پسر مثل پوهی  پسرو دختر خوشگلهی. ازدواجمون

  . شدقی گرفت و عمشهی شروع شد رداری دهی که با ی عشقی ابدداروی عشق پاهیبودن 
  

   )انیپا( 
  

  دارید
  

   رنجبر فردایپو  و  الناز دادخواه
  

  
  ا کتابها در تلگرام مکانال

goldjar@   

  

  
  
  
  
  

 


